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«این : ِ اساس زیخ چاپی محمد قزوبنی و دکتر 
«قاسم غنی ومقائله بانسخ؟ دکتر پرویزناتل خانلری و 
«یادداشتهای‌مهدی کمالیان در «فر هزعی ایران زمین » 
«دفتسر ۲ ق ۳ از حللد ششم بچاپ رسیده است . » 
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لهای حاو 
ایبا الساقسی ادر کاساً و ناولها 


کعشین | سان‌نمود اول و ای افتاد مت 
ای کا< ر- صتبا زان ط ۱ 
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۱ رتاپ حعلب کیش چه حون افتاددردلپا. 
چرس در : می دارد که : بر بند بدمحملها ! 
نکین 0 بیرمغان ود ۱ 

که سا ات ستحسر نبود (راه ودسم هر لا 


یم ۱ موج گردابی 7 کال 
اند ال ما سکاران ساعلبا 


قومیوید 


٩‏ رم زحود تامی به‌بدنامی شید ا خر 
تجات ی مارد ن‌ رازی د ۱۳۱ ندمیحفلا ۱ 
ور ار همی‌خو آهی » ازوغاب مشوحافظ 1 


متی ما تلق من نپوی دع الدتبا و اهملپا 1 
مد مد 


صلاح از 9 و خر آب کیحا ِ ۱ 
ره سین ۰ ات ره 6 ک ز کجاست ۳ کجا 


سر 


د لم رز صو معه با و خر وه سالوس 4 
اس و مان و رات سا -کسا 
چه تست است بهرندی صلاح و تقوی را؟ ۱ ۱ 
۱ سماع وءعظ کحا 6 همه در ۱۱ سا 
ز روی دوست +دل دشان که در بت ٍ 
چراغ مرده کجا ۰ شمع آفتات کج 
کل یش ماعغاكت ستان شعاشت .۰ ۱ 
کا رویم 1 هر ما ۰ از ی جناب کجا 
مبین به سیب ردان که اه دز داه است ۱ 
کحا همی روی ات9 بدین شتاب 1 
دشبد که باد خوشش ناد هو وصینان ۲ 
خود .ان کرشاه دا رفتاف ال عتاب که 
فر ار و خو اب ز حافظ طمع مدار ایدوست ! ۱ 
قر ار چیست » صبوری کدام و خواب کحا ! 
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د بو ان حا فظ 
ای‌ترت 0 دست ارد لها رل 
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یا و باه 1 درست بحجو اه 1 ف: 


ی ص ی 
۰ آب نی و و مار را - 


ی 1 بر شاب وان میا ۱ 


6 نا تمام ما جمال یار مستفتی است . 
به آب‌ورنگ و غال و خط چه‌حاجت‌رویز ببارا؟ 

از آن‌حسن‌روذ افز ون که یو سف‌داشت‌دانستم ۱ 

> ِ که عشق از برده عصمت برون آردز لبشارا. 


گفتی و خر سندم عفاگ اه پل کر ی 


جو اب تلخ مر بل اب اعل ۳۹ را 
" رم 
یحت گوش کن‌جا نا که از جان‌دوست‌تردارند 
ِ جوا ان سعادیمید ند بر انا ( ۰ 
و 
امتث از مطرت ومی گوودازدهر کمتر جو؛ 


کس نکشود 9 نگشا [_ بحکمت | بن‌معمار | 7 


غرل گفتی وددسفتی ساوفغوش بخو ان‌حافظ ۰ 


که برنظم تو افشاند فلك عقد ثریا دا . 


۲ ره > اعلف بکو اس رال رعتا را: 
که سر کوه و سا بان نوداده‌ای مارا . 
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عفقدی ِِ طوط 
غرور حسنت احازت مر نداد ای کب 

0 که بر سسی نکتی 
ِ از رطف : دو ان دك صیك اهل نظر 

به ین و 1 

ندانم از عه سب رت اشنایی نیست 

-ص و 


ی حییتب ك باده سمائی ر 


و 


+ اد حر محبان 
ایه‌قدر نتوان ذقت در جمال توعیب 
که دصع تم ور 7 


در دا :4 


۵ ی شک تگانیم. ای بادش رطه برع ۲ ۱ ی 
ترا ۱ با بینیم » د 
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3 ۳۹ / ۱ 1 
۰۰ ۳ 9 

۱ 1 


دبوان حافظ 


۱ ل‌ومل » خوش خو انددوش بلسل: 
هت ایو ح هیبوایا ایپا الستا را 
شکر ازه سامت 
روزی ققدی کن ؛ دروش بسنوا 1 
و ۱ تم ۰ 
و : ۳ دوستان مروت ۰ را دش ان مدار | ِ 
٩‏ گنای .مارا گنر ندادند 
3 ی ی ۱ ۱ 
تخ‌وش که صونی || اخرا مائتش خو | درل 
۱ اشهی ۳۹ 4 6 ص م قبله اد ار 


ام ستی » درعیش کوش س ومستی ۰ 
0 کار 2 هستی» 1 کید وا را. 
دش جو ن‌شمم » ار سورد 
و دا در کف‌او,موم‌است ی ار ۲ 
است و ۱ 


کاس ته رنه دارد , احوال ملك دار 


ی 


مه کار حام ِ 


۱ 3 و 
.بان بار بح و 6 خسن عمر ید » 


ساقی ده شارت , رندان بارسارا 


ای شیخ با کتدامن همع توو دار مارا 
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۳ 
"۴ 


و ی صفای می لعل فام 7 ۱ 


راز درون‌برده زرندان مست برس ؛ 


کاین حال نیست زاهد عا! ی مار 

عیْفا هافر نشود دام باز چین » ۱ 
کانحا همیشه 4 بادبه د دس ی دامر ۱ 

دز بو دور يك‌دو قدح در دش و بر و ۱ 
ی طمع دار و دو ام ر 

ای‌دل شابرفتو حبدی کر زر 
برانه سریک م ۰ ۶ و نامر 1 

درعیش مد و ش که جو 1 بخو رد نماند» ۱ 
آدم به هشت روضه داراسلام ر 

"مارا تن 1 ستاأن تو س حق خدمتست» 
ای خواجه 4 باز یبن بترحم لام ۲ 

حافظ مرید جام می است ای‌صبا برو ! 


وز بنده بند کی برسان شییخ خام دا . 
نم » 


ساقیا سرخیز و در ده جام را ۱ 
خاك بر سر کن غم ایام دا 
ساغر می بر کفم نه تا زبر » ۱ 
فد کش این ۵ لن از رق فام و 
۲ 


د بو آن حا فظ 
و چه ید نامی اس زرد عاقلان 7 
ده دزرده : چنداز ین باده عرور ِ 
۱ حاك بر سر نعس نا فرجام رد 
اه سییه نالان من 
ِ سوخت ای افسرد کان شاه را 
٩‏ + راز دل شیبدای خود 
2 آمیی مر اخاطر خوش اشت ؛ 
1 ِ کزدلم بکساره برد ارام را 
رد در به سر و اند ر چمن 1 

هر که دید آن‌سرو سیم | ند مرا . 
کر تن حااظ یه سحتی روزوشب, 
عات روری بای کم زا 


د 


» 


ده شیاب است دگر ستان را ۱ 
۱ مب دسدمر ده کل بلل خوش اجان ۱ 
و سب وانان جمن بازدسی 
حدم مای‌سان سرو و کل وریحسان را 
ر ۳ ۳ ند مدحه باده فروش: ۱ 
خا کروب دد مبخانه ِ مک ان را 
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0 3 
3 
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۳۰ 

سم بد 


" ترسم‌این قوم که بردرد کشان می‌حند ند 6 ِ 
دور سر کار خراسات ک 


نار مردان خدا باش که در کد: تیوه 


درف 24 خا نه 7 دون به‌در ونان ما 
کان سبه کاسه در 
( هر که‌راخوابکهآ ۱ خر دهد و هس 7 تی خاك است» 


3 جه‌حاجت ۹ خاک دشیم 
ماه کنعانی من سید مصر آن نو شید 1 


حافظام ی‌خورور 5 وخوش ی 


دام ترویر مکرن جون دک ان ۰۲۰ ۳ 


پا 


دوش از مسحد سوی میخانه آمد یرما 
/7 سسسست پار ان ط ر «فقت 
بر ال 

مامر بدان‌روی‌سوی 1 2 یم حجون؟ 


رف موی او ۱۱ 


۱ و دبوان حافظ 
ردا ند که‌دل‌در ندز لفش‌چون‌خوش است, 

۱ ۱ عاقلان دیو اه ۱ از تک ژ جر ما . 

0 2 ِ ِ 11 لطف در ما ی ور 3 

3 ۱ ز انزمان‌جز لطف و خو بی سست‌در نقس‌ما: 


دل َِِِ" | یا ی دور گود شیی 


1 ص با و سور سینه 4 شکر ما 


ِ و دون درد حافط خموش. 
ِ دحم کن برجان خود؛ پرهیز کن از تیر ما. 


ت- ِ 


اقی ره نور یاده بر افروز جام ما 
1 ۱ مطرب ت ۶ کار جپاأن‌شد 4 
3 [ه عس رخ‌بار دیده ایم: 


1 ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما . 


1 سردآ نکهد لش زنده‌شدهه‌عشی. 
۱ شت است بر جریده عالم دوام ما . 
ندان بود کرشمه و ناژ سپی‌قدان» 
کاید به جلوه سرو صنو بر خرام ما . 
بد 1 ۳ اس ری 
زنپار عرضه ده بر جانان بیام ما . 


3 نام ما ز باد بهعمد | حه هی بر ی 0 


۱ خود رف 9 باد تباری زر ناد 


مستی به چشم شا هد دلیندماخوش‌است» 

زانرو سپرده‌اند ۰۵ ۳ 
تمه م که‌صر فه‌ای نبرد روز بازخو است ۱ 3 
نان حلال شیخ زا - ما 


حافظ زدیده دانه اش هی سا 


ی 9 
باشد که مر غ‌ و صل ک صرد دام 
دریای اخضر فلك و ی هلال » ۱ 


4 غر ق دعدت حاچی قو ام ۳ ۹ 


1 
2 


مد 


ای فروغ ماه ِ ارروی رخ سا سماء ۱ 
آآ روی حو د کف از جاه ز تجدان سمأ ۱ 
عزم دیداد تو دارد جات بر سك آ مداد 
باز کردد با بر اند ۰ ۳ 
9 به‌دو رد ثر طر ی نسبت از عافیت؛ 
به که نقر و شید مستوری به‌مستان‌شم 
بت خو اب | لودمانندار خو اه( ۱ ح 
زانکه ژد بر دیده روید خشان‌شما 

۰ حمِ 
باصیا همر اه بفررست ازدخت گلدسته‌ای, 
بو که وی مشنو یم از خاك ستان شم 
عمر نان بادو مر اد ِ ای ساقبان بزم چم ؛ ۱ 
- ۱ ۱ 
گر سحه جام مانشد برمی به دوران شما 
۳4 


0 ان حافط 
ِِ تن 
رابی میکند دار دا آ هد 
رینپار ای دوستان. جان‌من وحان ش ۱ 
ددستاین‌غر ض یادب که‌همدستان‌شو رید 
خاطر مجموع ما , زلف پریشان شما؟ 
م 
۱ کاندریی زره کشته سار ند فر بان شا 
۳ ِ سم َ و ت : 


ی 
دوری ساب اد اعل شیر انا ن 


اصیا ۳ 1 ان شهر بر ۵ از ما 0 
کای دمم ر حق‌ناشناسان کی و کان۵ ۱ 


و ی ۳ 


رچه دور از ساطقرب‌همت‌دور : فسسبت » 


شده سای ۳ 5 سر حو ان 2 ۰ 


3 ای‌شهنشاه بلنداختر خدارا همتی 


3 شاهد قدسی که رزیك رقأ مت ؟ 
وی مر غ بپشتی که ده دار 1 تِ: 
۳ نشد از دیده در یر گر حور سر ز: 
ِ کافرش 6 شد مترل آسایش و خوات: 
و بش نمی‌پر سی و ترسم 4 نباشد 
ِ ی ۲ رش و بروای مات 


۱ 


نید است ۰ ۹ اند 


ار 


9 اش سرزاب ازین ِ 


2 ِ ۱ ۱ دیوان حافظ 
خورده وی کرده #ی 2و به چمن 

۱ که آب دوک نی انش در اداعتو ان ادا 
3 : 

ّ تاه جچمسن درل فست بگذشتم ِ 

چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت . 
۳ 3 ِ گ‌ 

مشه طره مفتول خنود و مسی زد 


3 صبا حکایت رف نو در مسان انداخت 
شرم ان که ره روی نو دسبتش کردم 4 
سمن ره مر صبا خاک رحاو دهان ادا ۳ 


از ودع » می ومطرت ندیدمی رین سش 


ِ ۱ هو ای مغبیچگا نم در ان و ان انداخت - 
ون ره ِ ی لعل ۳ جر و4 مم-_ ی‌شو ۳ 1( ۱ 

ِ 0 تصمیه از ل از حود دم ی‌تو ان انا 
۹ 0 حاوجظ در این خسرابی بو د 

1 که دعب ۰ در مسی مغان انداحت 


چپان به ۶6 من ا تون شود که دورزمان 


۰ گ ۰ ج ٩‏ ۰ ۰ 
مر | ره مد ض خسو أجه جپسان انداخت ی 


۰ از 1 و ح دل ه 3 عم حانا نه سوحت 1 


صحم 


۱ نی نود دد ین اه اش ۸ سوحت ً 
ژ واسطت دوری در با 1 


ی فا ۵ 


14 ند ۳ ۳ 
ِ 3 شا تم 
ی »1 ی ۳( 3 


جانم از ان هر رخ حانانه و 
۱۷ 


دل ۳ 


تاو زر ال ین ی 
دوش در هن ‌ سر مپر جو روا ِ ۳ 
اه غرایب است که دلموزش است ؛ ۵ ۳ 
چون می از خویش برفتم دلب 8 
ت سو دا زده‌اش در من دیواثه دمم 


خرقهٌ زهد مرا اي خرانات. بت 
۱ حانهععل هر 1 نش مرح 

اله دلم از و یه که کردم شکست؛ 
همجو اه و ی و خمخانه سوح 
| کم تن و رمرم ۱ 
به در آورد 1 انه بسو خ 


ه ره سو حر 


حون جات 


۳ 
تِ از سر د 
ِ افسنابه ار و م ی‌نوش دی 


به اقسا ره سوخت. 


1 نخفتيم شب 0 
قىا ۳ 4 ادن عریل 4 مرارك بادت ۱ 
اما مروادا 1۳ 
۳ شگفتم که کر مت ایام فراق ۱ 
و 
بر گر رفتیز حریفان دل و 1 7 ک 


شادی محلسبان در قدم ومقدم نست » 
جایغم بادمر ۱ 9 یو اهد" 


۱۸ 


۵ بو ان‌حا فظ 


‌ : ا د کهز نار اج‌خز ان‌ر خنه نیافت 
0 سمن وسروو گل و شمشادن. 

چشم 9 1 ن تفر قه‌خوش باز ۳ ورد 

ط 2 تامور و دولت مادر زادن. 

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح 


ورنه طو فان حو ادت برد سادت 
4 


گ‌ سیم سیحر ) ار اه پار کجاست ٍ 
منزل آن مه عاشق کش‌عیار کجاست: 
گ نار است وره دادی‌ایمن ددییش. 


اش‌طود کحاء موعد دبدار ها 


ر که آمد به‌جپان نقش خر ابی‌دارد » 


درخرابات میرسید که‌هشیار تا 
٩‏ لس‌است اهل شارت که‌اشارت‌داند, 


۱ سای بسی؛محرم اسر ار کحاست؟ 

سرموی مرا بائو هز ار ان کار است 
ها تجایيم و ملامیکر کار کار 

ورسید کسوی 1 رس 
۱ کاین‌دل‌غمز ده سر گشته‌گر فعار جات 
دیون کر ان سسله مکیم نو 
طلار یت وشه در فت‌ایر ویدلدار دار 
۱۹ 


ناده ومطرب و گل‌جمله مپسا 


حافوظ از باد در جمن دهر مر نج 0 


فکر معقول بفرما » گل بی خاد کجاست؟ 


2 1 


روزه یکسو شد وعید آمد و دلپا برخاست, 
می زخمخانه بجوش امد و می باید خو اسر 
تو ره ژزهد فروشان کر ان جان را ِ 
وت رندی و طرب .۰ ۲ رندان پید است 


حه ملامت بود ان را ُ حجنین یاده جو زد 0 


این چه‌عیب! ست بد ین بی‌ خر دی‌و ین چه خطاسم 


.۰ یاده نوشی که درو روی و ای شسود 
بپتر ازژهد فروشی که درو روی وریاست 
مانه رندان دیاییم و حریفان نفاق » 
آنکه او عالم سراست بدین ن حال گواسن 


فر ص ان د بگذاديم و به ی رب 1 


و 1 نیحه نك رل رو | دسبت تکوب رو اس 


مرس 
<4 شود کر من و نو حند قدح باده خود یم ؟ 


س س 


دیوان حافظ 
و چه عیب است کز ان عیب خلل خواهد بود ؟ 


ور دود نسز سس شید ) مردم برع اس 
س س 


.و دینم شد و در ره ملامت بر بح استتی 4 
4 ۳ م 4ذسیه نو سلامیت در ام ِ 


9 درم و۵ ی توش سشست 
گ ۳ در آحر صیحجدت به دی امت در خاست؟ 


مع اکرذان لب خندان به زیان لاف زد ۶ 


1 1 ۳ ۱ 
یت ۳ تست 


بش عشاق نو شمپا ره 9 امیت تس ِا سرت ۰و 


ببادی ز کتار گل "نو سرو. ۱ 

ِ به هواداری آن عارش 9 قاهت رد حاست ۰ 
ست گد ش شتی و از خلوشان علی وت 

1 ۲ تم‌اشای نو اآشوب قیامت رحاس ۰ 
گّ رفتار بو با بر در وت . از خححلت؛ 


سر و سر کش که به ناژ قد و قامت بر خاست. 
حافظ این حر 4 سند از عص حان سر ها » 


اس ازخر قه سالوس و کرامت برخاست. 


» ۴ 


ی تبی جان‌من + خطا ی‌جااست. 
‌ِ1 


02 ۲ ۰ 5 
ُ [سسست. 1 9 بفت 
2 از 


تبارك الده ن فتنما 9 هت ماست ۱ 


دار درون من 7 3 رل نم لت ۱ ِ 


رده برون‌شد دجایی مطرن؟ 


رم 
ار جبان هر التفات نبو د 


۱ 
مه 


نغفته‌ام ز خیالی که می پزد دل من» ۱ 
خمار صد شبه دارم شر ابخانه کحاست | 

چنین که صو معه ۱ لو ده شیت ‌ حون د ام 1 
گرم ره یاده دشوبسد حق رد ست شماسی 

از ان ره دسر معانم عز یز می دار ند 
۲ تشی و نمرد همیشه در داز ماسرا 

بحه سار بوک که دز برده می‌زد ان مطرب 
کهرفت عمرو هنوزم دماغ بر زهو اس 

۷ ندای عشق نو دیعب در اندرون دادن .۰ 


ِ بر ۳ 2 ۳ 


۹ 
ِ ۴ 


خبالروی نو درهر طر بق‌همر ه ماست» 


۳ 


با دیوان‌حافظ 
زغم مدعیانی که منم عشق کنند, 
ِ ِِ ۱ ال چپر ه سو تحت مو حه ماسیت ۰ 


که سیب ۰۰ توحه م و 


هز ار ابو سف‌مصر ی فتاده درچه‌ماست. 


ات دراز تو دست ما نرسد 


ِ 0 0 د<ت در د بسانت 9 دست و 4ماست. 


#حاجب "1 سر ای خاص ی 

فلان ز گو شه‌ نان جات ار ۱ ۰ 
#صورت, از نظر ما گر چهمحجوب است 

1 همیشه در نظر خاطر مرفه ماست. 
0 ِِ سالی حافظ دری زند ِا 

۰ ۱ لباست کامشتان روی جو لنم4ماسن. 


اطلب‌طاعت و بیمانو صلاح از من‌مست 
۱ که به پیمان شکنی شهر ه شدم‌ر و زا لست 
همانندم کهو ضو ساختم از جشماعشی: 0 
چار تکبیرز رد ی ر هیر هر چه که‌هست! 
ل یده تا دهمت  ِ‏ از سر قتضاء 


1 ۱ ۱ ِ بر و ی که‌شدمعاشت و از بو ۰ 
پر کوه ؟ ِِ ۱ در مود ایتجا؛ 


۱ 
1 ِ ناامید از در رحمت‌مشو ای ناده بر ست . 
۱ ۲۳ 


و4 ۳ ین 
ح ی 
ض 5 ۱ اه 
نز وتو 


به جز ار ب مت تانه .که چشمش مر ساد! 
بی‌طار مرو زه کسی‌خوش ننث 

جان ِ«« باد که در ۳ ۱ ۱ 
: چمن| آر ای جپان‌خوشتر از ؛ ین غنچه نیس | 

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد. ۴ 


بعنی | ز وصل نو اش نیست نج باد به‌دست. 


ند کل حمراف کشت بلیل فست 
صلای سر خوشی ای‌صو فان و وت برس 


اساس دو و ره که رحازر و دمو د» 
ست که جام زجاجی پر ۱۵ شک 


بسار باده ار ار کب تاه تیاه 
حه با سپانو چه سلطانچ هو شیارو چه‌مست 


4 ك بلا سته | ند عسله ۲ 


بههست در اسدت هر نحان‌ضمیر و خوش‌می باش ۳ 


9 قمسیمدٌ استسرانسا ۳ مال کته 


وه آصفی 9 اسب باد 3 منطق طبر 4 
4 باد رفت وازو خواجه‌هیچ طرف نیس 


۲ 


۵ بو انح) فظ 
ِ بر مرو از ره که دبر ی 


۳ رم : 1 
هرا رفت زما: ی 9 ی به خاک هس 


3 جح ۶ ام ۷ ٍ 
ً گفته سرعو<رت هی بر نله میت اف د مرا 


زلف آشفته ٩‏ ری رده و خیدان لبومست: 

پبرهن‌چاك و غز لخوان و صر احی در دست؛ 
: کش عر بده جوی و لش افسو س ان 

1 تیم شب دوش سه ٩‏ با لین من مك سنشست . 
9 درا کوش من آورد ۰ به آواز 0 

صرِ 

اه ای عا شق دیر بنه من خوات هست ؟ 
شقی ی باده شیر دهند 

کافر عشق نود اد نود باده پر ست . 
پرو ای ز اهد و بر درد کشان خرده مگیر! ۱ 
ِ نداد ند جز این نحفه به ما روا ۰ 
۱ ] نچه او رسخت ده تیما به ‏ ما نوشیدیم: 

: اد از خی رت است ِ باه هب 
دراه جام می و رلف گرد نار ِ 

ای ۰ ۱ حون توبه حافظ بشکست . 


اد مد 


۲ 


سم 


» در هدان امد ارم قدص . در دست‎ ٩ 


- 
مست از می‌ومیخو اران از بر ۰ ۲ مستش‌مست. 


هل سمند او مت مات ار وتو تیف | ۱ 
و ز قد بلند او بای هد ۳۲ 

ام به چه گو بم‌هست از خو دخر عم جون نیست ۱ 0 
ور بپر چه گو م نیست با وی نظرم» چون‌هست. 

شمع ول دهسار6 سسست ععو و حاسمت 
و انغان ز نظر بازان برخاست چواو بنشست. 

باز ای که از اند شید ۲ ۱ 


هر حنل و ۳ درك باژ سر 14 که سل از و 


( به جان خواجه و حق قدیم و عپد درست 
3 مو نس دم صبیحم دعای دولت دوست : 

شام که ز طوعان و دا برد 
ز لوح سینه نیادست نقش مپهر نو شست. 
۳ بکن معامل4های" و و شسکسته تیک 2 
که با ی ارزد به صد هز ار درست: 
ز بان مور به 2 دراژ و رواست. 
ی خانم جم باوه ک ‏ و باز ۴ 
دله طسمع مبر از لطف بی نهایت دوست . ۱ 
چولاف عشق زدی سر بباز چابك و چست | 
۷ ۱ ۳۷ ۰ 


۱ د بو ان‌حا فظ 
ِِ ۳ 
به صدق و ۰ رای از نفست: 
شدم ‌ د مرن بو شبدای ودشت 9 هنوز 

نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست 
كِِِ- حافظ و از در ار حفاظ محوی» 


اه باغ حه باشد حجو ان گاه در ست ؟ 


۴ 


۹۳ 
4 


مارا ز خیال تو چه بروای شراب است؟ 


مک سر ریس که تاه ترا ۱ ۲۳ 
بی‌د ژ ست 


۱ ی عبن عذاب است. 
وس که کل دی و در دنده د ‏ 
1 تحریر خبال خط او نقش 1 است ‏ 
بیدا شو ای دیته وه ایمن نتوان بود 

رن ی تا منزرل حواب است.- 
بوشو عان م کر سر و لین 


۳ اغبار هم دستل 4 از آن سس تشاب اتیت ۰ 


ی 
13 در تس تن و تالطف عرق دید 


۱ در س‌ رسشت ار غم دل‌غرق گلاب است. 
7 3 دشت.. سا با دیم 
دس از سر | کیان را 


1 


کار زتزه شه سس از ر‌- ومه‌یت ۱ ریات نی 
حاذظ حه‌شد ار عاشق و رنداست وا ۰ ۱ 


بس طور عچب لازم ایام شباپ است . 


‌ لفت هر ار دل به نس نار هو سست») 
ص ۳ 
راه هز ار چار 9 از چار سو بسبت 8 


تا عاشقان به موی نسیمش دهند جان » ۱ ۰ 

د تفای هدن آرزو پیت 
شیدا از آن شدم # نگارم جو ماه نو » ۱ 0 
ِ نمو د 9 و جلوه گر ی کرد و رو 


ساقی به‌چند رنگ م 


ی 
این نقشها ۳ س‌ در کدو بیست ۲ 

بات حه‌غمزه کرد صرا< ِِ خون خم ِ 
1 نغمه هنای قلقلش اتدر ۱ ۳ 

مطرب چه‌برده ساخت که در برده سماع, ۱ 


بر اهل وجد وحال در های‌وهو سست ۲ 


حافظهر | نکه‌عشی نورزید فوصا خواس ۲ 
احرام طوف کمبه دل بی ‌فضوست ۳ 


» » 


۱۳۸ 


0 7 ۰ آدبوان حافظ 
1 ۴ که نو ند هل خلوت مشب است: 
ح ارت این تاتیر دو لت در کدامس کوک است؟ 


هرد لی از حلقه‌ای در ذ کر یارب یارب است. 
تاه چاه زنخدان نو ام : .و هر طر ف ۰ 
ِ صد هرارش گردن جان ز بر طوق غغب‌است. 
1 و از من که مه آسنه دار روی اوست: 
تاج خورشه بلندش خاك نمل مر کب اس 
لاکس خوی برعادضش ن کافان در م رو 


درهوای ان عرق‌تا هست هر روزش نب است. 


س نخو اهم برد بر لعل بار و جام هی 
۰ اهدان مءذور دار یدم که اینم مذهب است . 
۱ 0 ر او گت بردل من رس چشمی می‌ر ند, 


فهوت حان حانظذش دور زر لب است. 
» » 


۱ جوصورت ابروی دلکشای نو دسبت ؛ 


سِ 


صرِ 

کر ی اندر بر شیپای ۰ 

2 مر 

به تا دصیس در و قبای بو سمت . 
۱ 


زژ کار ما ودل غنحه صد ود 
سیم ِ چو دل اندر بی‌هوای و بسا 

مراربه ند تو دوران چرج وا بر ده 
۱ و لیچه سود 9 سر ر شته در رصا6/ نو بسا 
چو نافه بر دا من مک ۵ مفکن ۱ 
که عپد با سر زلف ِ ۵ گشای نو ست ۱ 

تو خود حبات د بودی ای ذمان وصال ِ 0 
خطا نکر که‌دل امید در ۱ ۳۳ 

زر دست چور تو گفتم پر خو اهم رت 


خلو ت گز یدهرا به تماشاچه حاجت است؟ 
چون کوی‌دو ست‌هست» به صیحر اجه حاجت است! 

۳ حاجتی که ترا هست بتاشدا! 
کاخر دمی برس که م2 ر | حه حاجحت است. 


ای بادشاه حسن خد | ر | سوحتیم ۲ 


3 


۳ مت ال کر که لا ر حه حاحت | 


ار نات حساچتيم و زیت ارم فو الابتشیت ‏ 


3 


دون حضرت کر یم 7 حه حاحیت است! 


۳۰ 


ِ نت حافظ 
محتاح 1 در ث قصدخو ن ماست : 

چون‌رخت از ۳ ن‌تو است به بشما ۱ 
‌ِ« حپان نماست صمیر متیر دوست ‏ 

اظراد ِ ِِِ نجا چه حاجت‌است؟ 
آن شد ؟ ۳ اد ار میت . ملاح ردهی 


ور 
+ وه جودست‌داد به‌در با چه‌حاحت است؟ 


3 مدعی برو 9 4 ۳ دا ار 
احباب حاضر ند به اعدا چه حساجت است؟ 
ای عاشق کدا جو لب 9 بعش مار 
۱ م‌ ی‌داندت و ظیفه . تقاضاحه حاحت است؟ 
حافظ تو ختم ۲ هد ردان تور 


5 مدعی نزاع و محا 6 سوه حاحت است ؟ 


سرب 


9 منظر چشم‌من تایه توس 

ص نماو فرود | که خانه‌خانه نو ست. 
روط از عازفان ربودی‌دل: 

۱ لطیفیای عحب زیر دام و دانه توست. 
دلت به‌وصل گل‌ای‌بلبل سحر خوش اد ! ۱ 

و که در جمن 0 1 نی عاممانه و 
علاح ن ضعف دل مابه لپ حوالت لد ۱ 


13 اس مقر ج 0 رح خز انه دو ست 
۳ 


هن ۳ زا ات 
۹ ۱۳ 


1 


۳ سن معصر م از دو ان ملاز مت ۰ 


من آن نیم که دهم نقد دل بهر شوخی ۰ 
در خز انه به مپر ئو وه ای ۲ 
نوخود چه‌لعبتی ای شپسوار شبرین کار 
که توسنی‌چو فلك دام تازیانه توست! 
چه جای من؟ که بلغزد سیپر شعیده باژ : ِ 
اذین دس که درانسانه بپانه توست 


سر ود مجلست! کنون فلت ره ردص اد 6 


4 شعر حجاوحط شیر شن سحن سر ۱ 1 نو یر 


هل 


» 


برو به کار خود ای واعظ این‌چه فریاد است ؟ 3 
یا فتاد دل از ره تراحه افناد ۱ 

مان او که دا اش ده ات از هیچ 
دفسقه ای که‌هیچ آ ۱ فر : رد ۵ «‌نگشاد است. 

به کام تا ترساند مرا لش , چون‌نای 
نصیحت همه عا لم نک سش مین داد استا 

کدای 2 ی‌تو از هشت‌خلد مستغنی أست ؛ 1 
اسبر عشق تواز هردوعالم 

۳1 چه مستی عشقم اه کش دز ولنی 


۵ 


ژ ببداد و جور نار 4 ار 0 
[ هن بر ده‌است واین‌داد أست 


ری سا واسون مراسی پاداست. 


س » 


رف نو دور دست سیم افتاد است 7 

دل سو دا رده از عصه دو نیم اناد 
چادوی نو حود عن سو اد سحر ات ِ 

ِ لیکن‌این‌هست که‌این نسخه سقیم افتاد است: 

خم دو ان خال سره د: سامت 0 


۷ 


3 له دو دم که در حلقه جیم افتاد است . 


تین نو در فردوس عذار 


چیست ) طاووس که در باغ نعیم افعاد است ۰ 


من در هوس روی تو ای مونس جان » 

خاك راهی است که دردست نسیم افتاد است : 
چو گر ۰ عا ی نتواند بر خناست 

۱ اژ سر کوی تو. زانرو که عظیم‌افتاد است . 
تقد 3 سم ای عیسی دم » 

عکس‌ددحی است که‌بسرعظم دمیم افتاد است . 
۰ قاعشی نید : ازیاد لبت 


در ره ۶ ما و ددم 9 مقیم افیاد است 


۳۳ 


7 ۱ 
حاوظ و 9 ۱ با ات ای بان کر هلر ۰ 
انحادی اس وه در عبد قد یم افساد اس 


»‌ 


سا 1 قصر امل سیج<ت تسو‌یه‌مت 1 است ۳ 


ببار باه ۹ شاد عمتر در باد استا 

غلام همست 1 مج 5 زر چرح 9 4 
ر‌ هر تس 9 9 تعلق پدیرد 8 اس 

کوه دمست ت که به میخا ردو سش‌مست 9 حر اب 
که ای بلند نطر شاهی‌از سد ره‌ شین ٍ 
تشممن نو ره 1 ن کنج محدت ِ ۳ ۳ ۱ 

در ۱ ۱ ۳ 5 عر س‌ ف ژ درل صعفیر 6 
ط 

ندانمت که تا دامکه حه‌افتاده است 

نصیحتی و ناد و و در عمل او 
عم جمان محو ر و یی جر هدر از باد 0 : ۱ 
۳ این لطیفه عشقم ز رهروی باداسر 

رضا بداده رد ۵ و رو جببن دک ۵ تاو ۱ 
اد در من و نو دار اخشبار نگماداس 

مجو درستی عبد از جپان سست نماد » 


که این عجوز عروس هز ار داماد | 


-- 1 


۳ 


۱ دیوان حافظ 
کان عپد وفا تست در تبسم کل 
۱ کال یل بدل که جای‌فر ادا 
حسد چه می بری آی سست نظم برحافظ؟ 


قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است . 
3 ۷ 


۱ 9 عمر مرا حجز شب د یحور تنماند است 
7 رم 

گام وداع نو ر مس کر وه 2 کردم 

ّ رفت خبال دو ژ چشم ری لا تفت : 
هبپات اد ین شه که میور بان ۲ ۲۰ 

سل لو اجل راز سر دور هی دا 
از دو لت هحر تو تن دور ماید ان 

ديك شد ان دم 9 درفب تو : 

دور از دخت. این‌خسته رنحور نمانداست . 

ر‌ سیت مر | چاره هحر ان نو اکسن 6 


۱ ِ 
حون صبر تو آن کرد؛ که مقدور نمانداس ‏ 


ار شم مرا آب وان است 
۱ و خون ۱ زر مزر ِ معدو رز ماد ای 
ک ( و از ار به ذیرداخت + خنده. 
مسانسم ده( داعه سور ماند است . 


۳۵ 


غ مرا حه شا وت سر 2 وصدو بر ات 
شمشاد خانه برود ما از که 


ای‌ناز تین سر 6 نو حه مذهب گر فته ای 
ات حون ما حلال بر 


9 ۱ جون نهش عم دور تمد ی شر آب خواه» 


دیص ۳ ده | ۳ 


از آستان پسر مفان سر چسر کر ِ 
يت قصه سش نیست عم عشق » 9 
1 ۳ خال رخ هفت : 
فرق است‌از آب خضر که‌ظلمات چایاوست 
۱ ۳ ما 9 0 این 
ما اروی فقر و قناعت 


3 


که در هه باز است 6 


9 ِ" - رو که مرا بردر آوروی نساژ است. 


ی 


ی » 
۳ و نم ی که‌در آ نجاست‌حقیقت‌نه‌مجاز است 


ی همه مستی وغرود است‌و و 
۱ وزما: همه بیچار گی وعحز و نباز است. 
ی که بر غدر نگفتيم و بدم 
1 با دوست ت بیم که اومحرم راز است. 
۰ شک ات خم اد خم حانان - 
3 ّ را 1 امن قصه‌در از است . 
ودل محئون و خم هت ۵ ۲ 
۱ 0 محمو دا بای اباز 
وخته ام دیده چوباد از همه عالم 
ناد یده م۰ رت رسای و باژاست. 
که کر ک هر ان اس که‌باید 


از قبله ابروی و در عین تما اس 

محلسیان سو ‌ ح حاوظ مسلن ٍ 
باشمع تشد هد رصو زو کدا زاس 

|چه‌باده‌فر ح بخش‌و باد گل بیز است 

۱ دیا نگ‌چنگن مخو رم ی است. 

ی ذحر هی رت نت افتد ۱ 

۲ به‌عقل نو ش, که ایام قنه نکن ۱ 

۳۷ ۱ 


2 3 سین رد یر یا له سهان تن ۳ 
که‌همچو شم صراحی‌زمانهخونربزا | 
ات د رد ه بشو پیم خر قبا اژ تفص ۰6 


هو سر م ورع وروز ؟ ۰ پر هیز اس 


محوی‌عبش‌خوش ازدور بر و 
۳ 1 ون سس خم‌جمله در دی [ همین 1۳ 

مر مر شده بر و بز نی است خون‌افشان ۱ 
که‌ر یزه اش سرکسر که تاجوپرویزاه 

عراق وفارس گرفتی به شعرخوش حافظ, ۱ 


سا 5 نو مت بغد اد و و فت سر سز امت 
تِ ‌» 


مر 
ام 


سم ۵ 1 #ص-4 0 س‌‌ 6 


طمسع 


ار قسان نهفتدم هوس اس 
شب قدری چنین عزیز شر یف , ۱ 
ار خفتنم هوس اس 
4 دردانهای چنیسن مسازالت : 
دوشب ار سفتنم هوس سا 


۳۸ 


: د بوان حافظ 
گر ای شرف ِِِ موه , 

خاك راد و رفتسم هسوس ارت . 
همحو حافظ به دعم مدعبان, 


ضٌ ستان دون خحش و صحدت بار انش خو است, 


2 ی 0 
وقت گل خوش باد کز وی و فت‌سخو ار ان‌خوش‌است. 
صیا هسردم مشام چان ما خوش می‌شود 


آری ارف ط اف اس هواداران رت ۰ 


و ده تک نقات 6 ام رحلت سار ود 


۱ 


تاله ی بایل که کلبانك دل افکاران خوشا. . 


: خوشخوان دا بشارت باد کاندر راه عشق » 


دوست را با تاسه شپای بدادان خوش‌است . 


شوه دندی و خوشاشی عبساران خوش‌است . 
طو وس ازلدهام امد به گیوش: 
ی لپ کار ستناران خوساس ۰ 
حافظا ثر ار : طر بق خوشد لی است. 


۳ نیند اری ّ احوال حراندار آن خوش است 1 


۳ 


9 ۱۹ ۳ 
7۹ ۳ 3 
" ۰ اب رف 


بر لت ثل جام‌اده‌صاف است. 
به‌صد هز ارز بان بلیلش 
بخواه دفتر اشعار و راه ی 
حجه‌و فت مدز سبه و سح ۱ شاف سا 
ققبه قلرسه دق مست. وداو فتو| داد: 


که « می‌حراملی بهذمال اوقاف است 


ار 


۹ نی 


ره‌دردوصاف تر ای م نیست» خو س دز برد 
که‌هر چه تساه ما کر عن لطاف!. 


۳۳7 
یچ 


رل لین و ز عنقا شاس کار تب 


و ساره قاف تاقاف ‏ 


شا 7۳5 ۳ 1 


حد دتث مدعبان ارحرا ال همکار آن ۱ 


همان‌عکایت «زردوز ویوریا: اف 


خموش حافوظ 1۳ رتاک جون زر سر ح. 
مدای 26 فلات شیر صضرافت است . 


2 د : 3 
1 


درین زمانه دفیقی که خالی‌از خلل است: 
صر اح ناب و سقفته غز ل ۱ ۳ 

تن با 4 رو که گذر گاه ما 11 ۱ ۱ 
بباله گر ی ۹ عمر عز دز ضِ دام 2 ۳ 


نهمن دبی عه ی در جپان ملو [ م و س !؛ ۳ 


مازفش ,عاندا هم زعلسم ی ۰ / 
۰ ۶ ۷ 


عقل دی رهکدار مب شون : 
جبان و کار جپان سّ شاتو ۵ 
8 ۰+ پره‌ای و قصه مخوان : 
که سعدو نحس ز 0 بر زهره و زحل است. 


امد و اون بو صل دوی او داشت» 


۱ چنین که حافظ ما مست باده ارل‌است: 


برومی در ومعشوق به کام است 


-_ 


سلطان چپ نم 4 حدات رون غلام است ۰ 
۰ ۰ مار دك دق این ی 9 اس 
: درد محلس مِِ ماه ۳ د و ست تمام است 3 
7 مذهب م2 بساده حلال است ولیکن 
بي دوی و ای‌سرو گل‌اندام حرام ای 
و شم هم4 در قو ل نی و 1 جیفت است . 
چشمم هم4 7 لعل لت ِ حام است ۰ 
۱ میا مامت ز 5 ۳ 9 ۱ 


ر احظه سر نو حو شبوی مشام است. 


محلاس ۵ 


ود ۳" و 5 6 
زان ره مر از لب شیر , ن نو کام ی 
۶۱ 


۳ گنج کت در دل ۰ مقیم ات 


همو اره مر | وی ۹ رابات ام | : 


اژ ِِ 9 ض ؟ "که و ۳ ات است ۰ 


و نام حه برسی ؟ ؟ که مر ۱ و است 


میخو از ه اف 9 اس رد ۳ رک نظر ناژ 6 


وان ۶ س که‌چومانیست در یره ۳ 


1 2 وا سیم دب کوب درك 1 او دمز 


سو رز جو ۱۳ دور طلب عیش م-دام ار ۳ 


حادظ هدس ان زر معشه و" ‌ ماد 
دی فت ی 


کایام 5 یأسمن و عیدو صیام است ر 


ئ د 


به کو هه هر 9 ی و ره داسعت 


؟ ب ۰ نی مه ۰ و 
دری د در. زدن » اآندیشه ۰۰ ۴۱۰ 


سر عالم دس ۰ 46 دایسه ت 


م9 1 شت 42 مرخا ره هر ۳ فت دهی 


رفیض جام می » اسرار خانقه دانست 


هر آنکه راز دوعالم زخط ساغرخواند, 
۳ رموز جام جم از نقش 
ورای طاعت واتگان رما مطلب ! 


که شیخ مذهب ما عاقلی ۹ 4 دا 3 
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حاكث ره‌دا: 


۳ و ۳ ۳۹ ۳1۳۳۳۹ ۳ 
دی ۳۹ 5 وید 1 ْ 


دبوان حافظ 
و لس ساقی‌امان نخو است به‌جان: 
اد شوه ان ترت دل سب دار 
رد کو کب طالم سح ِ وان شم 
2 
بث حافظ و سار که می زند شپان » 
چه جای محتسب و شحنه؟ بادشه دانست . 
بلئد مر نبه شاهی که نه روا سمهپر ) 


نمونه ای ذخم طاق بار گه دانست . 


7 
0 
۴ 


گَ از بر نو می راز ی دا یت ۱ 

ره هر کس ازین لعل ترا دا 
جع کل مر غ سحر داند دس 

که دا خو اند معانی دا 
به کردم دوجپسان بر دل کار افتاده 

به‌جز از عشق تو بافی‌همه فانی دانست. 
نون که زافسوس عو ام اندیشم» 

محتسب نیز درین عیش نهانی دانست. 
٩‏ اساش ما مصلحت وقت ندید . 

وربه از حانب ۱ 3 تور اس دای 
دوکر کن ِِ_ِ لعل‌وعقیق؛ 
هر ۳ ۰ در لهس تاد دا 


۳ 


دیوآن 
اک که از دفر عفل ابت عفن موز 
تر سم این نکته به تحقیق ندانی دا نس 
اه رد به کل تا سرا 
کی سا سارد در ک ۳ ۰ تا ۱ 
هر 4 غارت کر ۲ ناد خز آنی دنس 
او 
حافظ این گو هر منظوم که از طبع انگیخت» 


داتر ترییت اصف ای ۳ 


روضه خلد بر ین خلوت درو یشان است . 
مایه محتشمی خدمت درو یشان اس 
۳ خرلت که طلسمات عجایب دارد» 
فتح آن در نطر رحمت درویان | 
قصر 0 رضو انش بهدر بانی روت 
منظری از جمن نز هت درو ال ۲ 
می شوقاز بر تو ان فا سس ۱ 
ی اس که درصحست‌درو بشان‌اتا 
شش نهد تاج مکی ره 
9 تا است که‌در حشمت درو بشاناس۳ 
دو لنی 5 نباشد عم اژ ات زوال. 
س تا بشنو: دولت درو یشان اس : 
خسروان قبله حاجات چپانند ولی 


شاهان به دعامی طلبند . 
مظیر ده ش آینه طلعت درویشان ِ 

نت 3 ران ار طلم است ولی 

از ازل تا به اید فرصت ددو بشان‌است ‏ 

یز مفر وش | بن‌همه نخو ل 

سر وزر در نت همت درو شان اسی .۰ 

بح قارون که ذر ومی‌شود ااقپر هنوز. 

۱ خو | نده بان ی که‌هم از غیرت‌درو یشان است 


فظ اینجا به ادب باش که سلطانی‌وملك 


همه از نند گ حدمت دروشان است 


7 
» 


۸ 2 دا نو دل مبتلای حو و بشتّن ات 
نهک ش 4غمره! که اینش‌سزرای جو و بشتن ۰ اس سرت ۰ 
رت رز دسرن بر ۱ رل مر اد خاطر م۱ 6 


ره دست ِ خر به‌جای حو د دشن اسبت ‏ ۲ 


ی م که 0 رای ی | ۳ 
ره سو حت حاذظ ودرشرط عشق‌وحا نبازی 
لر ِ عسلت وفای حو بشتن است : 


94 


مشون‌تشته, لب یادشن است * 
و دیدن او دادن جان, کادمن اس 
شرماز آن‌چشم ‌سیه بادش و مه وگان دراز ! 
هر 43 ۳ ل بر دن‌او د درد ودزان ۰ ۲۰ 3 
سارو ان‌رخت به‌درو از ه هتر : کان رو ٍ 
شاه‌ر آهی ات له منز لکه لد ارم است 
ند ه ط لع خو یشم رم که ددین حط و فا 
عفن آن لول‌سرمست ۱ ۳ 


0 عطر کل و زلف عسر افشانش » 


قیض يك شمه‌ر موی خوش عطارمن است 
باغیان شهمحو نسیمم ‌ دو حو بش مران ۱ 
دا 1 ۱ نوازاشاه جو 2۳6 ی ت‌ 


شر ات قند و گلاب از ات ت فر مود 


9 درطر ز 0 ۰ 


بار شبر ین سحن نادره گفتار من امتیت ۲ 


2 


2 3 بع ]* )25 


۰ گاری‌است که سودای سأن‌دین‌من است ‏ 

عم اس اد شاط دل عمکی ما 
بدن روی سرا دیده چان سن باید , 

كِِ سا مر تده چشم جهان سن می اس 1 
من رال که ری فلت و ینت دهر : 

از مه روی توو اشكت چو بروین من است ۰ 
٩‏ عسی وه تعلیم سین گفتن 9 د 

خلق راورد زبان مدحت و نحسین‌من است. 
و ی ایا به من ارزانی دار ۲ 

گر امت سیت جب مت :39 ع من ری 
٩‏ اسان این عطمت کو مفروش . 

1 مىز لکه سلطان 3 فقس من اف 
ِ این کعبه مقصو شا کست 

که مغیلان طر یقش گ د.نسرین‌من است ؟ 

حافظ ار تست در 2 دز ِ ذصه محو آن 0 


لبش جرعه کش <سرو شیر ین‌من است. 


۰ 


نم که ۸ هه مار اه ِ" 
دعای ببر مغان ورد مارا م‌ 

گرم تر انه رت ۱ 

۱ نوای من به دح ا. عذر خو اه‌من است 

‌ یادشاه و کدا ذار غم به حرد‌اوزر ۱ ۳ 


دای ی در دوست بادشاه ۳ 


۱ ۱ 


جز این خبال نار ۲ خدا را مره ن است] 
کر ره تیغ اجل خیمه بر کنم » کر 
رمیدن‌آزدر دولت. نهرسم وراه من ناس 

از آن زمان‌که در ه ن آستان‌نپادم آروی» 
فر اژ مد خو رشند تکبه گاه من ۳ 
کناه کر چه نود اختبار ما ۱ ۳ 


عم 

1 د ط 4 ِ ۰ بر 1 [ 
دو 2 ریق ‌ادات کیش 5 اه مین اس ۱ [ 
۱ 

3 » 


ح-_ 
رس ره مر دچشمم 2 درحون است 6 ۱ 
ببین که در طلبت حال‌مردمان چو ن ۰ 
4 ۳ لعل نو و چشم مسنت بِ امن .6 0 ۳ 


زجامعم می اعلی که ‌ ی‌خورم خون اس 


ر مشرق وه | فتاب طلعیت نو ِ 
۱ ع 4 طا لعم همأیون و است 
۸ : 


كت شیر دن کلام ذر هاد است 4 
شکنج طر ۵ ۳ ی *هام محنون است ۰ 
4ج و که‌قدت همجو سر ژد امن 
سحن که کلامت لطیف‌ومو زون اسی . 
یاده یه حان داحتی رسان ساقی ۳ 
که ر نح‌خاطرم از حور دور گر دون است. 
ن دمی که زچشمم برفت رود عزیز » 
ار دامن من شمجو رود حون است. ‏ 
به اختبار 1 از اعتنار برون است. 
ٍ سحجو دی طلی بای کلد حافظ ‏ 
چاه مفلسی که‌طلیکار گنج قار و ن است ! 


اف تو دام کفر ۶ دس است , 0 
ز کارستان او بك شمه این است 
ت مع<-ز ۲ است لیکن 6 

بم‌شوج سو چان کی توان برد؟ 

3 دایم ۱ ان اندر کدن است . 
9 چشم سره صر لب افر ین باد ۱ 

که در عاشق ِ 

۰ 


ی سحر آفر ین است 


عحب علمی است علم هیئت عشق ۱ 
که چرخ هشتمش هفتم زمن 2 

نو بنداری که و رفت‌و جان برد؟ 
بعساش بباکرام ال ۰ 8 
هو حافظ زر کید رافت ۲ 
که حل برد و دنون در ند دی ۳ 


» س 


تا سر | بر ده ۵حست او ست 6 0 


د هد ۵ ] بنه دار طلعت او 


من 4 سر در نیاورم [ دو کمن 
اه زیر اد مه او س 
که ق طو بی و ها و تاعت راز 
هک هر و رقدر همت 9۱ س‌ 


ِ 
۰۵ 


0 
رهن | لوده دامنم حه زر بان ِ 
: ۱ 
همه عا لم 9 عصممن ‏ او 

من که باشم ح ان حرم ۹ صیا 
در ده دار جر ۳ جر مت او سر 


ب ۰ ه_ ب ۱ 


زانکه اي کر جای‌خلوت او 


197 ی آرای 
۱ اک رنی و بوی صحبت اوس 


6۵ ۰ 


۱ ی 
| 


۳ دیو آن حافظ ‏ 
کت ن کت و نو ت‌هاست 

هر 0 پنج روز نوبت اوست . 
لت عاشقی و کج ر تَ 

هرچه دارم ( من دولت او 
و دل ک فد | شدیم چه باك؟ 

غرض اندر میان : سلامت اوست . 

ققر ظاهر مین که حافظ را ء 


۶ 
سر کی لا ۱۵9 او مرن , 
موم هه ۰ 


س » 


سمره جر ده که شیر ینی عالم ۱ او ست 


چشم مسیون لب‌خند ان رج‌خرم با اوست. 
شبرین دهنان بادشانند » و لی 
ار سلدان رهان است که خانم‌با اوست. 
خوب اتود کال هر ودامن باك. 
لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست . 
شکین که ان عاراض فندم کر ن‌است» . : 
1 ذانه که شد رهزن آدم با اوسن. 
اعزم سفر کرد , خدا را باران ! 
۱ چه کنم با دل مجروح ؛ که مر هم یااوست 
این تفص ان گت ۱ 1 
ما را و دم عیسی مریم با اوست؟ 


5۱ 


حتسحسسسسسچ 


1 1 2 سح میلس 
حافوظ از معتقد ان است ۰ کر اس دازس: 


راتکه اش سس( 7 مکره‌بااودست. 


ع 
۷ 


» 


ر ارادت ماو استان حضرت دوست, 0 
که هرچه برسر ما می‌رود ار ادت‌او. 

نظبر دوست ندیدم ۹ چه از مه و مپر 0 
نمادم هد سا در معا رخ دوه 

صیا ز حال دل ننگ ماچه شرح دهد : 
که ن‌شکنجو رقپای غنجه ثو بر تو ۱ 

من سبو کش‌این دیرر ند سوزم و بس» 
بساسر | که‌دراین کاز شاه ۰۰ 

مس و شانه زدی زاف عسر افشان (۱؟ 
2 باد عالیه‌سا و و حات عشبر بو 

ار رویتو.هر بر لد کهدد چمن اس ح 
فدای‌قد نو.هر سرو بن که رل ۲ 

اه در وصت شون تالا ۲ 
جه جای کل ۰۰ ِ کر 


3 لو درد لم و اد خواهم عافت: ۱ 
جرا که حال دور قفای فال ت‌ 


٩‏ این ز مان دل حافخظ دار رش هو س است؛ 


که داغ دار ازل, همجو لاله خودروست. 
ظ_ 


عاطفتی از ۰ دوست ۰ 
۱ دم جنایتی و امی‌دم به عفو اوست. 
ام که بگذرد سر ار من که او: 
اس و ن فر شته‌خو ست 
نکر پستیم که‌هر دس ۵ گذشت. 
2 دراشك‌ماجود بدرو ان گفت کا, ن‌چه‌ جوست؟ 
ما جو و در سر ری تو باختیم 
وا ید که هو تور ی‌است را ن‌چه کوست؟ 


‌ تاست آن دهان ۳ میم از و دا 


موی‌است 1 ن‌مسان و ندانم ۱ ۱ ن<4مو ست؟ 


رد6 ۶ جب ر نقش خیااش رن بر هت؟ 


از دیده ام که‌دم, دهد ۵ ش کاز شست و شو ست. 
اه ۰ ار زلف نو دل دا همی 
باذلف دلکش‌تو فرادوی کنو در ۰ 


[ی است نا ز ذلف تو بویی شنیده‌ام. 


ر ان بوی 9 مشاء دا من هنوز بو ست 
حافوظ دلب است حال رشان نو وی 


كت نامور که رسد ازدبار دوست 
ورد حرر ان زر حظ مشک مار دوس 
س‌ می‌دهد نشان جلال و جمال بار 
در طلت. سود دل امدوار دوست . 


0۳ 


د تدش به مژده و خحلت همی در م: ۱ 
ظ نقدقلی حو بش ۹ دم نثاردو 1 
۳ دا که از مبدد بخت کار ساز, 


حسب آرزوست همه کار و ار ده ۳ 


9 و دور قمسر را چب4 اخشار؟ 


در سر دشند سر حسب اختبار دوس 


- باد فتنه هردو چپان دا به‌هم رند, ۱ 
۳ وچراغ چشم رها ان دوس 
کحل‌الحواهری به‌من آدءای سیم 099 
ردان حاك زک که‌شدر هر ۳ 
ام و آستانة عفن "دسر تا ۱ 
تاخو اب خوش کر ابرد اندر کناردو ۳ 

دشمن به قصد حافضا | کر نز ندیه ۱ 


سب خدابر | 0 نیم شر مسار د9 ست ۰۲ 
ع» ت 


صبا اس ری امین به مر دا 
یار شقحصه‌ای از 0 ی معند د3 9 
به جان او که به شکرانه جان بر افشانم , 
۱ 9 به سوی من آدی بیامی از پردو۳ 
و ۳ جنا و4 دران حضر نت نباشد سار » ۱ 
برای دبده ساور عساری ا ۰۰ 9 
3 ْ 


۴ ای وصلاو ؛ هپان و 


و 


صنو بریم همچو بید لردان است , 


د بو آن حا فظ 


ژ حسرت ود ات بالای جون صنو بر دوست .۰ 


در چه دورسن ره جبزی نمی سرد م۱ ر | 
۱ ۳ 8 ره ع مه 


باشد ار شو د اژ بت عم دا ازاد 0 


حجو هست حاوظ هتکن 2۶م 9 حا وم 


رک 
# # 


۳ اک بت مشتاقان رل ۵ بیغام د و سست ی 


ات ( سر رغعت فدای تام دور 


4 و شید است دایم همحو بل حل 93 ذقس 


طو ط ی طبعم رس 1 ۱ د 


* اودام است وخالش‌دانه آن دامومن» 
در امد دانه‌ای افتاده‌ام در داه‌دوس ۰ 
زمستی بر رو تا به صبح رو زحشر 
2۵ ۹۰ دامن‌در ازل‌يك‌جر عه‌حو ردازجام‌دوست. 
کتو یم‌شمه ای از شرح شوق‌خودازانكث, ۱ 
دردسر باشد نمودن بیش از این‌ابر ام‌دوست. 
هد دستم کشم در دیده همحون تو شا 
كت تا یف ور وداز و۰ ۲ 
من‌سوی وصالو فصد او سوی فر اق . 
تخود در ر فتم تا ا دک 


۵6 


ت نفر و شیم نی از سر دوست . 


دزی رن 


روی تو کس ندید و هز آدت دقیسب هست » 


هر حند دورم از زر که دور ار ند سس مباد ۳ 
لیکن امد ودصل بو ام عنفر «ب هد 
جون من دران در هز ار ان‌غر بب هست| 

در عشق ۰ خانقاه و خرایات فرق نیست 

۱ زجا 1 کار صو معه را حلوه می‌ دهد 4 
ناقوس دیر راهب و نام صلیت هنت 

عاشق اش که بار با اش بخ بر دا 

فر باد حافظ این همه | جر ده‌هر ز ه دیست 
هم قصه‌ای غربب و حدینی عجیب هست . 
ع» » 

, 

ی حه عرض هسر بش بار تاداس ار ٍ 
سو حت دیده ز حیرت که‌این‌چه بو العجبی| ۱ 


1 


َ , چمن ۱ س جرد اری 1 
چراغ مصطفوی باشر ار دو است ۰ 

سب برس 49 چرخ از چه سفله برورشد ؟ 
4 کام بحشی او را سانه بح است ۰ 


4 نیم بجو ۰ طان ۱ ناه اج رباط 4 


1 مر | 4 مصطیه ابو ان وبای حم طنبی است : 


بسال دحتر رر تور چشم 2 اس مر 6 


4 در شاب ژ چاچی و رده عسبی ا ۰ 


بزاد عقل و ادن ب داشتم من ای خسواجه 4 


کون مست رام صلاح بی‌ادنی است. 
ار می که جو حافظ هزارم استظیار 


پر » 


۱ ئو شتر زعیش و صیحمت و 2 و سا رحست ‌ 


رم 


۱ 9 خوش که داسرت د هت معتمم ار / 


۱ وقوف سست نگ انحام کار چیسیت .۰ 
بو ان عمر د دسیریه ی است 1 هوش دار 4 


عمخو ار حو س آباش 4 عم روز ار ٍ 


سم 


آمنسی ۱ ب‌ ر برد کی و روص ده ارم 4 


حجز طرف جو د بسار و م ی چیست 
5۷ 


۰ و هست هردو جو از بت فسله‌اند : 0 
مادل به عشو که دهیسم؟ اخشبار ِِِ 

راز درون برده چه داند فلك؟ خموش ! ۱ 
ای مدعی نزاع نو با بر ده ۱۱۳ چیس| 

سپو و و خطای ننده 0 سس اتسار دست » ۱ 


معتی عفو و دح ‌ مر / ار چیست ‏ ا 


۱ 
۱1 


اهد شر ان و در حادظ سس له خو است ‏ 


ار تیاففتت سر" بادع است 
که مادوعاشق ز از یم و کارماز اری آس| 
در آن زمین که نسیمی و زدزطر ه دوست ؛ 
چه جای دم زدن نافبای تاتاری اس 
سار باده که ر رن کنیم اس درو ۱ 
همست ام غر ود یمو نام هو شیاریآس 
خیال ز لف‌نو بختن نه کار هر خامی است 
که زیر سلسله دفتن طریق عیاریاس 
اطیفه‌ای‌است نپانی که عشق ازوخیزد ‏ 
که نام ۳ ه لب لعل‌و ۳۱ ی سرا 


جمال شتعص نه چشم است و زلف وءا رض و خال. 
هز ار نکته کاری دار و باد د لد ارعا اسیرا 


د بو ان حافظ 
در ان حقرقت نه نیم و بجر ند 
قبای اسلس آن نس که از هنر عاری است" 
سل نوان دسد.اری 
عر و در لک سرودی به دشو اری اس . 
: ۱ م ۱ 
دهی مر الب خوای 4۵ ره ز سداری‌است. 
دا به 1 #ارار و حتم حاوظ 
گ رست‌باری حاو بد گم ۱ زاری است . 


لیا خانه برانداژ دل و دین من است 
با در 1 ِ س‌ که کی حسیدو همخا ار 
9 لها لش دی لب من دور میاد؛ 
لت صتحست ان تس دسا ات بر بو 
مار بر سید 1 ر به بروانه ٩‏ 
که دل ارت او مایل اساه ‏ 3 
ب ان اه وش ماه ر‌ ۰ زهره چبین» 
۱ در تدای وه هس تکا ۰ ۱۳ 
0۹ 


9 اه از دلن دیو انه حادظ ی 1 


ری لت شنده زتان گفت ۹4 رات ۳ 


ماهم این ۰ هفنه شداز شیر به چشمم سالی امریت م 


حال‌هجر آن‌تو چه داز ی که‌چه‌مشکل‌حا ر۲ ۱ 
٩‏ ده ز لطف رح او در وخ اوه ۱ 1 

عس ود ٩‏ مان‌برد که ی 
حدد شیر هنوز از لب همجون شکرش, 


دور ۰ هر ۵ خه‌اش قتالی است | 


ردب 


له آندشت نمأیی به رم در همه شپهر» 
وه که در کار غریبان عحبت اهمالی است | 
ری از بدم سود سك ده در حجو هر 8 رش 
که‌دهان توددین ۰ کته خوش استدلالی | 
مخده دادند که ره ان خر اه درد 
نبت خیر مخکردان که‌مبارت تا ۲ 
کوه اندوه فرافت عه هلت 


حافظ خسته که از نا له تتش‌چون نالی اس 


س » 


اس تست که افتاده 0 1 
2 ۱ 


سم نو دل تک 2 و سره که 
رم 1 
دنسال نو بو دل ؛ از حا تب م2 دسیت 


سا که جمین است و دد ین روی وربا سسیت و 


ی خرس از سر و درد یده خنانست 


پر خدا زلف مسرای ما را 


شت نت 1 صد عر نده با ناد صبا تست . 


دای که بی دوی نو » ای شمع د لفر و( 


در ره حر هشال ات نور و صفا دیست .۰ 


صر ۱ 
حانا مثر این قاعده در شپر شما نیست 
۳ 1 غلطی حو اجه‌دد ین سل ‌ و فا اسست .۰ 
بیر مغان مرشد من شد چه تفادت ؟ 
٩‏ >" لد گر نکشد يار ملامت ؛ 
با 3 5 لاور مس( [ ۳۰ دسبت ۰ 


۱ صو معه زاهد و در خلوت صوفی » 


؟ ب َ : 
جر و شمه ابر وی بو محر آب دعأ دسمت ‌ 
و 1 
ای یت و9 برد ه ره حون کل ادها 4 
رت مر ار عبرت فر ان و خدا نست؟ 


1 


مردم د رد ه و جر به رحت ناظر دسیت 6 


خلت ما عبر ترا ۱ 3 
اشک م احر ام ط واف جر مت سدد 6 ۱ 


تاه دام 9 ففس ناد حجو دِ کی ۳ ۳8 


ط بر سد ره ار درطلت ط در نس ۱ 
ای اک ول تم که ۱ 
سو معلاس ر 9ب مش در تیار ۶ ۱ 
مکنش عیب که بر نقد وان تاد ۱۰۰ 
عاقست دسن بدان سر بلندش بر ست > : 
هر 1 رادر طلبت همت و9 نیس[ 
از دوان بعشی عیسی نزنم پیش تو دم ۱ 
‌ انکه درو عم فز آبی چو ثیت ماهر تیسم [ 
من که در اش سودای بو اهی نز نم 
جِ ۱ 
۳ : جر ۱ 
ور اول که سر دا سو د یدمع گفتم 5 
سر بو ند نو » تسا ره دل حا+ظط راسین 6 ۱ 


سم 


۴ ه ۱ 
۰ 3 ۰ ی 3 1 
ز اهد ظاهر برست از حال‌ما اه تست ؛ ا 


درحن ماهر چهکو بد.جای‌هیچ| کر اه نیست| 
درطر : رت هر حه سش‌سا رک 1 بدخیر او ست ۲ 


مرا بو ۳ سکیا ۱ 
1 


دبوآن حافظ 
+ بای ۳3 نماید بیدقی خو اهیم راید 

عرصه شطر ند ندان‌را مجال شاه نیست. 
وت 1 سرقف بلند ساده دسیار فش ۹ 
ِ سدح 
ژ بن‌معما هیحدانا در جپان 9 تست 
لک وان ما وی نمیداند حساب , 
کانددین ۰ ۳ دس ان حسیی٩‏ له ست 1 
که‌خواهد گو اوهر چه خو اهد گو ی 

کیرونازوحاجب‌ودر: بان بث و رد مسبت 
رفتن ار بر نان ود 

ات درا کر پر ۳ 

د بحه هست از قامت‌ناساز بی اندام‌ماست» : 
0 ور باه تشر یف و مر تال ی بر ۱ 
پر خراباتم که لطفش دام است» 


حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی است ۱ 


4 و 
"ور ی 


عاشق دردی اندر دك 4 و جاه فبسیت 1 


مد 
۲ 

۰ 
2۴ 


هی است راه عشق که هیحش ار دمست 4 ۱ 
ِ نا ۱ 9 سار ۳ چاره سست ۰ 
۱ ۳ 


2 که که دل به عشق دهی خوش دمی بود : 

در کار خر حاجت هیچ استعاره 
ور رز منع عقل مترسان و هی سار 

کان شحه در ول بت +۳ هیچ کاره نبل 

از چشم خود برس که مارا که می فد ۱ 

حا تا لا لع و جرم 9 ۵ نی 

او را به چشم بباك ۱ دید عون هلال 1 ۱ 

هر دیده ای جلو ان ماه باره تیا 

اص رت شم اطر قه ری ره این نشان » ۱ 

۱ چون دراه گنج بر همه کس آشکاره نیا 

رده مد حسافظبه هیچ رو » ۳ 


حبر آن اند لم که کم ان خاره ثنست ! 
» » 
دوشن از بر تورویت نظری تیست که نیست ۰ 
منت غاك درت بر ری ۰ ۰ ۰ 


زار روی نو صاحب. نظر اند و[ 


اشكت عمار من ار مرج در امد حه عتجب ‌ 


خحل از کردةخود برده‌دری نیست که نیس 

۲ هنن ننشننده ز سمش دی 1 
سیل‌خیبز از نظرم رهگذری شسمت ت که ۳ 

۷ 


د بو ان حافظ 
م از شام سه ور رف نو شر ۳۹ دز ند 6 

از ین طالع شوریده بر نجم ود نی 

میای لب شیرین نو ای چشمه نوس » 

0 غعرق ۱ ی رت تیست . 


:22 دست که اژ برده‌ سرون اذتد را ءِ 


ور نه درمحلس‌ر ندان خبری نیست که مس 


او بادیه عشق سو رو باه شود 3 


اهاز ین‌راه که‌دروی‌خطری‌نیست که ۰ 


چشمم که مسر و مت ات رهرد نو ست 1 


یب 


جودم قدری‌نامو نشان هست 45 هست ه 
ورنه‌از ضعف‌در | تحااثری سست 4 سست . 


غبر از ین نکته که‌حافظزتو ناخشنود است : 


س س 


" کار که ون ومکان این همه ثیست , 

باده بیش آ رکه اسیاب‌چپان این همه نیست . 

ِ ,وجان» شرف‌صحت‌جانان غرض است» 

0 مات و بر: نی دل‌وجان مه همه نیست . 
9 


منت سد ره و طو بی ژ ش سا ما 0 
ِ خو هر ۳ وروا همه 

۳ ان است که , ی‌خون دل آید به کناد 

ورنه با سعی‌و عمل‌با غ‌جنان این همه ۳ 

پنج دوزی که ددین مسرحله مپلت داری » ۱ 

خوش‌بیاسایزمانی» کهزمان این‌همه نیس 

اب بجر فنا متظريم ای ستافی * ۳۰ 

فر صتی دان که‌ز لب‌تا به‌دهان ۱ ین همه ۳ 

زاهد؛ ایمن مشو از سازی غبرت زنهار ! ۱ 

که ره‌ازصومعه‌تا دیرمغان این‌همه تس 

دردمدی ت سوه دا و وت از : 0 

ظاهر ا حاجت تقر بر و بان آین‌همه بر 

نام حافظ رقم , نیت حیرفت 9 لت 0 

بش ندال رقم و دیان‌این همه تمس 


خو آنب اس کی فان نو ی جبژی دیسست ؛ 


تاب آن ز لف پریشان تو مبی چیزی نیس 


۳۳ 


از نت شیر روان مود 4 من م که 
1 ۰ ِِ و بی‌جبز ی دخومتر ۱ 

۱ 

حجان درازی تو بادا! اب بقش ۰ ۱ # 


مستللا ی 4 عم مت و ۱ دسدو ه و اي 


ای دل این ناله و افغان تو بی‌چبزی نیس 
۷ 


ی د بو آن حافظ 
وش ه کلستان بگذشت 

ای گل این چاك گریبان تو بی‌چیزی نیست . 
۰ دردعشق ارچه دل ‏ حلق نان می‌د ارد» 0 


حافطل از دیده در بان توا ی‌چیزی دسسست 
3 


مر‌مرابه جز این درحواله کاهی نب 
چو تیغ کشد من سپر بیندازم 

که تییغ ماه جر ازناله‌ای و اه دب 
۱ ز کوی خرابات دوی بر تایم ؟ 
0 و بن بهم به‌جپان ۵ وداهی تست 
آه گر بز ند آنشم به خر من عمر > 
۱ رد بر من که تس 
٩ ۱‏ سس اس ان سپی سروم ‏ 
ی از شر آب‌غرورش تس ی و 
لِ دد بی آزار وهر چه خواهی‌باش» 
۱ که در شر بعت ماغر از , ن‌گذاهی ندست ۰ 
اکشیده ۱ رو » ای بادشاه و رحس 
برسرداهی تک دادخو آهی نیست. 
که از همه سو دام داه می‌بینم » 

به از حمایت ژلفش مرا بناهی نسمت . 

ِِ اد 


غرینه دل‌حافظ به زلف وخال مده ‏ 


که کارهای‌چنین » حد هر سیاهی نیست. 
4 ۷ 


بلیلی ی وش رنگی درمنقار داشت » : 
و اندران بر ک و واخوش ۰ ۳۰۱۰ 

تشن ؛ درعن وصل این 5 [ه 5 فر بادچیست 1 
م را جلوه معشوق در این کاز د اش 

بنست با فتاه نست جای اعت اف 
۱ 

پادشاهی کامر ان بود از گدایان عاد دا۵ 

و 0 ۰ / 

در کرد کار و ۱ ما با حسن دوست » 
خرم آن کز نازنینان بغت بر خوردار دا 

شیز تا بر کلك آن . نقاش»جان افشان کنیم 
کاین همه نعش عحب در گردش بر دار داش 


مکن 


شیخ صنعان خرقه دهن خانه خمار داش 


گر مرید راه عشقی فکر رد نامی 


دس تسبیح مات دود حلق4 د زار داش 


شیوه جنات تحری تحنها الانهپار داشت ۰ 


» » 


۸ 


دبوآن حافظ 
9 ۳ ی مر ۰ اشت 
۱ بت عپد و رء۶ م ماهیچ ۶ عم تداست ۰ 
ب‌ و بگرش ار چه دل ون و 

اند و ددرت و عزت صبد حرم نداشت. 
من حفا- ژ س<ت من آمد و ره باد 

حاشا که رسم لطف وطریق کرم نداشت 
بن همه هر ۱ اه اه 

هر جا که روت هیچ کسش محتر م ند اشت.: 
ی نطو 


«انکارمامکن که چنین جام‌جم نداشت.» 


ن سار باده و تا مدء 


و آهرو که ره به حر دم درش برد 
0 بر بد و ادی وره درحرم ند اشت ِ 
و با و وی فسات همم 
رد ی 
هیچش هثر نبود وخبر نیزهم نداشت . 


3 س 


ن که می‌دمد از بوستان نسیم بت 
۱ من وشر اب فرح نش و یار حورسر شت ِ 
چرا نز ند 0 سلطنت امروز ؟ 

که مه سایه ابر است ویزمکه‌ان کشت 
۱ حکایت ازدیبپشت هی گسو ید 


[ عاقل ات که اسبه‌حر كِ و زقد دپشت. 


۳ 


: به ی ارت ان کر که یره بان خر ان 


ِا و ما زد د ‏ 
۱ و یا مجوی ز‌ دشمین که بر‌توی ندهد » 

ِ صومعه افروزی ازچراکنا 
مکن به نامه سیاهی ملامت من مست 0 


که ۱ ِ است که تقدیر برسرشچه و 
۱ 
"که گر چه‌غر ف اه ات می‌ر ژد به بهپشت . 


دسدم ددیغ مداد از حنازه حادظ » 


مد ِ : 


عیب ر ندان‌مکن‌ای ز اهدبا کیزه سرشتء 
که کنام د کری بر ۲ نوا 

من | گر نیکم و ردنت تو بروخوددراباش! ۱ 
هس و 0 درود اتب کرکه ک 

دس 8۳ لب پار ندچه هشبار وچه مست» 1 
همه جا خانه‌عشق است‌چه مسجدچه کن| 

شتر تسلیم من و خشت در مسکدها ۱ ۱ 
مدع ی گرا نکندفهم سخن» گو «سر وخن 

مکن از سابقه لطف اذل : 
۱ ح 


نه من از برده تقو | به در افتادم و س » 


پدرم نیز بپشت ابد از دست به؛ 


۷۰ 


د بو ان‌حافظ 
ظا 9 ‌ و ار ی جامی 

ِ بر از ِ معرایات بر ندت به ۲ 
کر نبادت همه ایسست ذهی نيك نماد ! 

0 ۱ ِ سر شت همه ادنست ردص نيك سرشتت! 
۷ س 


دم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت : 
تم گ و که در د ن‌باغ ؛ سی‌چون توش اه 
بخندید که 7 ازراست نر نجیم وی ۱ 
ی عاشق سجن ۰ سرعحت به‌معشو ق و 
3 ای از آن جام م مر صع می لعل» 
در و یاقوت ره نو ك مژه‌ ات باید سفقت. 
بد وی محبت به مشامش رسد , 


هر که خاكت در میخانه به رخساره ترا فت. 


گلستان ارم دوش جو از اطف هو ا) 


: آی‌مسند چم» چام جهان بت و ِ 
افتوس بان دو لت سداز بخفت .؛ 
۱ عشق نه آن است که ِ به ژ یأن» 


ساقا م ی‌ده‌و کو تاه‌کن 1 رن گفت و شنفت. 


است حافحل خردوصیر به‌دریا ایداحت؛ 
#۴ 3 


۷[ 


3 و 
۲ تبری چپره که دوش ازبرمادفت ۷ 
1 1 یا جهخطا دید که‌ار را ۳۳ رذ 
تارفت مرا از نظر آن‌چشم جپان بن» ۱ 3 
واقف ما پیست 5 رد بده ۳ 
۳ شمع رت از در اس دل دوش ۰ ۱ 
ان دود 1 از سو ژ من بر سس ما 
دور ازدج نودم به‌دم از ری ۰ ٍ ح 
سارت سر و طوفان بلا ر ۱ 
ازبای فتادیم چو آمد غم هجران ؛ ۱ 
در درو بماندیم چو از دست دوا دا 
دل گفت: وصالش به‌دعا باژ توان بافت . 0 
عمری انست 4 عمر) همه در کاردعارا 

آحر امچه بندیم؟ چو آن‌قبله نه ایتحاست » 
در سعی چه کوشیم؟ جو ازمروه صفا را 
دی گفت طبیب ازسر حسرت چومر ادید: ۱ 
هیپات که دنج نو رقانون ۱۱۶ 
ای‌دوست بر‌سیدن حافظ قدمی نه» 
زان,یشن که کو ینب کهارد اه ۱۳ 

ی 

۰( ست ز لف‌مشکنت خطاییر فت»ر فت. ۱ 
ور ز هندوی شما برما جفایی‌دفت» 
۷ و 


د بو ان حافظ 
عشق اذخر من بشمینه پوشی‌سوخت‌سوخت» 
۱ جوز شاه ان در ار رفت روت 
طر یقت دنحش خاطر نباشد , م "1 
0 بینی چون‌صفاییر فت‌ر فت» 
و بازی‌را تحمل باید» ای دل بای‌داز ! 
گرملاای بودبود و گرخطایی رفترفت. 
دلی ازغمزه دلدار بادی برد برد . 
ورسان جان وجانان ماچر ایی رفت‌رفت. 
سخن چینان ملالتپا بدید آمد ولی ۱ 
0 و مبان 0 ناسزآیی دفت‌دفت. 
0 من داط رف از خانهاه: 
بای | زادی چه بندی؟ تک سا لت ی 
‌» س 
ثی بیار باده ۹ ماه صیام رفت » 
ِ«ِِِ ۱ درده قدح که موسم‌ناموس و نام‌دفت. 
عر بت رفت سا سافضا تن ۰ 
۱ عمری ٩‏ : ی‌حضو دص ای 
1 تم کن ۱ آ نچنان که ندا نم ژ بیخودی. 
درعرضه خیال که امد کدام ره 
بوی ۱ آنکه جرعه جامت به‌ما رسد 
درمصطه دعای‌تو هر شام‌ر فت. 
ِِ- 


دل‌را که‌مر ده بو دعیانی به چانز سید . 
1 تا بو ی از نسیم ِِ درمشام 
ژزاهد غر ور داشت. سل تراد راهم ۱ ح 
رند ازده نباز به دار اسلا ۴ 

بت دز ود بر اصرف باده شد » ۱ 
قلب سیاه بود از ۲ ۲ را ۱ 


درتآب تو بهچند نو آن‌سو خت‌هم‌حو عود؟ 


می‌ده که عمر درسرسودای امر 
ِِ مکن نصبحت حافظ که ده نیافت ۱ 
ِ که بادة نابش بهکام رفت . 
#۴ #۷ 
کلب لماش مچفيدی و بر فت ۰ 
روی م4 مر او سیر ندیديم و برغ 
گوبی ازصحبت مانيك به‌تنگ آمده‌بود. 
بار پر ست و یه ۰ ن سیدیم و برة 
بس که ما فاتحه و حرژزیمانی خواندیم » 
وزبی اش سوره اخلاص دمیدیم و بر 
عشوه می‌داد که «از کوی‌ملامت‌نرویم» ۱ 


دیدی آ خر که‌چنینعشوه‌خر یدیمو بر 
2 


ِ دیون حافظ 
و و ما همه شب نا له و ی 


گِ ۳ 


کای‌در با به وداعش بر سید یم و برفت ! 


» س 


سا که تا ( ۳ رده 
چ راغ خلویان باز در ۲۰ 
شمم بر گر فتهد کر چهر ه بر فر وخت؛» 
تس ببرسالخورده جوانی ژ سر اد : 
شوه داد ععی ٩5‏ مفتی رده بر فت > 
و ان لطف کر ددووست #دشین عنشر کر 
ار از ان عارت « شبر ین دلفر بب » 0 
۱ کوی که بسته‌نو ستن درشتر ‏ دا 
قمی که ای ماه رده بود: 


عیسی دمی دا شرستاد و بر #9 فت . 


مرو قد که بر مهو خودحسن‌می فر وحت؛ 
جون نو دور ام زر دگ ر گرفت. 
ذصره هفت کنید |ذلاگ در صد است: 


ِ یه نظر سین ِ سحن محتصر وت. 


حافظ تواأین‌سخن 0 اموختی که سحت » 


ّ ۰ 3 ۰ حم 
رد شعر نو ر وسه زر درافت : 
صّّ 


ه‌۷۵ 


تحسنت نسه انفقاق ملاحت جپان رت 0 ِِِ 
آری مه افان حران می‌تو ان ان کر 

۲ زار خلوت‌ما خواست کرد شمع ۰ ۱ 
1 ر خدا که سر دلش در زبان گر ۱ 

ذین آتش نهفته ؟ هدر ستته مین ات ۱ 
خوز شید شعله ای است که‌در ۱ آسان ۱۲ 
می‌خو است گل که‌دمز ند اژز نگ:بوی‌دوست ۱ 
از غیرت صبا نفسش در دهان کرا 
آسوده ار جو ؛ کار می‌شدم » 0 
دوران فحله 4 عاقبتم درمیان. ؟ ۲ 
آن روز شوق ساغر می خر منم بسوخت ۰ 0 
کاتش زعکس‌عارض ساقی دد آن گر 
خو اهم‌شدن به دوی‌معات ای فان 

ذین فتنپا کته دامن ار مان ۱ 

می‌ خو ر که هر که خر کار جپان بدید. ( 
0 ازغم سبك بر آمد ورطل گران گرفد 
در کل به خون شقایق نو شه‌اند : ۱ 
1 ی و بخته شد می‌جودارغوادگر ِ 
محاوحل ها لطف ز نظم ومی ۰ 


حاشند 9 ۹ تواندیر ای کر فت؟ 


9 س 


۹ ۷۳۹ 


۱ ۵ بو ان‌حافظ ‏ 
ام کی ِ 3 پر مان گت 
َ 9 خرای از 4 ان 4 ند که وان 
لول شامت که کفت واعظ شیرء 
۱ ی است که ازروز گارهجر ان ِ 
اد عفر فرده از که پرسم باز ؟ 


هر حه و در د رل صیا در بسن کت 
1 ِ 
که آن مه زا مسر بان مهپر 6 


به‌تر ك‌صحبت بار ان‌خود حه ۱ سان و 


مقام رضا بعد ازین هر دقیت» 
رک دزمان 
کبن به ب4می سالخورده دفع 
که‌تخم خو شد لی این است ۰ ویردهقان‌گفت۰. 
سادمزن: گر چه برهر اد ورد. > 
ای سمل اد بایان ۲۰ 


كِ 

۱ ترا که گفت که‌این‌زال پر ك‌دستان ۱ ۰ 
ژچون وچرا دم که بندة مقبل » 

۱ فول کرد به‌جان هرسخی که‌جانان گفت. 
که ففت اف از ندیه بو امد باز ؟ 

من‌این نگفته‌ام» آن کس که کفت بپتان گفت. 


۴ س 


۷۷ 


۴ ارت سب ساز که بارم به سا 
باز اند و رهانده از ۳ ما 
زر ال بار صفر کرده مباریدت ۴ 
تاچشم جپان یت کنمش جای اق 
فریاد که از شش جپتم دراه ببستند : اً 
آن‌غال و خطوذلف ورخ وعارشوة 

امروز که دردست توام مرتحمت کی 
فر دا که شوم خاك چه‌سو داشكند 
ای | نکه به تقر پرو بیان‌دمذنی ازعشق » : ۱ 
ما با تو ندادیم سخن, خیزو سا 
در یش مکن تاله ز شمش احبك ۱ 
کاین ظایفه از کفعه سار غر 
نم 1 
درخر قه دن | نش که خمابر وی ساقی 1 


ی شکند کرقه محراب [ 


27۲۳:77۳3 7۹۳۳۲ 
7 0 


شا که من از حور وحفای نو شالم! 


نداد لطیفان همه اطف است‌و ک 


7 


ت 


ره فد بحث سر ز لف بو حادظ ۰ 
سوسیه شد این‌سلسله نار وز قسامت. 
» س 


۷۸ 


۵ بو ان‌حافظ 
ِ با به‌سبا می‌فر ستمت , ِ 
1 سیر که از کسا بکجامی فر ستمت! 
است‌طا «ری‌جو و درخاکد آن‌غم 
زاینحا به | شیان وفا می‌فر ستمت. 
اه عسشو ,مر حله فربو بعك تست » 
می‌سسئمت عیان و دعا می‌فر ستمت. 


بیح و شامقافله ای از دعای‌خس 


0 درصحبت شمالو صیامی‌فر ستمت. 
ار غمت‌نکند ملد ل حر ان: 
ِ "۳ قول‌وغزل به‌سازو نوا| می‌فر مسبت 
ری خو د تفر یصنع خدای کن ۰ 

۱ کایینه خسدای نما می‌فرستمت.. 
,سا که‌هاتف‌غیيم به‌مزده گفت: 
۱ « بادردصبر ک نکه‌دو | می‌فر ستمت. 
حافظ. سر ودهمحلس ماد در خر تو است. 


پشتاب‌هان که اسب وقبا می‌فر ستمت.» 


س س 


6 ار به دام سازمت ‏ 


جانم سوختی و به جان دوست دارمت . 0 
۷۹ 


۱ 5 دامن نکشم زیر بای ات 4 ۱ 
باود مکن 4 د ست ده ر بل ۱ 


دسرت دعا بر ارم و در 0 | رات 


محر آن ابروافت نما " سیر ی 
: 

اه نه جادویی یکنسم نا بیاد: 

نیمار دا به‌پرس که در انتظا 

صر.لت جوی‌اب دسته ام از دیده بر ار ۱ 
بر بوی نحم مپر که دد دل بکاا 

حافظ شر آپ و شاهد ور ندی‌نه‌وضع توست» 


قی الحمله» می 0 ۶ فرک 4 دارم 
ع# ۷ 
میرمن خوش می روی کاندر سر ویا میرمت؛ 


کته بو ی مر ق ؟ یش من تعحیل چیست؟ 


عاشق ومخمور وزمپحور۳ ) مت ساقی کجاست ِ 0 
۰ و که بخرامد که ۳ سر و بالا ۰ 
۸۰ 


دیوان حافظ 


5 ی وه مارم از سودای او » 
«نگاهی‌کن که پیش چشم‌شهلا میرمت.» 
2 دردمنت» هم لعل من بخشد دوا.» ۱ 
اه بیش درد و گه سش مداوا رم 
یش خر آمان‌می‌روی» چشم‌ند از دوی تودور! 
داده ایدر سر ال آن که + در سا میر مت. 
6 ای حافط ایدر حلوت وصل رن 
ای همه جای تو خوش؛ بیش همه چا مسر‌مت . 
# 
لطف بو اه ره قلرت 
حقوق خدمت ماعرضه کر د سس ك مت؟ 
نوك خامه دقم ارده‌ای سای مرا 
که کار ان دودان ماد ی( 
و یم ای بدل با نیو و کردی باد ) 
۰ ۱ در حساپ خرد یست سپو برقلمت. 


<مل مر دان ره با نو فیق 6 


گداشت دو لت سر مد عز دز ومحرمت. 


که با سر ذلفت قرار شواهم بست 
ٍ که ک 0 برود بر ندارم ار فدمت 
۱ 


۱ حالما دات آ که شود 0 تس 
چو می‌دهند زلال خضر ز جام 
همشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد ! 


5 حان حافظ د لخسته ریدم سك به اد مت 


س س 


زان بار دلنو اژم ف ‏ رو اس با ها ! 
3 کته دان مه 9 ی نو سو این 3 
بی‌مزد بود و منت هی مت که کرد 
بات هم اد سس را مدوم بی عنابا 
رندان تشنه لب را نمی‌دهد فس ۱ 
گویی ولمی شناسان » دفتند ازین ولا 
۳ الب تون کمندش ای دل میج کانجا : ۱ 
۱ سر ها بر یده بیتی جر و ۴ 
چشمت به عمز ه ما راخون‌خورد ومی سندی؟ ۱ 


جانا روا نباشد ونر را ۳ 


در این شب امک 7 راه مقصود » ۱ 


از گوشه‌اي رفن۱۰۱ ۲ ۱ 

1 و ۱ 
از هر طرف که دفتم جز حیرتم نیفتزود » 
زنهاب‌ازین سابان » وی ۱ 
۸ 


دیوان حافظ 


خوبان می‌ج و شد | ندرو نم 4 

كت ساعتم بان در ساب4 عنات 
راه 1 تبانت 1 صورت سا وان دست ؟ 
۱ صركت هز ار رل بش است در سدایت ۰ 
| چند بردی ارم زوی از درت ۳۹ سا 1 
عشعفت رسد ره فر باد ارخود ره سان حاخظط 


فر آن در خ‌وآنی دور جازده روایت دٌ 
3 »3 


خر ام ی کند ش-ر دم فر دب چشم جادو بت. 


۲ چند نن شا بی»شبی یادب تو آن‌دیدن: 

: 1 شمع دیده آفر و یم در محر اب ابرویت؟ 
داعریر ار ین دوم 
1 رانسخه‌ای‌باشد ز نقش‌خال‌هندو بت. 
۱ گر خواه او بدان‌جپان‌یکسر بیاد ایی 

صبا راکو 3 بردارد رم ی برقع در 
0 رس فنا خواهی که از عالم بر اندازی» 

بر افشان تافرور یزد هز اران‌جان‌زهر مویت. 
باد صیا سکن دوس کروان سحاصل 

من از افسونحشمت‌مست واواژ نوی وس 

۸۲ 


# ره همت که او راست اردئیا واز عقبا 
و وه 
سزد | همه دلران ده 2 و 
دو چشم شوع تو برهم زده ختا وحبش ‏ ٍ 


ره چیند اف توماچین و هید داده خرا 


ساض روی تو روشن‌چوعارض رخ روز ً 


سواد لف س ‏ توهیست حا ‏ د 


دهان شید نو ِِ رواح ای 
لت جو فند بو برد اژ بات مصر روا 

از 1 بر ض‌ ره حقیقت شا نحو اهم یا هت ۰ 
ی از نو درد دل‌ای‌جان نمی د سد به لا 
<ر ۱ هعی 0 جان من ر ار ؟ ۱ 
دل ضعلف که‌باشد بناز کی حو ۴ 
كت بو حصر ودهان تو انب حبو ان ات 
ود بو سروو.سان مویو هر ره هیشتء 
فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی > 
له ذره خاک دور سو بودی کاج ۰ 


س س 


4 


0 و ِِ ِ دبوآن حافظ 
اه نو خو ن ِ شق است مباح » 
صلاح ما همه آن است کان تر است صلاح . 
ِِِ سیاه ئو حاعل ااطامات ؛ 
ساض روی چو ماه تو فالن الاصیاح. 
ج رلفت ات ندافت خلاص 4 
از ان کمانحه ابرو و ثیر چشم نجاح . 
۰ شده يك چشمه در کنار روان 
ان اد در مبان آن ملاح 1 
چو آب حیات تو هست قوت جان ‏ 
۱ وحود خا کی م2 را ازوست در رد 
ات لت بیسه‌ای بصدزاری 
ِ کام د لم زو به صد هزار الحاح 
جات بو ورد بان مستافان » 
همشه با ٩‏ + بود متصل مساو صیاح 
صلاح وتو به و تقو | ِ محو حافظ . 
زر ندو عاشق‌و محنو ن ‏ ی نیافت صلاح. 
‌ ‌» 
بو می فروش, که د کرش به‌خیرباد ! 
کفتا : «شر اب نوش‌و غمدل سرز باد.» 
: به باد می‌دهدم باده ننگ و دام . 
۱ رل تن سعی_ فهرجه با 
7 ِ 5 


ِ مد س ی وما ب چوخواهدشدن‌ژدست. 


اژ پر 1 معامله 0 ما ِ 


» ۷ 


شر اب و عیش نپان چیست ؟ کار ک شاد 


ردیم ۳ صف را 51 هر حه باد| ۱ 


زر دل 0 ق زر سیر باد مکن 


که فکر هیچ مپندس سجن ره 
ز انقلاب رم اه عصص مار ک سرخ ۱ 
از س فسانه هزاران هار دارد : 
ادن کی 7-9 و ۱ 
ز کامه نت حمستته و بپمن است و ۲ 
که [ که است که کاووس و ِ کحار فتند؟ ۱ ۱ 
46 اففت است که‌جو نلرفت نخت‌جم 7 
ز حسرت لب شیرین هنوز ۱ ۱ 
که لاله می‌دمد از خون دیده فسره 


گر 29 لا [ه بدانست "سوق س دهر > ۱ 


که تا بزاد و بشد جام می ز کف : 


۹ 


1 

۱ 

۳ 
7 
۱ 


دبوان حافظ 


9 دمانی ژ می خر اب شو رم ِ 


سح 


3 مگررسیم به گنجی در این خراب اد 
دهند اعارت مر | و-4 سیر سقر 6 

نسیم تاد مص لا و 1 رک ار : 
قد ج مر جو حاوظ مر ساله جنگ 4 


ّ بسته | ند سر ایر یشم طرت د شاد َ 


» س 


۰ ار مق کرده‌داد باد؛ 
من نبز دل به‌باد دهم هرچه باد - باد ! 
بدان سید همر از خود کنم ۰ 
۰ هر شام مسرق لامع و هر یامداد باد . 
ان طره ۶ تل دی حفاظ من » 
7 هرگ تفت هن مالوف یاد باد ! 
در سد ع وی آن شناختم ۰ 
ارت روان ناصح ما از تو شاد باد. 
) شد دلم به‌یاد هر که ۰ در چمن» 
شد قبای غنچه تک كِ گشاد ناد - 
9 رفته بود وجود ضعیف من » 
۱ صبحم به بوی وصل تو جان باژ داد باد. 
حانط اد نت تو کت بر اورد» 
جانپافدای مردم تاد بان 
۸۷ 


روز وصل دوستدار آن باد باد / 
باد باد ات را کار " یاد ,۴ 
کامم از تلعی غم چون ژهر کشت ۱ ۱ 
با نگ توش‌شاد یوار ۲ باد؟ ّ 
ره بساران ۰ اژ ناد من 4 ۱ 
از معن ایشان را هز اران ؛ ۱ 
ممتلا که در بت ند ٩‏ بل ۰ ۱ 
وی آن 9 ار ان 4 باد 3 


رنه صرد رود است‌در چشمم مدام 6 
دنم رود ,ساغکار ان , باد ۱ 
را حافظ ‏ رعد ار با گفته مائد 


ای در با راز داران 4 ماد باد ٍ 
» ع» 


ات افتاب هر نظر اد ! 

زخوبی دوی خوبت » خو بتر ۱ 
لت شاهن. شهنرت را ۱ 
و حل شاهان عالم 4 رس بر ۱ 
ای و تاه ژ لقت ترساشد : 
0 چو ز لفت, درهم و رای ۶ ۱ 


د ‏ و عد اشق : رو بت شماشد 1 


۸۸ 


د بو ان حافظ 


۱ 0 ن رها زاو كک دا ور بت 


1 


دل مجروح من پیشش سپر باد ! 
لعل شکرینت بوسه بخشد » 
۱ مدای جان می زور ۳۳ 
"1۳ توست هردم تازه عشقی » 
نراهر ساعتی حسنی در باد ۱ 
۱ به جان مشتاق روی توست‌حافظ 
ترا در حال مشتافان نظر باد ! 


ن » 


رفی از باده به انداز» خوردنو شش باد! 
ور نه اندیخه اين کار فر اموشش باد! 
بکه يت جرعه می‌از دست نو انددادن» 
دست باشاهد مقصود در آغوشش اد 
ماگفت :«خطابرقلم صنم نرفت.» 
آفرین بر نظر باك خطاپوشش باد! 
وت ر کان سبحن مدعبان می‌شدو د ِ 
ِا مطایه خون سیاووشش باد! 
8 کبرسخن بامن درو یش 0 ّ 
۱ جان‌فد ای‌شکر من بسته خاموشن ۱ 
3 ر ان خط و خالض گت 
لیم از بوسه د بایان برودوشش باد ! 
۸۹ 


"٩‏ یس مست نوازش گر مردم‌دازش. 
0 خون‌عاشق به‌قدح گر بخورد نوش 
به‌غلامی و مشهورجپان شب حاهها ‏ 


حلقه کی زلف پر درک باد! 


نت به ناژ طسان از مند میاد ٍ 1 
و جود ناز کت آزرده ند مب 


سح ۱ 
ت همه ا فاه" مت توسنت 
سرام ۵ او ف‌ در سلام نو ست » 
به هیچ‌عارضه شخص تودردمند م, 
۱ 
"مال‌ضو دت‌ومعتی دمن‌صحت نو سرت » 0 


که ظاهرن‌دژم و ماطنت نز ند م 
در ین‌چمن‌چودر اید خز آن‌به بیغمایی» ۱ 


هر آ نکه‌دوی‌چوماهت به‌چشم بد بیند» 

بر آتش تو به‌جن جان اوسیند ما 
شفا ز گفتهٌ شکر فشان حافظ جوی» 
که حاجتت به‌علاح گلاب وقند میاد! 


ن‌ س 


د بو آن حافظ 


همه در و فزون باد 1 
۱ روت همه سأله لاله گون باد ! 
سر ها حخسال عشفت ۰ 

هررود 4 باد » در فر ون ر ۰ 
به فته نو باشد 4 
۱ جون گوهر اشك غرق خون باد 
رو که در حمن در 9 


در مت قامیت ن باد ! 


نج رن 1 


اتسو ز بپسر دلربایی » 

۱ در ۲ ردنت سحر , ذوفنون باد ! 

که دلی است, از غم نو » ۱ 
۱ بی صبر و قراد و بی سکون باد ! 

٩ 4‏ دلنبران عا ام 1 

۱ یش الفت فدت. جو نول تاد 

3 ز عشق توست خالی 

از 0 بو روت ۱ 

لعل که هست جان حافظ 

دور از لب مردمان دون‌اد ! 

9 ِ د د 

و دا گو ی فلك در خم چو کان تو باد! 

مات نو ن و ان عر م1 مبدان نو باد! 

اف ح ول ظفر شفته پر چم نو ست 4 

و دیده فنح ایب بل عاشق ۰ نو بات ! 
۷ 


ای که ازخاء عطارد صفت‌شو کت نو ست» 
عقل کل جا کر طفرا کی در 

طیرة جلوة طوبی قد چون سرو تو شد» ۱ 
غیرت خلد برین ساحت بستان تو 
نه تنها حبوانات و نبانات و حماد, 
هر چه‌درعا لم‌امر است به‌فر مان تو باد! 

اد 

دراست وه دلدار بیامی نفر‌ستاد » ح 
: را و سلامی نفر ستا ۱ 
۶ نر ستادم و آن شاه سواران, 0 
سکی ندوانید و سلامی تذر 3 
مین ودحشی صفت عقل دفیده . ْ 
ی رودشی ‌ٌ 9 خر امی نفر ستا! 
ات 4 خو اهدشد: م مر غ‌دل ازدست» 7 0 
وز آن‌خطچون سلسله دامی نفرس 
ان ساقی شکرلب سرمست ؛ ۱ 


داست وه محمو دم و جامی نفر سا 


جندائکه زدم را و مقامات») 


حافظ به ادب باش کهو اخو است نباشده 
عصِ 
۹ 


د بو ان حافظ 


1 وانرار که دردل بنهفتم به‌درافتاد . 
آراه نظر مر غ و ۱ 
( اید « ی ۹ ن که به‌دام که ۵ 
دا که‌از آن آهوی مشکین‌سیه‌چشم 
چون نافه سی‌خون دام در جگر اف 1 
۱ رهگذر خاک سر وی هیا ود 
۱ هر نافه که در دست نسیم‌سحر افتاد. 
ان بو تیغ جپانگیر بر آودده 
0 یه دلز نده که بر ؛ بکد ۱ تاد 
ِِ به گردیم در دار ۳ 
بادرد کشان هر که درافتاد» بر افتاد. 
1 جان بدهد ست سیه لعل ند دی 
با طیئت اصلی چه کند؟ بد ۱ افتاد 
حافط به سر رلف بان دست کش ود 


۱ بس‌طر فه‌حر یفی است کش! کنون به‌سر افتاد. 


‌‌ س 


8 دوی توحو در آینه جام‌افتاد 

عارف از خنده م ی درطمع خام‌افتاد. 
ن‌روی: نو به يك چلو رد 

این همه نقش در 1 سنه . افتاد. 
1 


ِ َ بن‌همه ع سم می9 نف ش‌ این که‌نمود» 
0 يك‌فر و غ رم است که‌درجا ۱ 
غبرت عشق زبان همه خاصان سر ید 1 

۹ : کلد اسر غمش دردهر ن عامافتا 
من‌ژمسحد به خرابات نه‌خود افتادم 
اینم از عپد اذل حاصل فرجام 


کند کزبی دود ان‌نرودچون‌پر گار؛ ۲ 
۱ هر که در دایره ک دش ایام افتاا 

درخمز اف نو آو بخت دل‌ازجاه زنخ 
ِِ برون آمدء ودردام ند 

ن‌شد ای‌خو اجه که‌در صومعه‌بازم بیثی ۱ 
کاز ما ِ خ ساقی وا ۰ 

شسش‌دقص کنان ایدوفت» ۲ 
هد که ی نيك‌س انجام ات 

هر دمش بامند لسوخته له ید گر اش ۱ 
1 دا ن که چه‌شایسته انعام د 

صو ر جر د دقن و نظسر باژ 1 ول 


۱ 
نك مبان حافظ دلسوخسته رد نام افتاد - ۱ 
ِ 


۰ سار ترا دنگ. کل و تسین داد 
صبر و ارام تواند به من مسنن دا 


9 ی 
3 ۳ 
/ 


دیوان حافظ 


4 تسوی ۳ دسم تطاول ۱ موحت‎ ٩ 


هم تواند کرمش داد من مسکین داد . 
ح همان روز ز فرهاد طمسع سر یدم ) 

عنان دل شدا به لس سرب ۱ 
2 ژر ص مود کنج قناعت باقی ات > 

ِ اه ان داد به‌شاهان» به گدایان این‌داد. 
۱ ش‌عروسی ا.- تیان ازره صورت کی 

هر که بیوست بدو عمر خودش کاوین داد . 
۱ زین دست من و دامن سرو لب جوی 3 

۱ حاصه این ۱ صبا مغده فروددین داد 


در 9 غصه دور ان دل حادطا عون شید 6 


از فرا رخت ای خواجه قوام‌الدین داد! 
س س 


شه دوش کی وخوش نشانی داد 6 

ت تات من ره جپان طبر ه فا داد. 
دری سست و کل بش یه در ۳ ك داد ۰ 
ره مسومیایی ات و نشانتسی وا ۲ 
درست ودلش شاد باد و خاطر خوش! 


که دست دادش و یباری ناتوانی داد . 


۹ 


برو معالحه خود ٌ ۰ ای نصیحت 1 
۱ شرآب و شاهد شیرین ۰ ۳ 
گذشت بر من 4 و یا رقسان کر ۱ 

«دریغ! ! حافظمسکین ن» چه جا: یداد ِ« 


س 3 


همای اوح سعادت به دام ما افتد » ۱ ۱ 
اک توا ک‌فری , ۰ .9 
حیاب وار راندادم از زعاط لاه ۱ 
اکن رروی و مک ی به‌جام ۱ 1 
شبی که ماه مراد از افق شود طالم ۰ 
بود که برتو نوری به بام ما افتا 
به اه تو حون باد دا تباشد اد > ۱ 
0 کی اتفان معال سلام م۲ ۱ 
چو جان فدای لیش‌شد خبال هی بستم) ۱ ۱ 
که قطره‌ای ز زلالش به کام ما ۱ 
ار لت تو کفتا که «جان‌وسله‌ساز. : 
کر ین کار فراو آن به دا ۱۳۸ 
به ناامیدی از ین در مرو» بزن فالی ۱ 


3 حح سس 


بود ۹ فر ع4 دو ابیت به نام م1 1 
رات یی 7 هر که که دم زود اف 
تسیم گلشن جبان در مشام ما افتسد 

۹ 


0 دبوان حافظ 
خت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 

9 نپال دشمنی ان رنح دار ره 

ان خر تی» به عزت باش با دندان ! 
که درد سر تیم حانا مستی خمار ۲ 

صحست غنسمت دان که بعد از روز گار ما 
کردشن 1 - ی لبلو نپار آرد. 

ری دار لبلی را که مپد ماه درحکم است) 
خدا را دردل| 0 ری ۳ ارد! 

رعمرخواه‌ای دل؛ وک ند این‌جمن هر سال» 
1 بارو حون بلنل ه ار 

۱ دا! جون دل ریشم ة قر اری‌ست با ز لفت » 
رما لعل نو شین را که زودش باقر ار رد 

درین باغ از خدا خواهد د گر پیرانه سر حافظ 


سم 


تسنند در لت جو یی و سر ی در کنار ارد . 
شِ ع 


می که حسن وخط دوست در نظر دارد 
محفق است که او حاصل صر دارد . 
9 امه < ره فرهان او 4 سرط ِ 
وب بر ۲ 


به دصل نو جون ِِ بافت بروانه 


که ز رس تیغ هر دم سری ِ دار 
۹۷ 


به بای بوس تو دست بر سی زر سید ۲ ۱ 3 
ِِ جو نه بدین در همیشه سر 3 ر 
0 مك ملولم کساست بادة تاب ؟ 

۱ که بوی باده مدامم دماغ تر دار 
ز یاده هیحت ارت انن نه بس که ترا ۱ 
دمی ز وسوصه عقل بی خسر دا 1 

که از ده تقو ده برون . نبهاد » ۱ 
به عزم و نم اون ره سفر داز 

دل شسته حافظ به جات حراهد ۲ 


جو لاله داغ هوایی در و دارد . 
» » 


دل ما به دود دویت » ز چمسن فراغ دارد ۱ 
که چوسرویای بنداست وچولاله داغ دا 
سر مافرو نیاید به ال ای و 0 ۱ 
که درون گوشه کات زجهان فراغ دا 
زسفشه تاب دارم که ز ِ دم ! ۱ 
بو سای ٩‏ ۰ یات که چه در دماغ دا 
به چمن خرام و 9 سر بت کل له لا له ۱ 
به ندیم شام ماند که به فك ایاغ دار 


شب ظلمت سنا سایان ره نف ر سیدن ۹ 


۹۸ 


۰ دبوان حافظ 
شمع امیس 3 ار به ه ۶ یر بیم » 
ِِ بوختم و از مات سا و دارد. 
چو آیر هنن که ری ص بگر یم! 
طرب اشان تلتل ی ٩‏ ۰ زاغ دارد.( 
بر درد عنی دارد "دل دردمند حافظ ‏ ٍ 


که ه خاطر تماشا‌نه هوای باغ دارد 
3۴ 3۴ 


وش که ندست جام دارد ء 
سلطا نی جسم مدام دارد . 
۲ که حصر حسات اذو یافت؛ 
در مد ده جو که حام دارد . 
رشته جان به جام بکذار ! 
کایی رشته ازو نام دا 
دمی و زاهدان و لفق و| 
کار سر دام ۳۰ 
۱ در در ات 4 که رن 
1 ْ 
از چشم حسوشت سه وام دار 
. 7 زلف و دلم را 
۲ وردی است که صیح وشام دار دا 
۹ 


کر رش رده ۲ 
درچاه ذقن جوحافظ ای جان 


حسن تو دوصد ‏ غارم دارد . 


دلی که غیب نمای است وجام جم دارد » 


ژ خانمی 4 بر شود حه عم دار 
به ار و خال دایان مد ه حر ینه ول ۱ 


ره دست هاه و شی د ۵ 1 محنر م دار 


نه هسردرخت تحمل 9 جفای خسز ان » 
لام همت سر ومکسه این قدم دار 
هب موسم آن طرت 9 بر گدن‌مست» ۱ 
نید به بای قدح هر که شش درم دار 
زراز بپای مب اکتون ل ددیغ مد ار ۱ 
که عقل 7 به صدت عیب متهم دار 
رز سر 1 صِ( 7 یت قصه مخو ان! 1 
کدام محرم دل ده ددین حرم داو 
د لم 9 لاف تحرد ز ی ن صد شغل 0 
به وی زلف تو با باد صبحدم در 


مر اد دل ز که بر سم ؟ که نست دلداری 0 
که جات ۵ و ۱ ۰ 

ور و ر۲ 
5 ۱ ۱ 


دبوان حافظ 


رن طلبید یم و او صنم دارد . 


دارم که گرد کل زسنیل سابه‌نان دارد 
‌ِ بپارعارضش‌خطی به خون ارغو ان‌دارد. 
ر حط سو شانید خورشید دخش +یارت! ۱ 
شای را ده 43 حسن‌جاودان دارد. 

عاشق می شدم گفتم که را 0 ۱ 

ندانستم که این در یاءچه موح‌خون‌فشان‌دارد. 
ت‌جان نشاید بر د کز هر سوه می بیدم» 

"تیور از گوشه ای کر دست ونر اسرکات ‏ 
دام طره افشاند زر گرد خاطر عشان » 

به غماژ صبا 9 که دار ها 0 دارد 
حرعهای بر خاك وحال اهل‌دل شنو» 

که از شیده یروف اوانداستان دارد. 
رو بت کر "خودرداسه ای بلییل؛ 

که اعتادی‌کست گر حسی را 
٩‏ داد من ستان ازف‌ای شحنه محلس! 
۱ که‌می بادیگری‌خوردست‌وبامن مس ان‌ارد. 
تراك ارهمی‌بندی.خدا را زودصیدم کی! 
که فعیاست درتاجر وطالب راربان دا 

۱۰۱ 


زخوف هحرم ات ؟ ی 1 یار 


‌ و ود د لجو , ‌ 0 ن محر ۴2 چشمم ِ 


بدین‌سر چشمه اش بنشان که خوشآ ‌دوا 


چه عدذر بحت ی ۱ ن ارت ۶ شوب ؛ 


به ی کشت حافظ را و شک دردما رد 


س س 


هر | نکو خاطر محمو ع و پار ناز ین دارد ‏ 
ستصادت 9 او و و دولت همنشین 
۳ ن ۱ و حجان‌در ِ سین ۰ 0 
و و ۰ ای ی ۱ 
۱ ج صن 
که نفش 0 نم لعلش جمان ر بر نهیند ۱ 
به‌ نار م داس 0 وه ش آن‌واین ۱ 
و اری‌مشگر ای منعم‌ضعیفان و نحیفان را! ۱ 
که صردر محلس عشر تگدایر شین ۳ 
چو برردی زمین باشی تواناگی مت دان» 


1 دوران ناتوانیپا بسی زیر زمین د 


بلا گر دان جان دئن دعای متوت ان اد 
که ببندخیر از آن‌خر مین که ننک اذ خوشه چم 


۳ 


0 0 ذدبوان حافتط 
عشق من دمزی بگو با آن شه‌خو بان, 

ِ ۱ که صد‌جمشد ۶ کرو غلام کمتر ین‌دارد. 

«ِ وید نمی خواهم چوحافظعاشق مفلس‎ ٩ 

بدوییدش که ود اطای دای هشن دارد. > 


س »3 


آنکه جانب اهل وفا نه دارد , 

1 ۱ خداش در همه حال از سل نبه دارد 
وست‌نگو یم کر بحضرت‌دو ست » 

اش ستعن آشنا نی ههار 
8 ان کن که کر بلغود بای . 

1 فرشته‌ات .4 دو دست دعا ن۹ه دار 
۲ هواست که معشوقن ود یمان 

باه دار سر رشته تانکه دارد . 


مه و 


ی آن سرز أف؛ از دل مر | بیتی 

رووی لت رید واه دا ۰ 
ات دل ما و‌حای دنجش اسست. 

۷" ددست ننده چه خر داخدا نک دارد ۱ 
بزد و دل وجانم فدای آن باری : ۱ 

1 ِِ حق ۰۰« عپد وفا نگه دارد ! 
۴ اه ذارت احاست» تا حافظ ‏ 

سه تاد ٩‏ ار نسیم صیا نگه دارد . 


۰۳ 


1 
اد 
و 
۳ 
79 
۳0 
3 
و 


مطرب عشق عحب ساز و وی دارد 
هش هر دعمه 1 1 ار آه به 3 ی دارد 

عا اسم از اه عهاین اد و سم ۱ 
خی اه اف ۳ بخش‌ه و آبید 


دردی؟ ك ما جه ندارد زروزرور» 


محتر م داد دلم کاین هس قند بررست ‏ 
ناه وا خواه نتوشد. فر همایی د 

علالت نود دور گرش بر سید حال 
پادشاهی که به همسایه کی 
اسات حو نموه ن ««مو ۳ ب4 طبسبان ح 
"«دردعشق او رسوزدو ایی‌داره 
سم از غمز ه میاموژ! که در مذهب عشق: 0 ۱ : 
هر عمل اثیری وهر رده جزائی داز 
در گفت آن بت ترصابجه باده بررست: ۱ 
« شادی روی کسی‌خور که‌صفاگی دار 
خسروا حافظ در کاه شین فانعه_خو اد 


وز رستان..ستو نمتای دع ای دار 


3 


از ستبل او غالیه:تایی مدادی؛ 
باز باد لشد گان باه تس د | 
۰ 


آدبوان حافظ 


مسر و جو د می 9 ی همحو 9 باد : 
چه ترا برد ند عمر است وشتایی دارد 
وتا ی ار + دود سش با ی دارد د 
۳ تس دبه‌هر 5 شه‌ر و ان‌سل سر شث. 
تا سهپی مرف ترا ناده‌نر ادا 


۵ 


فرصتش باد که خوش فکر صوابی‌دارد ! 


بحیو ان| گر این است که‌دازد لب‌دوست؟ 


روشن ی م که خی نی ۱ دارد. 
مود تو دارد ز دلم اد 
ات ما مه رما تا دار 
ن‌ بیمار هرا فسست ‌ و روی‌سئو ال , 

ای‌خوش آن‌عسته که‌ازدوس توا ۱ 
کی کند سوی دل خسه حافظ طظر ی ِ 


ع س 


بنده طلمت ان باش که ان ۱ 


وه حور دیری گر چه لطیف استو لی. 
من اسرت واطاف ود فلا نی دارد ِ 


۱۰ 


77 


در ره ند کس به یقن محر م ار 1 


0 که به امد و حِ دای 
٩‏ و که بر دازتو> که‌خو زشید آنحا, ۱ 
سو اری‌است که درو عنانی 
اسان شد سخنم‌تا نو فو لش درد . 
اری اری سخن عشق نشانی ۴ 
خم ابروی تو دد صنعت تبر اندازی , 


ِ_ 


ترایات تشنان ز با 


هر سخن و فتی و ص کته مکانی دار 


۰ ۳ 
۴ زير ك نز ند درچمتش در ده سر ای ۳ ۳ 


هر پاری که ره دساله حسبز رای دار 
مرب کر لغز و کته ره حافظط مفر وش ۳ 


کل متا نیز زان و تا اه 


3 
۶ 


تا ی جمال جانان محل جپان ندارد ۰ 


هر 51 س که‌این‌نداردحقا که 1 ان ندا 

گس نعانی زان داستان : ندیدم » ۱ 
يا من خبر ندارم با او نشان نبا 

0 ۰۹ 


۵ بو آن حافظ 
کر ردص تعر ا تشن است 
دردا که این معما شرح و بان ندارد ! 
تتزل فراغت نتوان ز دست دادن 
ای‌سادو ان‌فرو کش کای‌ده کر ان ندارد ‏ 
ِ حمید ۵ قامت می‌خو اندت : ره عشرت 


بو که سس بر آن همع<ت زیان بدا ۰ 


ِ مان ‌ندارد : 
: کی قارژن کم داد مر تاه 
۱ در رش دل نرو خر آن تازر نپان نداد . 
ودر قیب‌شمع است اسر ار ازو و سوشان» 
۱ 0 کان شوخ سر بربده ند زبان ندارد . 
درجپان‌ندار ديك بنده همحجو اوه ؛ 


ژر اه تس ام 1 دردح ان ند از د. 
با فص سا 2 ۳ 


» س 


۳ طلعت لو ماه تباری 
سش نو دی کِ ندارد . 
به ابروی‌توست منزل جانم » 
و ار کرخه بادشاه ندارد . 
کند یا رح نو دود دل من : 
ار ار 


۰ 


۱ 5 بر کس ن؟ رکه پیش توبشکفت» 
چشم دریده ادت اد 
دیدم‌و آن چشم‌دل‌سیه که‌تو دارگ 


ایس 0 1 بش اه 


4 
۳ 
1 

2 


رطل گرانم ده. ای مر ید خر ابات! 


شادی شیخی که‌خانقاه ندار 


1 ‌ 


خون‌خو رو خامش نشین‌که آن‌دل‌نازك» 


طاقت فریاد داد خواه نار 


نت برووف ۱ حول در سوک ۱ ۳ 
۱ هر که تٍِِ آسدانه را ند ار 
من نها سم نطاول ز لفت ۰ ِ 


کت که‌اوداغ 0 ندز 


حافظ اس سیحده نو مکن عیب ۳ 
کافر عشق ای صنم باه از 


س » 


دت در شهر نارق که دل ما ببرد , 


بحمم ار بار شود رحتم از اینجا و 


ِ حر رگ کش سر مست و سمش ِ مش 7 


عاشق سوحته دنام فمسا سو 
1 ِ 


ساغبا 2 ژ خزان سرت می ینم ۰ ۳ 


1 آن روز که بادت گل رعنا بر 
۵ ِ 


1 


1 
و 


د وان حافظ 


: دهر نجفتست مسر یمن ازو 

5 افتترور ثبردست ّ 9و دا سرد . 
ار این‌همه 0 به‌هوس می‌بازم , 
بو که صت‌احب نظری نام تماشا برد ! 
او فضلی که به چپل‌سالد ی 


ور 


سامر یس 4دست از رل بیضا سرد ۰ 
1 97 
۱ مینائی هی » مد ر دی دی است , 
مه از د سرت سمل عمت ۳ سر د ِ 
ارحه تمین گاه کماندادان اشت. 
حافظ ار جان طلید غمز ه مب ۸ بار 1 


خانه از غس رد و سا ۱ سرد 
اد اد 


نه باده غم دل ز یاد ما سرد 


ه عقل به مستی فر و کشد تس 


اه از ین ورطه بلا برد؟ 
که باهمه کس‌غایبا نه باخت‌فلات! 
ِ» که ک بو د که‌دستی از ین‌دغا ببرد. 
۱ 


هباد تا نش محر می اب 4 
دل‌ضعیفم از آنمی مد 1 رف‌حدن؛ ۳ 
ان ژ مرک به‌ سار صبا و 
منم ,اده ده که‌این‌معجون, 
فر اغت آردو ندیه ۱ 
سوت افو گس لاوما ۱ 


» »ِ‌ 


ِِ بلبل ات نا صا برد 
4 ۵ عسی زوی در ِ چپ 
بر ِ رخم حون در دل افتاد ) 
و زان کاشن ره ِ ۳ 
هت ان رین ۱ ِ" ۳ 
که‌کار خیر بی روی و دیاکزا 

۶ از یکانگان دیکر الم , 
کات مر ۲ ۰۱ 
0 گر ازسلطان طمع کردم خطا بوده 
ور از دل. ودا جستم جفا ۱۲۱ 


7 0 هوقرت 6 ات( 7 
و 7 ۲ ۳ 
۹ 
3 سوم 


/ 1 م 
حجو شش باد ان سیم مه 1 


ِ درد شب تال ۱۱ ِ کر 


۱ بصن فد او سنیل ؛ 


۲ هم 
0 1 ۱ 1 
# از 
۳ 
دک تا / ۰ ۱ ۱ 
۹ 


بلبل عاشن در افتان . 

۱ ِ عم از #سان : باد صیا ِ 3 
8 بر به کوی می‌فر و شان . 

۱ ۱ که حافظط توبه از زهد ریا ۳ 
وف ۷ واعان شیر با من. 

کالدو لت و دین؛ وال فاگ د. 


3 » 


که ترك فلت خوان روزه غارت کرد 
هلال عبد به دور قدح اشارت رد 


پ دوزه و حح قبول. ۱ برد 
که ات مکده عشق ر | تیار 


ما کوخه خرانات است 
خداش خبر دهاد | نکه این عمارت کرد! 


5 و باده چون لعل چبست؟جوهر عقل. 

سا که شود سم بر و کار ن‌تجادت کرد. 
در خم ان ابروان محراسی, 

0 اد عون ِ طبار د. 
9 ترافس جماش‌شیخ شهر امروز. 

نظر به درد کشان از سر حقارت ۲ 
گ با نظر کن ز دیده منت دادا .. 

که کازدیده نظر از سس بصارت 


۲۱۱ 


حدت عشق ز حافط شنو؛ ارو اه 


اور ج4 صنعت سیار در عار ‏ ۰ 


‌» ‌ 
دوشن می عادفی ط ارت در ۰ 
ع بابح ک با ۱ ۱ ۲ 
همین که ساغر 2 خودفپان گر دید ۱ 
هلال عید به دور قدح اشارت ] ۱ 
خوشا نماز و تاره اراس درد 
ِ د ید ه وحون طپارت ِ 


امام خو اجه .4 بودش سر ار در از 6 


چه سود دید ندانم که این تجارت | 
ار اماه عیاخت لا 7 و 
رده له حافظ به‌می‌طهادت رد 


س س 


صوفی ِ دام و سر حعه باژ کرد 


زد 


ذبو آن حافظ 


۹ رح صوفبان 6 
دح #عاره | مد و آغاز نار در د. 
لا کهاست که‌سازعر اق‌ساخت. 
وم باز گشت ب راه‌ححاز کرد؛ 
سا که مابه بناه خدا رویم ‏ ۱ 
زانتحه اب ن کوته ودست دراز کرد. 
مک نکه‌هر که‌محبت نهر است‌باخت 
عشقش به‌روی دل در معنی‌فر از کرد. 
۳ شاه حقیقت شود بدید» ۱ 
شررمندهر هر وی ! که‌عمل برمیحاز کرد. 
خوش‌غر ام کجامی‌روی؛ با ست! 
غره مشو که کر راهد مار 
حافوظ بح ملامت رندان که در ازل. 


مارا عدا ز زهد ی داز برد 
» س 


ون دلی رده کی ایا رد 
ناد غبرت به صدش خار بر یشان دل درد 1 
بی 8 ال شتری دل خوش ود 
۱ ها سا فا نش اما باعلا ۲۰ 
نم من آن میوة دل یادش باد 
حه اساده شدو کزمرا:مشتل د دا 
۲ 


ساروآن ناد من افتاد ار مددی 1 
که امید 4 همر ه 9 ۳ 

روی خا کی و نم چشم مرا خوار مدار » 
چرخ فیروزه طر بخانه‌از ین کهگل ‏ 

]و اد که از حشم حسود مه جرج ۳ 
در لحد ماه کمان ابروی من منزل" 

نزدی شاه رخ و نوت عد امتان :۲ ۴ 

چه کنم ؟ بازی ایام هرا عاها ‏ ۳ 


» 3 


نفس : ره بو ی حو شش مر حو اهب 
به هر ره بی و و "گلدرد . 
بطا لتم سس , ازامر ور کار خواهم 
هر آبروی که اندوختم ردانش ادن ۱ 
ار ات ره 1 نکار غراه 
جو صح‌مم سل ژ همپر او روش ۰ 
4 ععر ترس این کارو بار خواه 
سای ع.لد ود سا استوار خو اهم. 
۲ است؛ کهاین جان‌غوت‌گر هی ۱ 
قیاع ۲ بط کت بار ولمم 


ءِ۱۹ 


ِ د بو ان حافظط 
* زرف ند صفنای دل حافظ , 


"۷ » 


۴ سلعة آن زلف دو نا ب آن بررد, 

تیه رد و و باد صیا ترا ۱۰ 
سعی اسشت من | ندر طلعت تما یم » 

این قدر حستی که تعیر 9 بو ان ۰ 1 
دوست به‌صدخون دل‌افتاد به‌دست , 
۱ به فسوسی که کند خصم رهاتو ان ۱ 
گر ابه منل ماه فلت 0 ۰ 

نسست دوس آبههر بیس و بانتوان ۱ 2 ۰ 
امن آنکه که در 1 ید به سماع, 0 

چه محل جامه جان را که 9 درد 
باك ر جانان دیدن ۰ 

در 1 ۱ سنه فظر اجز به صفّا شو ان کر 
ی عشقّ نه درحوصله دانش‌ماست , 

حل این نکته بدین ذ قکر خطانت ان ۰ 
ت که محبوب جهانی ان 

روزوشب عر ده باخلق خداوو ان د 
2 و یم؟ که 7 تا ۱ ی طبع لطیف؛ 
2 تا به‌حدی ۱ ۳ توا ۱ 


۱۹۵ 


طاعت عس دو در مذدهب ما بان درد 


س » 


ارمن برد و روی از من بان ۱ ا 
خاراا ای ۰ ۲ ۱ 

۰ تپتایم در قصه جان سود 
خیالش لطفهای بیکران کا 

چرا چون لاله خونین دل نباشم ؛ ۱ 
که با ما او سر کر انا ا 
کراگویم که: «با این دردجانسوز؛ ۱ 
كِ ند جان ۰۱ ۴ 

بدا نسان‌سوخت چون شمعم اه ۱ 
صراحی 

کر چازه داری وقت وفت است» 
که درد اشتیاقم قصد جان 


گر یه و بر بط فغان ک 
م2 
۰ مربانان کی نوان فت ۲ ۱ 

که «بار ماجنین گفت وچنان ‏ 


که عیر جشم آن وف کمان ۰ 


۷ 


ای مر دپوآن حافظ . 
ادهش نپادم و بر نز بکرد؛ 
۱ صد لطف» چشم داشتم ویک نصا ۰۰ ۲۰ 
8 سك ما زد اش آکن نهد شر‌دن 

ار قطره از ن ا ۹ 


۱ 1 
آن‌ جوان دلاور ِِ دار 
۱ اک ثر اهگوشه تشیتان جح در ۱ 
و مرغ دوش ز اففان من نضفت ۰ ۱ 
و آن‌شو خ‌دیده بین که‌سر اژخو اب بر نکرد. 
تم که میرمش ۱ ندر قدم جو شمع 4 
وود گذر به ما چو سیم سحر نت : 
لک دل ب کفاینت است ؛ 
گو پیش ذخم تیغ ترحان راس ۰ ۲ 
کل ز بان کشيدءةٌ حافظ در انجمن » 
افت زاز نو قا ترك سرنکرد. 


» 3 


دلشد کان دا سر نکرد 
۶ من ری مروت فرو گذاشت 
تراهط مت کنر 1 
با او به ساهر اه طر یفت در برد . 
_ 
: مگر به ره داش هپر بان ِ ۰ 
سس ۰ 
جون ستحت بو د) در دا س‌تش ار ت 1 


۱۷ 


شوحی مکن که مر غ دل ترا 


اس که د رد روی و ) بو سیت چشم من 


سودای دام عاشقی از سر به در نم 
کار نم برد دیده من بی‌نظر 
من ایستاده‌تا کنمش‌جان فداچوشمع» 


او خ د کر رد ماه مت سس ۱ ك 
ر‌ : و نز 


7 
7 


ی 
۳ 


دیدی‌ای دل که غم عشق دار بر د 
حون مشاه 9 و ۳ بار و ها دار چه| 


۲ 


ار آن‌تر کس چاد و که چه بازی ۱ ۰ ِ 
اما مردم هشیارچه: 


ات من رد نی یافت ز ‌ ی مپری‌یار » ِ 
طُ لع بی شفقت بین که درین کار < ۲ 

تک از منزل لیلی بدرخشید سحر » ۱ 
وم که باخرم متون نا ۱ چه 

ساقنا حام میم دم 4 نکار نده نف ۱ ۱ 


تست رهر 2 ف هت اسن ال چه 


5 تفت رد این دایره مینایی ۱ 
0 ۳ ۳ دش : کار 


ک عشی ۱ تش‌غم»دردل‌حافظ زدو سوخت4 


تا د بر رنه سینت که با بار ۱ رد 
۱۲۱۸ 


د بو آن حافظ 


مستئو ری برد 


3 شد سوی محتسب و کار به دستور ی . 
!]| رده به محلس » عرقش باك کنید 

7 تک ند حر ان که + حو| دوری در ؟ 
آنی_بده‌ای دل! که‌د گر مطرب عشن.» 

راه مستانه زد و چارة مخموری کرد 
بفت آب؛ که ۰ به صد ان تر ود 


ِ  یروتنا‎ 


آنچه با خرقهٌ زاهد می 
فصلم رز تسش شتکشت . 
مر غ خوشخوان.طرب از بر گگل‌سور ی کرد. 


: ۰ ۰ ۰ حر ۰ ۰ س‌ 
حافظ افتاد گی ازدست مده زانکه حسود 


عر ض ومال ودل ودین»ددسر مغزوری کرد 


ِ» س 
دل طلب جام جم از ما می‌کرد 
۱ وانحه خود داشت رس اه می ‏ : 
۷ کز صدف کونو مکان‌برون است 
از تم شد کان لب دردامی ۱ 
[ خویش بر پر مفان بردم دوش . 
۱۳۹ ۱ 


دیدمش حرم و خدآن فلج باده بدست 
ار اند ات 1 بنه صل ار تم اشا ۸ 
ب : ِ 
فت آن‌روز که این کنبد‌مینا می 

ت 1 1 1 

ان بار کزو کت سب دار بت 
ٍ مه ار ۳ اسر از هو بدامی 
شض روح القدس دیاز مدد فر‌ماید » ۱ 
د نر ان هم ند ۱ ربج مسیحا ی ۱ 


. 2 ی 


کیت - عادظ کلهای از دل دا ۰ 


به‌سر "چام جم 1 ن که نظر 1۳ 7 مد ود 1 
ِ ات منکده کحل دصر بو ان ر 


مباش , بی هی ی بر طات کی 
: بدین ترانه عم از دل ده در توانی 

ان هراد نو از ۵ نقاب ِ بد ۱ 
کهخمش جونسم ۰ ۲۱ 

ای در مسغائه طرففا کسبری است ۱ 
کر این عمل ی خاك زر تو | ۲ 

0 ۱۲۰ 


د بو آن حا فظ 


مر حله عشق » سش ره قدمی ! 
که سودها کی ار این سقر تواتی ٩‏ 
ترایگ ی نعی روی سر ون ۱ 
نت جح 


بار ندارد شاب و برده 2 لی 


غار ره ننشان تا نطظر و 2 
۹ چا ذوق حضور و نظم امور 

به قیض ‏ خن ی اهل نظر توانی را 
تو نا معشوق و جام م می خوآهی 

طمع مدا له کر در توا را 
۲ :ور هدایت ی تانی ۱ 

چو شمع ده ریان ‏ لك سرتوای ‏ 

ِ ۱ تس نصیحت شاهانه شنو ی حافظ 


۰ ءِِ جح ۰ 
ره شاهر اه حعیعت توانی هد 
‌ »3 


اد ۱ که ما و وت سفر یاد تکرد 4 
ره وداعی دل غمد بده م ارد کرد : 


چو ان بخ تکه می رد رهم جسن وفول» 
بنده سر ندا نم ز چه اراد ک ؟ 
4 اهید صد یی که در نو رسد 
نا ما کرد دز بر ها برد 
۳ 


سایه تا باز گر فتی رجمن » مرغ سحر 
آشیان در شین ره ش ]9 

ار سك صبا از تو باموزد کار ؛ 
زانکه چالا کترازاین حر کت‌باد 

متاطه صنعش نکشد نقش مراد 
ه رکه اقراد بدین حسن خدا داد گ 
۲ ده بگردان وبرن راه‌عران 
که بدین داه بشد بار رز ۲ ۴ 
غز لیات عراقی است سرود حافظ : 9 
که‌شنید این‌ره‌د لسوز» که‌فر یادنکر د؟ 


ع س 


بود ساقی و این باده از کجا [ آو 
سح رم 
ار یز ناده به جنگ آرو رام ری ۱ 
۲ 
ِ باد 0 رُ نس کر کم 1 
دسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد ! 
سشفشه شاد و ص امد سمن صفا او 


۱ 


صا به خوش حبرگ» هد هد سلیمان است 
۳ مر ده طر ب از 
۱ 


دیوان حافظ 


ند این مطرب مقام شناس ۹ 
4 در مبان عرل دول اشتا ورد ۰ 


4 
صعءف ول ما شمه سافی است 


بر 0 1 و دوا اور ۲ 

سس مغانم» ‌ من مر اج ای سح : 
3 وعده ی او بحا آ ورد 
4 حمله بر م ن دردیش يك فا اور 


که التجایه در دولت شما آورد 
۷ 4 


وقت سحر بویی ژز لف یاد مي اورد » 

دل شور ده مارا به نو در کر می‌آورد 
1 کل صنو بر راز با غ‌دیده بر کنادم 6 

آکه‌هر کل ِ عمش نش لت محنت ار می اورد. 
۳ ماه می‌د ید۴ ژ تام قصسر او روشن 6 

که رو ازشرم ان‌خورشید در دیوارمی اورد. 
, غادت عشقش دل برخون رها ؟ ود 
۱ و لی‌می‌د بخت خون وده‌بدان‌هنجادمی آورد. 
ول مطرب وساقی برون رفتم گه و سگه, 


کران رام گر ان قاصد خبردشوار میا 
۱۲۳ 


سر اسر بخشش‌جا نان‌طر یق لطفو احسان‌بود؛ 


به عشوه هم پیامی بر سر بیماد می [ 
عحب می‌د اشتم دیشب دحادظ حام و ما ره 


و لی‌منعش نمی کردم لصو و ۱ و رد. 


د 


و صحم 
بر بد ناد صیا دوشم اب ا ورد : 
رو زمجحت وغمرو : ۹ ۳ 
ره بان ی دهیم حامه حاك 
۱ ِ 
ری س بو رل تِ ناد س<ر 
سا ِ بو حور بهپشت ر ۱ رضو ان 


مس تن 
و۳ 


درین جهان ر براگ ۲ رهی | 
همی رویم به شیراژ با عنایت بخت 

رهی دفیق که بختم به‌همرهی 1 
به جیر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد 0 

اس کت ٩و‏ با افسر شپی آوا 
چه نالپا که ر سید ازد ام به خر من‌ماه! ۱ 

چو یاد عارض آن‌ماه خر کپی !9 
و ون رت متصور برفلك حافظط 
که التجا به جناب شپنشی ای 

۱۲ 


د و آن حافظ 


ترا ان 3 ۵ 9 


۴ که بدید چشم او گفت : 


و کو محتسی که مت ۰ ۳ 
بجر فتاده‌ام جو ماهی » 
بابار مراب شست 3 
باش فتاده‌ام به رادی ؛ 
۳ بود دا کرد 
خرم ! دل ی همجو حافظ ‏ 


اد 


س » 


ور ار مپرویان» طر یقی ِ ی کرد ۳ 
ری در می‌دهم بندش و تن در نک 

را ای با ساغر و می ِ! 
ت نقشی در حبال م ازتن خو شتر نک : 

ای ساقی اکلرخ » اور یاده رتکس ۵ 
هد و ری در درون ما از ین هپت پمک 

احی می کشم بات ٩‏ مر دم دذدر آ درد 
عحب اد این رری در دسر پم 1 

این دلق مر قع ر| بخو اهم سوختن روزی 4 
که ری دف اس به جأمی بر ۵ 


۱۲۵ 


سر و چشمی چنین لکش تو کون : چشم ازو بر دوز ! 
در و» کان و ءطظ ی معتی مر | درسر نمی 

ات و یر ندان‌را که با حجکم فا 
۱ دلش+یسن جنک مي‌ستم مر ۱ 
ان گر یه می‌خندم که جو ن‌شمع اندر ین محلس» 


چه خوش صید دام کردی» بنازم چشم‌مستت ر! ۳ 


3 


هس مرغان وحشی را از ن‌خو شتر نمی ۲ ۱ 

سجن دور احتیاح م 9 ات ها معشوق است 1 ۳ 
| 

سچه مودافتر نرق ای‌دل که در دلبر نمی 

من ۱ ن | سنه‌را دوزی» وه دست آرم سکن وار» ِ ۱ 
ِ ی ای زمانی »ور ده ی 5 

1 ۳ 

دری دید ی 6 دهی دتدی نمی ۴ 

نداین شعر ثر شیر رن ژ شاهنشه عحب دارم ! ۱ 


» سس ۱ 


سا ار باده ازین دست به جام انداژد » 


عارفان را.هبه ور عبت ۱ انداز 


۱۳۹ ۱ 1 
و( 


دیوان حافظ 
زیر خم رات ید دانه ِِ 
ای بسا مر غ خرد وا که به دام اندارد 
بوشا ؛ دولت آن مست که در بای حریف 
بی و دستار نداند . که کداه اند ۱ 
. خام وه یار می و جام 
1 بخته گردد چو نظر بر می خام اندازد . 
در کسب هنر کوش که می خوردن روز 

دل چون آینه در ۰ ظلام اندازد . 


زمان وقت می صبح فروغ است که شب 
کرد اه افق برده شام اندازد . 
با محتسب شپر ننوشی زنهاد ! 
بخورد باده‌ات و ستی به ام ادا 
اطا ت ره وه خودشند بر ار 


بختت ار قرعه دان ماه تمام اندازد 


س س 


با غم به سر بردن.جهان یکسر نمی‌ارژد . 
مب قوش دلن ماه کرین مت ترا 
وی می‌فروشانش به جامی بر نمی ند 
۱ زهی سحادهٌ تقوا که يك ساغر نمی‌ارزد ! 
م سر ژ نشها رده گر ین باب سس بر تاب ! 
چه افتاد این سر ی وا که خاك دور نمی ار زد؟ 
۱ 


و هتاج‌سلطانی » که بیم جان درو درج‌است » 
۱ کلاهی دلدش است: اما به ترت 


سر امی 8 
حه اسان می مود اول عم در یا ره بوی سو د : 


3 
۱ 
۱ 


۱ ۳ ۱ 
عاط در دم که ۱ دن‌طو فان به صد 0 هر نمی ار 

۳ ان به روی حود ر مشتادان سوشانی ۱ 
جو حافظ در قناعت کوش وز دنبای دون بگذد ۱ 


بت جو مت دونان دو صد 0 زر نمی ار زد : 


د 


ماد 


ال بر نو حسنت از تجلی دم زد 
0 عشق سدا شد و نکن به همه عالم ۱ 
"وهای کرد رخت‌دید: ملك‌عشق نداشت . 
غیی. انش شدازیی ۰ ۱ 

عقل‌می خو است کز ان‌شعله چراغ افروزد 
برق غیرت بدرخشید و جپان بر هم ( 

مدعی کاس که ید به تماشا که داز 


سیم ۳ 6 
ِ 


ی ۶ 3 ۰ 


دل غید نله ما ی هم بر غم ۱ 


جان علوی هوس حاه ز ندان تو داشت » ۱ 
دست دق مه زاف خم اندر خم 


۱۳۸ 


۵ بوان حافظ 
افظ روز و نامه عشق نو نو شت 


ِِ قلم #ل سور اسیات 3 حرم رد : 


س » 


. چون‌خسرو خاود علم لوهساران زد 
۱ به دست مرحمت ارم در امدواران ۰ 
بش صبح روشن شد که‌حالمبر تِ دو ن‌حدست ؛ 
بر ام خنده‌ای‌خوش بر غرود کم‌کار ان رد 
دوش‌دره‌جلس به عزم دق چون برخاست 
ٍِِ بکشود از ابر و بر داپای باران ۱ 
ِ نگ‌صلاحء آن‌دم به خون دل بشستم دست 
که جشم باده بسایش صلا بر هوشباران ۱ 
م آهن داش اموعت این آین عباری ؟ 
۱ کز او ل جون بروت‌آمد ره شب زذنده‌داران ژد. 
) شمسنو ار ی بحت وشّد اک دل اک ۰ 
دای دا وه دارش که بر قلب سو اران زد . 
پور نگ ر خسارشچه‌جان‌دادیم و خون‌خوردیم! 
چو نقشش‌دست داد اول رقم برجان سیاران زد. 
.با خرقه بشمین ها انتر ند آرم ؟ 
ز‌ ده موبی دا و انش ره کر + اران زد 
۳ قرعه توفیق ف سس فلت شاه است 
به ده کام دل حافظ که فال شختنادان زد . 
۱ 


شمنشاه مظفر فر شحاع فلت و 9 ر 
6 ود ی درس ک .۰ ر ابر بهارا 

ان ساعت که چام می به دست او مشرف شد ۱ 0 
زمانه ساغر شادی به اد و کسادان ۱ 

ز شمشیسر سر افشانش ظفر آن رور درحشید ۱ 
۱ که چون خو ر شیدا| نجم سوز» ۵ بررهز اد از 

دوام عمر وملك او بخواه از لطلف سح ای دل. ۶ 

که جرا سبکه دولت به ور رو ز کارانت (د. 


» س 


راهی ال 5 آهی ر سار ا- توا زد ۱ 
شعر ی بو آن که ۳ او رظا ۱ ان توار 


زان سانان ف هر وان نبادن 


سل 

جر 2 

۹ ِِ سر بلندی بر ۱ مان بو ان ۱ 
در خانقه 1 اس ار عشقیاری 


ِ 


۱ ٍ 9 1 ۲ 

درو سس را نباشد بر که سر ای شلات 0 
اهل نظر دو عا 7 در كت و سار ند 
عشق 9 داد اول در رقد جان توا 


3 


3 0 ۱ د بو آن حافظ 
لت وصالت مه دری ی 
سر ها تن یل بر تن توان زد . 
اک ز دندی » مضوعه‌مراد است 
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد . 
٩‏ ن سلامت زلف تو وین عحجب نست 
کر داهزت نو باشی صه کروان را ۲ 
حافظ به حق ف آن کر ب ( ار باد ای 1 


۱ ۱ 
باشد که ی کدی در این جپان توان راد . . 


#۴ 3 
91 . باس فتنهپا در 0 
وراز طلب بنشینم به ِِ پر زد 
4 رهگذری يك دم از هواداری 
0 ۰ در پی اش‌افتم»چو بادبگر یز د. 
کنم‌طا ۳ بو سه «صد افسو س > 
‌ ف دهسش جون شب در 9 ریز د. 
1 فر دب که در بر بت تو می بینم 
0 0 روی که باخاك ره بر اه 
و شیب بیابان عشق دام بلاست 
1 ب ‏ رز بللا ِ هدر د. 
رشواهوصبودی که‌پر خ شعنده از 
هر از ری ازن طر فه بر رانک دا 


۱۳۱ 


بل 
اه پرستره ی رود کار سرد 


س 


ب حسنو خلق وو فا کش به باز ما پر سد 1 
9 ددین سحن اکن کار م2 


0 به و وملاحت ره باره ۱۱ 


و 
بآ" 


| گر چه‌حسن‌فروشان به‌جلوه آمده|ند 1 


به بار يك جپت ِِ «ِِ ار ما ۳ 
هز ار د مش در یدز کات تِ 5 دی ۱ 


بهدلدیری نقشس :دا ۰ ۴ 


هز ار نقه به بازار کاینات رن 


دص به و ص حچب عبارما 6 


ددیغ قافلةٌ عمر ! کانچنان دفتند ۱ 
که رو به هو ای دباد ما 

دلاز طعن‌حسودان مر نج و وائق باش 

که ند به خاطر امیدواد مانر 

چنان‌به‌زی که اکر خاک رهدشری ۱ 0 


غبار خاطری از رهگذار ما 


۱ 


ره 0 یادشه کف کار ما در سك ,۰ 


۵ 


با خط سبات سر سودا باشد 
۱ بای از ین دایر ه رون ند ۳ باشد : 
بو از غاك لحد لاله صفت بر خیزم 
۱ داغ سودای توام سر سویدا باشد . 
ود ای گو هر یله سا ت ار 
۱ ٍِِ غمت دیده مردم همه دریا باشد . 


رم 
اثرت فل لب حوی و نا ۷ 
1 1 » آی‌ودرا 
۱ ل ومی دمی‌از برده رون ای‌ودر 
ح_ 

3 که باره ملاقات نه بیدا باشد . 

ممدود خم زلف توام برسر باد ! 
کانددین سابه قر اد دول شید | باشد : 

بچشمت اژ ناژ ره حافوظ ند مىل 4 اری 


ك 3 ال صفت ‏ ثر و رعنا باشد ۰ 


انکار شر آب؟ این جچه حکابت باشد 
غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد . 
غایت ره میخانه نمی دانستم 


ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد . 


۳ 


۳ ۱ حو د ژ مبان با ِ عنایت باشد 7 


۳ 


د بو ان حافظ ‏ 


مت ت29 


ژاهد ار راه به رندی نبرد معذود است 0 ۱ 
۱ عشی کاری‌است بهمو توف هدابت را 
من که شبپاره تقو | زده ام بادف و یت ِِ 
این زمان‌سر به ره ارم؟ چه‌حکایت بان 
دنده در معا ‌ که ژ جهلم برها ید 6 
0 ببر ما هر حه 9 عن و زد دمت بان 

۳ ۰ حم 
دوس / س مره ۳ 4 دفیپی می و 
حافظ ار مست نود جای سا باشد . 


‌ 


عدٍ ماد 


نقد صوفی نه همه صافی و سعش باشد 
ای سا خر سامت آتش با ۱ 
صوفی ۹ ‌ ورد سحری مست شدی 
شام‌کاهش نتر ان باش 5 ۰۰ ۴ 

اد در محر اند بیان ۱ 
۱ ۳ سبه دوی شود هر که درو؛غش ۲ 

خطسافی بت ان و رد ی را 


ای سادج که به خو نابه منقش 


ناز پرورد تنعم نبرد دراه به دوست 
عاشفی شوه ردان 
عم دنیای دنی چند خوری ؟ باده بخور» 


۰ 


حرف باشد دل دانا ۵ 


۱۲ 


د بو آن حا فظ 
دلق و سحاده حااظ برد باده فروش 


و شرایش , دا ساقی مپوش باشد : 
3 سس 


وه تس و رم و او ِ انجمن باشد ۰ 
"۳ ص 
ان نکن سلیمان به ۰ 9 م‌ 
هر 
4 9 در 2 د سرت اهر من باشد َ 


ار خدا یا ِ_ در ۳ وصال 
رد محر ۳ و < رمان نصیب من باشد 
ِ " 
و مفکن س به شر فش هر ِِ 
0 در ان دار 0 از زغن باشد . 
شوق چه‌حاجت ؟ که 4 سور 1 9 دل 
توان رد سخن باشد ِ 
۳ کوی بر ار 0 رود اری 
عر «ب ر ۱ د بر ۳ دطن باشد ة 
و 1 
ره تن و تن ده زیبان شود حاوظ 


جو عذحه سمش تو اش مر در دهن م باشد 


» 3 


8 تر انخیردخاطر که حز ین باشد ؟ ۱ 
يت کته از دن معی 0 و همین باشد 


۱۳۵ 


از لعل نو و :۳( ای 15 نبار 
صبرل ملكت سل یم نم در ژ بر نی 
یات تباید مود از طعن حسشو د ای دل 
شاید که‌جووا| بیحی حیر نو ددین 
و ند فپمی زین کلت خیال‌انهیز 0 
نفش به حر ام! ار خودصورنگر جین: 
جام‌می و خوندل» هر يك به 0 داد زد . 
۳ کاب و گل حکم ای ۰ ن بود .۰ 
9 بر ده اشان ۷ 
آن نست که حافظر | ر ندی بشداز خاطر ؛ 


6 ی بر ۳ سشین ۳ را ‌ سین وا شید . 


۳ 
1 
2 
۳ 


س » 


امد کل وران عیفر تا 
9 در دی به <ز ساغر ۵ 
۱ ۳ 


زمان خوشدلی ددیاب و دریاب ! 
که دایم در صدف و هر نا 


۳ ر در کل ان 
که .کل کاهفته دب ۰ 8۰ 
ایا در اعل کرده جام ردات ۱ 


سخشا س کب 


دپوان حافظ. <- 


ای ما 
ِ شر آأبی خور در و نباشد .۰ 
۱ اوراق اص هیدرسش ایی 
که علم عشق در دفتر نباشد . 
ِ شو ش و دل در شاهدی ند 
۱ که حسخش ستاه زبور تیا سل 


بی مارم بخش یارب ! 


با وی هیچ در دسر نباشد 
ِ ك خطا بر نم حااظ 6 


ٍ 
که هیچش لطف در و هر نباشد 


س س 


۰ 


رخ یار خوش نباشد 


ب باده بپار خوش شباشد . 
3 جمن و طو اف ستان 3 


1 


ِ لدله عذار وش اس ۰ 
0 ِ 
سرو و . حالت 


صوت هزار وس ناس . 


ی 
: مر 
8 شکر ۱ اندام 
نب وس و کار توش نباشد 


ات 9 3 


صیحدت یا ۳ جو س‌ تیا شد 


هر نقش که دست عقل بند‌د 


جز نهش رو 3 


حان رید محقفر افرت وطظ 


از سر سار حوس باس 
۴ 3 


۱ ۱ ی ۱ 

عالم پیر د گر باده جوان خواهد 

ررغو آن‌جام عقیفی به سمن خو اهد داد 
و حم ‌ 

۳ سر | بر ده 1 نعر ۵ 7 نات‌خو اهد ۱ 

م۱ 2 
ِ» ز مسحد به‌خر آبأت شدم» خر ده‌مگیر : 
محلس و عظدر از است‌وزمان خو اهد ۱ 


ای دل ار عشرت امرود به فردا 3 ۱ 


و ِ 1 ۱ 
هایهٌ نقد بقا دا که ضمان خواهدا 
ماه شعبان‌منه ازدست قدح کاین خورشید 
از نظر تا شب عبد رمضان خواهدا 


گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 


۱ 


مطر بامجلس انس است غز ل خو آنو مش و ! 
۳ ی که‌چنینر فت جنان‌خو 1 


۱۳۸ 


۱ دیون حافظ 
حافظ از بپر تو امد سوی اقلیم و جود 


قدمی نه به وداعش که‌روان»خو اهد شد . 


9 


پر سب٩‏ چشمان ر سر رون نخو اهد شّد 
۱ ضای ۱ ملاس ای‌ودیی رن انخو اهد 0 


ی آزارها فرمود و جای ۲ ات 


هب و نخو اهد شد ؟ 
روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند . 

هر ۱ او هه[ ۱ تحار فت از آد‌افز ون نهر اه شد . 
را محتسب.مارا به‌فر باد دف و نی خش ! ۱ ۱ 

که سازشر ع‌اذین افسانه بی‌قانون نخواهد شد . 
من همین باشد ِ شهپان عشق او وررم ‏ 

کار بو س‌و ۱ آ غو شش چه گو یم*چون نخو اهدشد. 

ب لعل و جای امن و پار مپر بان ساقی » 
۱ دا دی به‌شود کارت تک ان نخو اهد شد ؟ 
مشوی ای دیده نقش غم زلوح سینهٌ حافظ 
که ز خم تیغد لباز او رت خون نشور آهدشد 


س 3 


رآن و شب فرفت از آخر مد 
ردان او ات ار وکار | ۱ 2 
۳ 


ان هه زار و تنعم که‌خزان 3 یف مود 
۱ . عاقیت دی فیي ار را 


ِ ایرد که ره اقبال 419 کش 


نحوت باد دی و هر ار ِ 


ِ 0 امد که رت ی برده غب 1 
و بر دن آی که کارشب تار آخر 
آن پریشانی شبپای دراز وغم دل! ۱ 
باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز 0 


و عصه 5 دار ان 9 لت باد اخر 


س یا اف نمو دی ود حت در 2 ناد 


در شمار امه درد تس حافط را 
شکر! کان محنت بیحد و شمار آغر شد. 1 
3 » 
سار دای ندز خشید و ماه محلس 
3 زر مبده 5 ما ۳ ردفیق و مو نس[ 
5 نگادمن 0 بهمکتب نر فت‌و خط : نو شت 
3 به عمز ۵ سل ۱ موز صد مدر 


یه بو ی او ۳ نیمار عاشتان حجو ِ 
۴ 


۰ دبو ان حافظ 
بصطبهامی دا نون دوست 
مریم : 
۱ ددای‌شیر نکه کن که مبرمحلس شید , 
اسر ای ۵حرث 0 شود معمو ر 
که طاق ابروی یاد منش مپندس شد.. 
4 نو شر آبی به عاشقان سمود 

که علم بی‌خبر افتادوعقل بیحس شد . 

_ 
ذراه موه باران عنان بیر‌داننه 


چر | که حافظ از یند اه فت و مفلس شد. 


هت جان که شرد کاردل تمام و نشد 
۱ بسو ختیم دس آرزوی جام و نت . 

گفت ؛ شبی میرمجلس تو شوم.» 
شدم برغبت خویشش کمبن غلام و نشد . 

اد که « خواهم نشست بارندان.» 
۱ بشد به‌ر ندی و دردی کشیم نام و نشد . 

٩‏ در س اک می‌طید دا 
۱ ِ دید در ره خود تانب و بیج دام و وت 

۱:۱ 


بدان هو سک دمستی سو سم ۱ ن لب لعل ۱ 
چه‌خون که‌درد مج افتاد همحو جا 
ری عشق مره ی ده اه قدم 
هز ار حبله براتطحت حاوظ از رو کی ف 


س 


پادی اندد کس‌نمی‌بينيم پاران را چه‌شد؛ 

دوستی اخر امد دوستدادن را <ا 

۱ و ار ره گون‌شد حضر تٍِ بی کجاسرت؟ 
سس گوید که «بارید اشت‌حق دوستی.> 
حق‌شناسان را چه‌حال افتاد یاران راچه 

لعلی اژ کان مر وت بر امد لپاست 1 


۳ و رات در مبان اف ته این هً 


۳ 


۱ 0 0 ۱ د بو ان حافظ 
۱ نکر تک با ۱ کف سل نخاست. 


عندلیبان را چه‌ییش | مد؟هه زاران را چه شد؟ 


ری ومستی ِ سار انر اجه شد؟ 


1 0ص 
از که‌مییرس یکه‌«دورروز کار انر اچه‌شد؛» 


"۷ ۱ 


د خلوت شین دوش به مبخانه شد 


از سی بان تیرفت با سر باه ۰ ۲ 
و یج دی جام‌وفدح می ات 
باژ به يك جرعه می عاقل و فرزانه شد . 
۳ ید شیاب آمده بودش بخواب 

باژ به بیرانه سر عاشق و دیوانه شد ر 

ی 

ح4 اه اه راهزن 1 ی دل 

در پی ان آشنااز همه باه شد 
ن رخساد گل خرمن بلبل بسوخت 

چپرةٌ خندان شمع آفت بروانه شد. 
یه شام‌و سحر, 9 ضایم : ۱ 
و و ارات ما کوهر بکدات ۱ 

۳ 


ساقی بخو اند 0 افون ری ۱ 
حلقهٌ اوراد ما مجلس افسانه ‏ 
مترل حافظ کنون بار که‌بادشاس, 


دل بر د لذ ار رفت . جان بر حانانه شید » 


ع» س 


۰ ه 


وود مارا از آب باده , کل کن 


ویران سرای دل را گاه عدارت ۳ 
۱ 1 شر دی سا بت کز رات بار شید 


حر فی است ارهز ار ان کاندر عسارت 1 
کان بات با دامن ببر ار ۳ 
امروز حاق هر اس ید | شود ژ خوبان 
کان‌ماه محلس افرو ز | ندر صدارت ۱ 
بر تحت جم که‌تاچش معر اج اسان اسیت 
همت نی 1 موری باان حقادت اه 


از چشم شوخش ای‌دل ایمان خود نکه‌دار 
کان‌جادوی کمانکش برعزم‌غادت ۲ 
2 ۳ 


دیوآن حافظ 
حاقط قیضی 2 شاه 9 خو اه 
در باست محلس او دریاب وقت و در بات 


هان‌ای دیان رسیده ! وقت تحادت امد 


1 
۱ 


۵ خم ابروی تو بایاد امد 

حا تب رفت که محر اب به‌فر باد اعد 
نون‌طمع‌صبر ودل‌وهوش مدار 

ان تحیل له نودیدی همه بر باد امد 
فی‌شدومرغان جمن‌مست شد ند 

مو سم عاشقی و کار به شاد آمد 
د ز‌ اوضاع جپان می شنوم 
سادی آورد گل و یادصیا شاد امد 
3 تا همه زیور ستند ‏ 
در ماست له بأحسن خداداد امد 
ند وتان . که تعلق دار ند . 


ای‌خوشا سرو که از بارغم آزاد آمد؛ 
۳ 
مطرب از گفته حاذظغز 7 عز بخو آن؛ 
1 


۳ نیم که ز عرد طر بم با امد ۰ 
۱ 


"بر کش ای مرغ سحر نغماً داودی 0 
0 ما ۳ ریاد هو ۱ بار 


۳ 99 «جر ارفت و جر | باژ ۱ 


مردمی 9 و کرم بخت جح اد بامن 
کان مت ماه سك از راه و فا بارل 

لاله بوی می نوشین بشنید ار دم صبح 
داغ دنر بود به امید دوا باز 


چسم من ن در ره این قادله راه نماند ۲ 
با به کوش دام ادار را ٩‏ 


لطف او بین که به صلح ازدر ماباژ آمد. 


س 3 


نیت برمی ‏ افروش مد 
که‌موسم‌طرب وعیش‌و ناز و توا 

هو آمسیح تس کشت و بادنافه گشای ۲۳۰ 
درخت سبز شد ومر غ‌در خر و" 

تنورلاله چنان بر ققحت اف( ۱ 
که‌غنجه‌غر ق‌عر ن‌گشت و گل ب 


۱ 


۳ ۱ د بو آن حافظ 
20 سرت دوشس: 
سح سرا هاتفم نوش امد 
افر و۹ ناژ ای ناشو ی محمو 
بهحکم ۱ نکه «چوشداهر من‌سروش امد > 
ی ندانم 3 سوسن اراد 6 
عم ۰ ۰ 0 10 
چه وش کرد تیاده ال | مد؟ 
صحدت نامحر است محلس انس ؟ 
سر نیا هد وان که خرقه موش | مد ۰ 
۳ باه به‌میخا ره می‌ر ودحاذظ 


هیر ره ز هدر یا به هوش ۱ مد ؟ 


۴ 


عصسحم 


دو لت دار ره ۳ ت امد ۱ 

۰ رخ که ۱ ن‌خسر و شیر ین اهد 

م9 سس ۳ج 

0 تم که ارت ره حه ۱ بن امد ِِ 
نی بده ای خلوتی نافه گشای ۱ 

4 ژ صحر آی حتن ۱ ۱ مد , 
۱ 3 محح سم 
ً سحییان باز اورد 

نا له فر بادرس عاشق مس امد 


باز هو ادار کمان‌ابرو بی است 


۱ 


وم بد عپدی ایام چودید ابر ها ِ 
گر یه اش بر سمن و سنبل و نس 
۱ جون صبا کفته حافظ بشنید از بلیل 
ِِ : عسدر 1 ان ره ساشای ریاحین فد 
ِ 2 ۷ 


ره ِ | یه مارد سکندر ۴ 


داری و ائین سرودی! 


ی ب< ان ط مه 13 
کهدوست ت»جو د روش‌بنده ۳ 3 


غلام مت بت رد عافیت سوژزم 


که در ۳ صفتی اد 


وفا و عد و باشد ار ساموزی 


كِ 1 رال ی بجه‌ای شوه در 


هه ار 1 بار کش زمو ایتحاست 


ره هر که سر دشر اشد قلندر ‌ 


مدار سر سنش ژ‌ خال نو ست را 
4 تفر هر جو ره ۱ 


۵ بو آن حافظ 


7 


۱ نس و بان شد 


حپان رد اد دا دانت ‏ 
ز شعر دش حافظ کسی نو د | اه 


اه نظم و سعن کفین دری‌داند. 


ید محرم دل در حرم بار بماند 
وانکه این کار نداست در انا ۲۱۱۲ 


برد ه بروت شید دل‌من) عبت تین 


شک ایرد که به در برده ندار ۱ ۱ 
واستدند از 5 ِ 
من ٩‏ اسرد یبد از وف ف همه ژزحت 
ِ دلق ها ود در حانه خمار ماند . 
بف‌ شییخ شید وفنسق خود از باد سر د 
فص ماست ۰ در هر سر باز ار بماند 
7 لعل کزان د سس بلوری 
ات حسرت شد و در یر ار تماند. 
خ و دز ار ۳ ره اند عاشق دوت 
اودان کس نید یم 1 هر کار نماند 
شوه تو نشدش خاصل و مار بماند . 
مدای سجن عشق ددم حو شتر 
باد گاری که دون 3 دو ار بماند : 
۳ 


داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید 
خرته دهن‌می ومطرب شد و زنا 

برجمال تو چنان صودت چین حير ان شد ح 
حدیثش همه‌جا در در و دبوار 

به نماشا که ز لش دل حافظ روزی ۱ 


شد که‌باز ۱ رل و چاو ند کر هار با نك 
#۷ س 


زد مزدم. که ایام غم نخواهد ماند 
چنان نماند » چنین نیز تخواهد | 

من ار چه در نظر بار حاس ار شدم 
جو بر ده دار و4 دشر گک ز زد همه را 
معیم حر دم حر ۳ بحو اهد ۱ 

کر و 0 بت ر هش نيك‌و ند است؟ ( 
" ۱ 

سر ود محلس جمشیرك گفته| ند این بود. 


1 «جام باده ناور کهجم نحو اهد: 


۱ 
۱ 
1 


۱ 
1 
۱ 


" این معاملنه زا صحد م نخو اه 


۶ در | دل درو بشم خودبه دست اور ۱ 


9« ۱ دبوان حافظ 
رو کف ار جد نوشته‌اند به زر : 1 

ح نکر ٍِ اهل کر جر اههد ما 
میر بای ان طمع سر حافظ ! 


که نقش‌جور و نشان‌ستم نخواهدماند. 
۷ 4 


مه نو ده رده بر حد بت ورد 
مشتاقم‌از برای خدا يك شکر بخند ! 
۰ قامت تو نبارد که دم ز ند 
ر ن ذصه یگذرم که سحن مرو د بلند و 
ی که‌بر نخیزدت از د یده رو د حول 
دل در وهای صحصت رود ۱ مینك . 
و__ 1 
لو ه ی و گر طعنه هت دی 
تال مر آ اه کر » 
2 ی سك من 0 سو د ‌ 
سم در جح 
انرا که دل‌بعت پرهتار ا. ۰ ۲ 
شو ِ ءشد» آن‌سر وقد کحاست؟ 
تا ان ود بر اش اش ِِ سید 
که بار م2 0 جرد ه دم دنت 
ای پسته کیستی؟توخدا را به‌ خودهخند! 
ار سره ار کان نم تون 


۱ ۱ 


ی 
و 


مد ازین دست من‌و دامن آن سرو بلند.. .۱ 
که به بالای جمان از دن و بیحم 1 
حاحت مطر بت و ی فسسست؟ نو 2 کر 
که اه آنش دویت + 
۳ رو ی دشو ۵ ۳ بنه ححله حت ۰ 
ران روص که مالند در آن ۲ 


ی 


کفتم : اسر ارعمت‌هر چه و ده و باش ! 1 
صیر از ؛ ن‌بیش‌نددارم.چه کنم با و 

ان اهوی هشکیی مر ای‌صاد ؛ ۱ 
شرم از آن‌چشم‌سیه دار و مبندش به ؟ 

ِ خا کی که از ین در نتوانم برخاست » 
از کجا بوسه زنم پرلب آن قصر 

ناز مستان؛دل از آن‌ وی مت ۰۰ ۲ 


وا ند دیو انه همان به که نود ایدر دنل 


س س 


حست حا ننوشتی وت ۲ یامی حند 
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 
بت 


چود؛ی سرت گنک 


درد لطف شما کام. 


1 ِ ۱5 


۱ ۵ بو ان حافظ 

خته اس ته علاح دل ماست 
۱ بو سه‌آای جات ار ۱ ممز به دشنامی حبل ۰ 
۱ : اسر 

ااز کوچه درندان به سلامیت بگذر 

تا خرابت نکند صحبت ید نامی چند . 
ی جمله جو هی هدر س‌ تن تا 


۱ زذ 


ی مکن از در دل عامی حجند . 


تدابان خرایات حن بار شماست 6 


چم انعام مدار ید انعامی جرد 
خا نه چه‌خوش گفت مر ای و یش 

اد حال دل سوخته با خامی چند ! 
حااظ از شوق ۳ مپر فر و غ و سوخت » 
کامکا: را؛ نظری کن سوی‌نا کامی چند . 


۷ 


توافت سحر از غصه نجاتم داد ند 

ار ار شت ان حیاتم داد ند 
9 از شععه نو داتعم کرد ند 

باده از جام تجلی صفاتم دادند 
بار ك سحری بود وچه فر خنده شبی ! 

بان کت در که این تاژه بر اتم دادند . 
ذین دوی من ٩ص‏ حال؛ 
ار دانم دادند » 


۱۳ 


دی تن 
: | 
هو 


دوش دیدم ات درا 1 


من ار روا کشتم و خو شدل چه عحب؟ 
۱ مستحق بودم و اینپهابه ز کانم 

هانت آنروز بهمن مژده این دولت داد 
ِ بدان جور وحفا صبر و نباتم د 
این همه شید و سر کز سخنم مبی ر یزد ۱ ِ 
امن صتری ات بر ان شاخ نباتم ‌ 
همت حافظ و انفاس سحر خیبز ان بود ح 

که زبند غم ایام نجاتم دادند 


۳ ان رم سترف عفافت مل‌توت ۱ 
۳ من ر اه ات باده مستانه 1 
ای ار امانت شفواست بش 


من دیو | ره ر 


9 هفتاد و دوملت همه را عذر بنه ! 
جون ندبدند حقیقت در افسانه ۲۱ 

شتگر 0 مبان من و او صلح افتاد! ۱ 
آتش آن است که در خرمن پروانه ۱٩‏ 
مابه صد خر من بندار (دره حون در یم ۳ 
چون ره‌ادم سدار به يك دانه ! 


94 


د بو ان حافظ 


2 


٩‏ انع تشاد ار رح اندیشه تقاب 
۲ سر رلت سخن رابه قلم شانه زدند . 
۱ 1 اد زد 
8 ود ابا که عیاری ند ؟ 
تا همه صومعه داران بی کاری ک 
بل دید من آن است 4 بار ان همه کار 
۱ یزار ند و خم طره باردی ۹ 

کر فتناه حریفان سر زلف ساقی ! 

ِ فلکشان بگذارد که قاری ند 
باژوی پرهیز به خوبان مفروش ! 

که در ین خیل حصاری به تراد ۲۰ ند . 
این بحه تر کان چه دلب ند بخون ! 

که به تبر مه هر لحظه شکار ی دا ن ۱ 
بر شعر ترو ناله نی خوش باشد 

خاصه‌و قتی که در ان دس با ی در 

حافظ اینای زمان دا غم فان بت 
دین ار ستو ان به که بتاری ک ند ؛ 

ی فروشی حاجت رد ندان روا کند » 
۱ ۱ ان سخشد و دفع بلا 1 
به چام عدل بده باده ۱ 
غبرت نباورد ِ جپان در بلا 


۱0۵ 


را 
۳ از ی وان 1 
و ی اه زرا وان و ی رو اریز 


۱ گردنج پیش آید و گرراحت. ای حبکيم 


در کار خازه ای که ره علم و عفل نسست 


۹ کت 


حقا ِ ۰ عمان در سید مزده 


رد .ل) 0 ِ 
۱ ۳ 0 به عید امانت وفا 


دهم ضعف دای فضو ی جر ۱ 
مطرب ساز برده که ره هی اجل نمرد 

و انکونه این ترانه سر اید خطا 7 ۱ 
مارا که درد عشی 9 رای ان رت 1 
با وصل دوست. با می صافی دوا | 
جان رفت درسر می و حافظ به‌عشق سوخت؛ 3 
عیسی دمی ساسح که احبای ما ؟ 


س‌ 


1 َ 


» س 


درل سوز که سوز "نو کارها ند : 
عتات باد بری حپره عاشفانه 

7 رت ؟ رسمه تاه لافی صرد حفا ب 

ماک را و شش ححاب بر کر دك . 

هر آ که خدمت جام جپان نما دا 

جو‌درد. در و ی ۱ ۲۰۱ ۳ 

۱ ۱5۹ 


د بو آن حا ونظ 


۲ دار دز ودل‌خوش دار ! 
: که رحم 1 تا فا 
یت حفه ملو ام 1 بود ی سداری 


ی ید | 0 :۱ 
به 3 قت فانحه 0 يك دعا 0 ؟ 

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد » 

مر در ان دونش ضا ۱ 


ب ۰ س 


به رندی و ان فضول عبب 1 
" که اعتراض بر اسراد علم عبت ۱ 

ل مت ست ه نقص اه 
که هر که ِ هنر افتد نظر به عبت ۱ 

طر حود بپشت آن نفس بر آید بوی 
۱ که خاک مکده ما عسر زج ۰ 
1 دید ره اسلام غمزه ساقی 
که ا ختای زر ییا مد صیت فا 
۱ گنج ات رل اه دل است 
مراد 1 1 در نکته شك و ر بت ۱ 
۰ وادی ایس کب رس به »راد ۱ 
ِ چند سال به جان خدهمت شعیت ۱ 
ز دیده خون بحکاند فسانه حافظ 
چویاد وقت زمان شاب وش کند. 

۱۷ 


اطایر دو لت او ناژ ار 6 
بار باز ]ید ات با دصل فر اری د. 
دیده راتکه در و گهر گر چه نماند 


دو ش گفتم + ۱ لعل ن چاره * من 0 
هاتف غب ند داد رح 1 

0 رات سر اف دم دید ار وصضه ما 1 
مس باد صیا و گذاری 

ردام باز نظر را به تذروی برواز ِ 
1 خو اند مگرش ها و گ 5 

شهر خالی است رعنای : مود کز طر ة ً 
مردی ه پش برونآ ید و ار 5 

ور یمی که ز زرم طرس ره ای 
جر عه اع در کشد و دفع خماری ۲ 

یا وفا یا غبر وصل تو یامر گ دقیب : 
بو د | آیاکه فلك زین دو سه کاری بک 

ای ر نروی از درای هم‌روزی 

ار ی بر سر ار ش ه کنار ی کت 


ماد اد ۱ 


۳ سکن تو روزی که زماءیاد کند 


۱5۸ 


۱ 


د بو ان حاوظ 
5 اد بادش ۱ 
چه شود کر به سلامی دل ماشاد که : 


۱ ر خراش جو هرا لطف ۱ ۱ 
۱ آندر دل ان حسر و شیر ین اندار 4 
2 

ره را ری در مس فر هاد کل ز 
ر آ) به بود از طاعت صر.لت ساله و هد 6 

قدر را عمر ی که ور 9 داد کی : 
ال ود نار وه زر سادم. برد ۲ 
۳ در دار ۵ 9۰۰« ره حه نماد 9 


ِ با ك نو از مسجت م مستعنی اشت 
فکر مماطه حه را حسن خد | داد ۱ ۳ 


حرم ان رو که ار رد خداد ‏ ۱ 
۴ 


دست کر روی گرم با ما وفاداری کند؟ 

برجای بد کاری چو من یکدم نکر کری ۲ 1 
به‌بانگ نای و نیآردبه دلم پیفام وی 

وانگه به‌يك تسمانه ‌ ونا داری ۶ 
4 تن در سود ارو کام د[ ود ازوه 

تومیت نتو آن نود ازو» باشد که دلداری ۱ 


۱5۹ 


:«گره نگشوده از ان‌طر ه ناف ن‌بوده‌ام ۹ 
کفتا: ۰ مش ذر موده‌ام) تایبا بائو طر اری ) 

مه دو س‌ ند جو از 1 دسشسنداست 4 
چون‌من گدای‌بی ان ها بای 1 
سلطان 9 کدین ش‌نپان ۳ رید باژ اری 1 

زان طره پر وحم سپل است كِِ دینم سم 
ازیند وز تحس ش‌چه‌غم ها که‌عیاری ۳ ۱ 

شد لشکر غم بی‌عدد اژ بحت می‌خو اهم ملد ) 1 
9 دفخر رح بن‌عبد | لصمد ۳ شد که عمحو اری ا 

باچشم بر دبر ۱ او حافظ مکن ۱ هر 

کان طر ه شیر ی او سار طراری کند. 


3 ن 


سر و چمان من چرامیل چمن نمی ۱ 
همدم 8 نمیشود » یاد سمن نم 

دی کله‌ی ز طره اش کردم و از سر‌فسوس ۱ 
۱ گفت «که‌این‌سیا م کح کوش ش‌به‌من نمی نم ۹ 
۳ دل‌هر اژه گرد من رفت به‌چین زلف او ۱ 
زان سفر دراز خودعزم دطن ۳ 

کش مان اپرویش لابه همی کنم دلی ۱ 
کوش ۱ ان ش به‌من نه ۱ 

۱ ۱2۰ 


۵ بو ان‌حافظ 


دامنت | بدم از صبا عحب 


م۰ 
کر کدر تو ات را مشك شتی نس ۰ 


0 1 از آن‌عپدشکن نمی و ۱ 


ِِ روی او همدم جان نمی شود 
چان‌به‌هوای کوی او خدمت تن نمی کند. 


-م ساق من گر همه درد می د هد 


تن چوجاممی جمله‌دهن ِ ۱ 7 


وش حفا مکن ۱ بت دخم که‌فی ابر 
و 


۰«ی) 
٩‏ ام ٩‏ لو شد حافط باششده ند 


مدد سر شكت من در عدن نعی 0 : 


تم سر است در کرا درد سحن تم 3 


8 بازی ما بسخران حر‌انند 

من چنینم که نمودم دار یشان دا ۱ 
ِ زقط4 دار وجودند دا 

عی داید که دزن دایر ه سس دا ۲ 
که ر‌ َ او دید ه من مسا دسمت 

2 ۱ ماه و خورشند همین 1 بنه م ی کرد ۱ 


1 ۳ اب شیر ین دا ات خن | 


ما همه ننده و این قوم خد او رد بل 


۱ 


۱ وصل خورشید ره شب بر ه ِا بر سل 


و به نزهتگه ارواح برد موی بو باد 


مفلسانیم و هو ای -صک و مطرب ید 
1 ی خرقه بشمین 


۰ و ۰ ۰ ۰ ۱ 
لاف‌عشق ۳ از یار ؟ دهی لاف دیع 

عشقبار ان چسسین مستحق هشهحجر ۱ 

۱ حسم سیاه نو ساموزد 1 ۱ 

و ور ره مسئو ر‌ ی و مستی هه ؟ س‌ننو ۱ 


و ۷ 

عفل 9 حان در هر هستی ره زار افش 

ژاهد آررندی ات 1 فمم ) چه شد 
دیوبگر یزد از آن قوم که قر آن‌خو 

و مه 2 "۳ ح 

گر شوند که از اندیشه. ما مشجکان 


مد ار ود رک و دا 
1 دین ی بو 1 رگ وتا دی ۰ 
»3 ۴ 


سمن بو بان ار عم جو دییات اب درل 


ت 


بری‌رو بان قر ار ازدل‌چو بستیز ند 


بفتر ۱ لك ۳ و جو بر د ررید یل ور و رزیل بل 


ِ ر‌ لف عددر بن رجا تپاجو بکشا دنك و ۹ 

ب#عمر ِ بك نفس باماجو , پرسسلت بر حبز رل 
نپال شوق‌درخاطر چو بر خیز نا 

۹ 


تسمسی 


ٍ دبوان حافظ 
و شه گیر انز اجودر یایند در یایند 
۰ ۰ 7 و ۳ 
دح‌مپسر از سحر خیز ال تی دا دار 
لعل‌دما نی چومی‌حند بدا تک باز ند 
۱ زرو یمد از ینهانی چومي سنند- مي حوا ۳ 
درد عاشق 7 تسیل بندارد 
رف آنان که‌در ندس درماند درم ۳ 
صو ر آزمر اد | نان که در‌دار ندبردارند 
بدین‌در گاه‌حافظر اجومبخو | درل سم را 72 
در بن‌حضرت جومشتاقان ار ۱ ر دک - ناژ | رنده 


۹ با این دردا گردر دب درهایت - درمانند . 


» » 


5 


دّ مست و تاحدارانند 


س 
خررآب باده لمل نو هوشبارانند . 
میا و ۱ د رد ۵ شید مار ۱ 
و وه عاشق و معشوی راز داراند ‏ 
کن چو صبا بر بنفشه زاد وببین » 
۰ ۰ و 
۰ و 
رلف دو تا چون ی بت ۱ 
است موشت ای جرد | شناس برو! ۱ 
: رم 
4 مستحق در افت واه کارا 
۱۹۳ 0 


بو در شو »ای حصر ی که من 
بیاده می روم و همرهان 
سا به ده و جر ه ارغوانی 0 
مر و به صو موه ِ نحا سامتلا 
حلاص عافظ از ای رل ۱ ۲ 


ِ ان و و ستکار اد 3 


۳ 
1 
و 
3 
1 
1 ۵ ۹ 
2 1 ۴ "] 
۶ 
۳ 
۳ 


۷ ۰ ات را به نظر سا ند 
شم ی ۳ 
۱ 8 بو د که 5 شه چشمی مه م 3 


دردم نهفته ب4 ار صسان مدعی ! 


باشد که از خزانه عیبم دو | 1 

معشوق چون نقاب دم در نمی اش ِ 
اس ۹ ی به صوز جر ۱ 1 

چون‌حسن‌عاقست نه بر ندی و ز اهدی است 
1 ره ِ کار خود به عِ بت زر ها ۲ 


معر وت مسماش ّ در من دز رل عشق 


ی 
اهل نظر مخ مله یا ۱ ۳ 3 
۱ ۱ 
بدا درون رده سس یه ۸ وود ۳ 


نا ان زمان که پرده برافتد چپا 
۱۹ 


یت سا لد عجب مر 
صاحدلان ۱ مت دن وش اد | کزند 
> ۹ شاه ز اعیار در ححاب 


سر ژ طاعتی که به روی رح ۳ ۱ ۰ 


و که آید ۲ وگ بوستم 


ترس برادران غوزش قفا ۱ 
4 ی هد با رم ور 
او قات خود ۲ ثبر و صرف دعا کنند. 
رحاسدان به خودم‌خو ان که میعمان 
جر بان را دضای دا « ۱ 
انط دو ام فصل میسر نمی شود 


شاهان کم التثات به ار لد اه 


»2 ت 


ْ رم 
ان ی رضان کید 
زاهدان را رحه درایان ۱ 
3 ۱ 7 
و د ید ه ۰ 1 خ 
ضِ 
و آن سرو قد » و  ِ‏ ۱ ۱ 
0 حم‌ 
دس اران قامتت جو ان کی 
ن را «ر سر حود حکم دست 1 
۱ سس حه ۵ مات نو باشد اک 


۱۹۵ 


[_ چشمم در است از قطر ۵ ی 
1 یا ار ان [ 

ار ها جون تس آغاز سباع ‏ 
قدستان بر عرش دست‌افشان ۶ 

مردم چشمم به و اه فد 
در کنجا این ظلم بر انسان ۴ 

کرش بر با غصه ای‌دل, کاهل راز 
ِ خوش در بو 4 هحر ان م2 

ره 1 نیم ۵ 


۳ جو صحت ایبه ر ها 


ع س‌ 


: تِ دهان و ات اهر ات 0 

گفتا :یه چشم » هرچه تو ِِ بی چنان ک 
کگ-۳ - خراج «صر طلت ی ۱ لت ۱ 7 
کمتا . در ماه سس 3 
1 به نقطهً دهنت » خود که برد راه ؟ 0 


و این‌حکا دی انس 0 را نکته‌دان ۱ 


گفتا یه و ی عشق همان و همان 1 

کفتم : هو ای مد ه عم می برد و ۱ 
۳۳ ۰ خوش ۱ ؟ ای دلی شادمان ۲ ۲ 

۱۹۹ 


۵ دو ان حافظ 


0 شر آب و حر 4 ره این 4 اس ۱ 

گفت : این عمل به مذهت بير مغان ۱5 
ز عل نوش لبان بر را چه سود ؟ 

گفتا 49 بو س تس سش جو ان اه 1 


که خو اجه به سر ححله می‌رود ِ 


0 ۳ ۱ رمان کّ مشتری و مه فران فد ِ 
گفتم دعای دو لت او فرد حافط است. 

ِِ ِ 

گفت:این‌دعا 1 ملا يت هعت ۱ تسا ۰ 


ن » 


ان 6 بن‌جلو ه درمحر آب و منس هت 


حون به‌خلوت 22 رد 1 ن کارد بیرر ی 
ی طر [ دانتیند ملس بار برس : 
0 «توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمی کنند؟» 


۲ باود نمی دارند روز داوری ؟ 
۱ 


کار بن‌همه فك ودغل « در کار داور م ک 
این نودو لتان را با خر خودشان رشان 


۰ 4 ناز از علا بر و استر هی 


دای خانقه بر جچه در دی مغال 


میت ای که‌دلها دا نوانتر 7 


۳ بایان او 0 عاشق ی 1 


زمر ه هد ره عشق اژ غعب سر ی 0 

ِِِِ عشق ای ملك س‌جییح ی أ[ ۱ 

۱ کاندر ‌ نحا طسنت آدم م-<مر هر ۳ 
۱۷ 


صیحدم ازعرش ف اه خر وش ی تک 
قد سا ن دی 4 شعر حافظ از برمی 0 


س » 


د له 9 و 9 حه تفر بر ص 1 
آشپان حور ید یاده 1 7 ژ در می ۴ 
ناموس عشق و رونق عشاق می بر ند 
عیب جوان و سررنش 0 
حجز قلب آدیر ه ۳ تشد حاصل س هبو ‌ 
سك / ۳ 
۲ دوم غشن مدو ید و مشنوید ۱ ۱ 
1 ۱ 
۰ 9 بی است که دق در می ۱ 
ما از رون در شده مغرور صد فریب ۱ 
تا خود درون برده چه دیسر می 
لو بش و له در مغان کض د هرد باز 
این 1 لفان ِِ 1 حه ۳ مر 
صه ملت دل به نیم نظر می‌توان خرید ۱ 
جو بان دد ین معامله نعصیر می ‌ 
قومی ره حك و حل نپاد ند وصل دوست 
قو ض دک حو ۱ [ه ره رل در م ۱ 


السله اعتاد .۸ سس ما مایت ده ۱ 
کاین وان دا نه ای است که دعس 3 


د بو آن حافظ 
می خور که ۰( و حافقط و مفتی و محنسب 6 


چو ری : همه تزویر هی انند 
۴ 


بعش و ساقی خوش ‏ دو دام دهند 

به زیر کان جیان از ممند شان ره 
رچه عاشقم و رند ومست و نامه سیاه 
جر 
ی 


هز ار که باران شپر بی 


نه شوه درو یشی ات ٩‏ راهر وی 
سار یاده 4 این نان نه مرد رهند . 
حقس تیان عسی را کی فوم 
ِ عان يب کم و جسروان یب ۲ 
6 باش که هنگام باد ‏ استغنا 
۱ هرا جرمن طاعت به نیم جو ننیند ! 
6 له کو کیةٌ دلیری شکسته شود 
حو بد کان بیر نز ند و جادران - ۲۴ 
9 ادردی. ‏ کشان ت ِ 
4 ان هب که ازرق لاس ودل‌سیمند. 
منه به خرایات جز به عرص اد 
که سالکان درش محرمان بادشپند . 
کی اعد است ‏ همتش سافظ ۱ 
عاشعان . ره بی‌همتان به خود ندهند . ۱ 


۱2۹ 


بو ۱ که در مها شارت ؟ 
از کار قرف تا ۲ 
از بر دل زاهد خودین ستند ۱ 
دل فوی داز: که ار ۳ 3 
به صفای دل رندان صیوحی زد گان ۱ 
۱ س در سته به مفتاح دعا ۳ 
نامه عبت دحش رز بمو سید ۱ 
تا همه معحلان رلف دو نا بکشا 
گیسوی چنگ ببرید به مر گ می ناب ۱ ۱ 
تا رغال هبه‌خون از ۰۰۰ ۲ ۳ 


"که مه ژنال ز زیرش مه دما ی 
س س 


ِ 
تفت ماد کرد صتا ده ۱ 
رونق ماه ازدرس و دعای ما , 


هر چه ردیدم ره چشم کر مش ژ یبا د 

دفتر دانش ماجمله بشویید به می ! ۱ 
که فلك دیدم و در قصد دل دانا ب 

۰ 


د بو آن حافظ 


ن‌ ان طلب» از حسن‌شناسی ای‌دل ‌ 
حو کار به‌هر سودودآنی هی درد 
۱ 
واندر ان دایره سر 0 یا در ۳ ود 
رب‌از درد محبت» عملی‌می برداخت 
۱ ۹ جپانر | م ژه‌حون بالا نود . 
شکفتم زطربز انکه‌چو گل بر لب‌جوی 


بر سرم سایه ان ری بالا 


گلر نگ‌من‌اندر حق ازدق بوشان 


رخصت خث نداد ار نه حکایتپا بود. 
قلب اندوده حافظ بر او خرح نشد 
ک 


ن معامل ب4 هم 4 عیب نپان 9 نود ِ 


» 3 


ان نیانت نظری ناما بود! 
۱ رقم مپر تو بر چپرة ما پیدا بود 
باد | آنکه‌چو ت به‌عتا یم ‌ 9 
معی عسوبت در لب شک ار 
باد ی در محلس انس 
جز من و بار نبودیم و خدا با ما نود . 
اد ۱ و رحت شمع رت ی‌افر وخت 
دس دل سوخته بروانه نا ِ بو 
۱۷۳۱ 


تفج 


باد اته دز ان بز مگه خلق و ادب ِ 
آنکه او خنده مستانه زدی م۲۱ 

یاد باد با یافوت‌قدح 9 ردگ ۱ ر 
در میان من و تعل بو حع ها 1 

باد باد 0 نکارم ۰ 


وج از 


ی 
در دکابش مه نو پيك جهان پیما" 
انبه خرانات نشن‌وده وم ۱ 
و آنچه‌در مسحدم‌امرو ز استآ نب 


باد باد آانکه به اصل‌هسا مت رل ۰ 


از مخانه دمی نام و نشان خو اهد بو د 
سس ما حات ره س مان خو :هد را 


۶ ۰ ۰ حم 
حلفه سر مغان اژ از لم در 9 اسف 


۰ سپس 
ز هه 


بر هما نیم که بود.م همان خو اهد 
در سر ثر دت ما رن مت خو اه 


2-2 


برو ای ژاهدخودین! که دچشم من و تو 


اش کش‌من نت رون (رفت اسر ۲ 
تاد کر از د بده‌رو ان خواهد 


1 


د بو ان حافظ 


ب ده 0 سر به احد 
9 تا دم ِ قیامت 1 ران خواهد بود 
سحت حاحظ بر این 0 مد د حواید بر ۰ 


ذلف معشو فه نهد ست آن خو اهد مود . 
3 


از ٩‏ سش ازین اندیشه عشان بود 
هو دزی و باماشیره انا .۲ 

۲ دیا 3 یا نو شین ل مان 
ی ود در حلقه نان ۲ 

وک ن‌سقف‌سبزو طاق‌مینایر ۳ 
منظر چشم مرا ایروی چانان طان بود. 

1 مب ار نا ار شام ابد ۱ 

دوستی ومپر بر يك عپدو يك میثان بود . 

عشوق ِ افتاد برعاشق چه‌شد؟ 
مابه او محتاح بودیم او به‌ما مساق نود 
چرو بانمجلس رچه‌دل‌می بردودین 
بحث ما در اطف طبع و خو بی اخلاق بود. 

نی 2 نکتهای در ار د 
ِِ رش و ان که مخ اد 

ت و دا معذورم بدار! 
دستم اندر ِِ ن ساقی سیمین سا بود. 


۱۷۳ 


در شب‌قدر ار صبوحی رد9 1 عیبم‌مسکن! 
سرخوش آمدیارو جامی بر کنادطاو 
شعر حافط در دزمان آدم ایل باغ خلد ‏ 


در فوس ۶ کل زا زیت اوران ود 


» » 


باد ناد ۱ 1 سر ی توام 4 بو د 1 
دیده‌را روشنی ازخاك درت حا 

۱ را حون‌سوسیو کل ازاثر صح بات 
در ز نان بو د مر أ ۱ نحه ۳ در دل ‏ 
دل حجو از در جرد نقل معانی ۳ 0 6 
عشقمی 0 به‌شر ح 1 زیجه برومشکا 
آهاز آن‌جورو تطاول که‌ددین د اه است! 0 
مار ۱ و 
ضرم 
درد لم بود 5 بی دو ست نباشم هر کر 
نج و ان ۲ د که سرعی مود باطا 
ی رح ‌ ی ‌ك‌ ۰ ۱ 
دوش بر یاد حریفان به خرایات شدم ۱ 0 
حم می‌د بدم:خون درد( وسردر ۳ 
س تم که 9 سم سسدت درد فر اق ۳ 
مفتی ععل دور دن میت ۹ ل عقل ِ 


حو س‌ دو حشید و دو لت مستع و 


۱۷ 


۵ بو ان‌حا فظ 


کت ان تمه کت خر امان» حادظط! 


۴ سر سح شاهین وصا غافل بو د 
۴ 3 


ان دا چو طلب باشد وقوت نبود 
_ نو نی شرط مروت نبود . 
ِِ نو ندیديم و نو حود یسندی 
| نجه در مذهب ار بات طر بقت و د ۰ 
آن‌دیده که ای رد 0 عشق 
یر ه ان دل که درو شمع محبت نود . 
زانکه ۳ زاغ و دغن شهیر دو لت نود . 
56 خو استم از ببر مغان عسب مکن 
جر 
شیح ما کرت که در صو معه همت شود . 
پادت سو د‌ کعبه‌و سا ره بت ات 
حافظا علم‌و ادب ورز که درمحلس‌خاص 
2 3 
ِ تسه به شمشیر نو تعقدیر نود 
ور ره جع از صّ بیرحم نو تقصیر یود . 
8 جو زلف تو دها هي کردم ۱ 
۱ تسج لا دقتر م از حلقه ز نحهر .سود .۰ 
۱۷۵ 


2 
0 


۲ دم زتوای انش هحرآن که چو شمم 


/ ۳ 
یارب این | یه حسن حه حجو هر دار د ِ 


که درو اه مر | قوت 


سرت به در مه بر گردم 
چون‌شناسای‌تو در صومعه يك بير ز 
ناز نن‌تر ز قدت در چمن ناز نترست ۱ 
خوشتر از نقش تو درعالمتصو بر ز 
۳ مور همحو صیا باز به 0 بو دسم ۱ 


حاصلم دوش هب ۰ ۴ ّ 


جز فنای خودم از دست تو ندیس ؛ 


سح 


۱ دك ای انده حافظ بی نو 


ی 


اد اد 


رش در حلقه ما قضه با تو ِ 
۱ تا دل مش ی از ۲ ۰ ۶ 
دل که از ناكم گان تودر ور 0 
باژ مشتاق کمانغانه ابروی 

هم عفااله صبا کز تو پیامی میداد ۱ 
ور نه‌در کس: در سید و م که‌از کوی و۳ 

عا ماز شورو شر عشق خس هیچ ات ۱ 


فمَنه اکن جپان غمزه جادوی نو 
۳۳۱ 


تا« : دا 

هم از اهل سلامت بودم ‏ 

دام ر اهم طره هدوی و رد 
نا بکشاید دل من ۱ 

که کتادی که‌مر‌ابود زیبلری. ۲ 

ای نو که سس نرت حافظ بگذر : 


آکز چهان‌می‌شد ودر آرژوی روی‌تو بود . 


اد » 


ِ امد ورخساده بر افر وخته ود 

۳ کحا باز ت غمز ده‌ای سوحته نود ۹ 
باشق و شیوه شمر اشو ِ 

جامه‌ای پوت سر قامت او دو <4 نود . 
اق سیند رخ خود می دانست 

واتش چجپره بدین کار بر افر و خته بو د 
می گفت که ارت بکشم . می‌د ددم 
لفش ره دین‌می زد و ان ددل 

در رهش مشعله از چپر ه بر افر وخته نود . 
خون‌به کف آوردو لر دیده بر بت ۱ 
ای اینه که تلو وف و کهاندوخته دود . 


0 سم 
وش به دسا 1 سبی سود برد 


۱ نکه بو سف ره در ناسر ه بفر و حته» 4 


۱۷۳۷ 


بکدو چامم‌دی س گنای افتاده برد 


سس ۱ ار 2 
گفتو خوش کفت: برو خرقه سوزان ۳۲۱۱ 


1 س 


ورلب سای شر آیم در مذداق افتاده 
0 


استم 1 ن طلاق‌افتاد 


<دعد 


یی 


در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر 


عافیت دا با نظر بازی فراق افتاد 


ساقا چام دمادم د۵ 1 دود سبر ط ريش 
هر که عاشق وس س‌نیامد درنفاق اف 


ای مسر مژده ای فر ما که دو شم ات 
در شکر خو اب‌صبوحی‌همو ثاق افتاد 
نقش‌می بستم که‌گیرم گوشه‌ای ز ان‌چشم مست 
طاقتوصبر اژخم ابر وش طاق افتاد. 


حادظ ان ساعت 4 این نم بر بشان می نو شت 1 ۱ 


ط هک ره دام اشتنایت افتاده فد ۱ 
در یا ی ۳ مات نو -. ۱۴۰ 


۱۷۸ 


ِِ با دبو ان حافظ 

مخزن اسراد همان است که بود 
# 0 ها مر بدان‌هیر و نشان اس له بود 
ان زمر ه از باب امانت باشند ۱ 

ومرم 
لاجر م ِِ بازهمان است ِ بو د ۰ 

سا رت 1 مار اهمه شب نا دم صبح 
بویر لف تو همان‌مو نس ان اس ۱ نود . 

صِ صرِ 

.لعلو دست و ره حور سید 
همحنان‌در عمل معدلن‌و ان است ِ بود 

طمز ۵ حود را ره ارات دریات 
را بجاره‌هماندل نیر آن‌است ۹ نود : 

6 حون دل ما را که‌نبان می‌داری 
همحنان‌در لب لعل دو عبان ات له بو د ۰ 

هندوی نو گفتم که د 3 ره نز ید . 
مر لهار فت و بدانسبرت وسان است که نود 


که بر این چشمه‌همان آب‌دو ان‌است که بود. 
اد ۴ 


به خواب خوش که به‌دستم بیاله بود 
تعسیر رفت و کار به دولت حواله ود . 
تال ر نج و غصه ِِِ یم و عاقت : 
تدییر ما به دست شراب دو ساله بود. 
۱۷۹ 


# 
»ِ‌ِ 


در جن زلف آن مک 


از د سرن برد ه بود حمار عمم سیر 


دو لت میاعد امت ۶ می اه تسا 
ر آستان مت ده حون م ی‌خودم مدام 

روزی ما ز خوان اس نوا 

در 0 ناد تیان لد له 


طرف ار افتاد وقت صیح 


آندم که کار مرغ سحر آه و ناله 


دیدیم شعر دس سا ول به‌مد ج شاه ۱ 
را 9 ین فصیده به ارت رسالها 


سشش ره روز غر اه بود. 


1 
3 
/ 
3 
كت 
11 


,4 کو ی هیده بارت سحر 4 متعغله بو رح : ۴ 


ِ .۵ وس ی و شمع. و مشعل 


به ناله دف ونی نی دوخروش وال 


۳ ۰ 7 3 ۳ 
ورای مدرسه و قال و قبل مستله 


۱۸۰ 


وهی تن 


دیوان حافظ 


حد 


ریا متا ِِ بخنش ایک له بو و 


هز ار ساحر چون سامریش در گله بود . 
بش : به لبم بوسه‌ای حوالت کن! 
۱ 5" حدم گفت : کیت یامن ای‌مسادل ‏ ۲ 
ظری سعد در رهست که دوش 
مبان ماه د ‏ ) ار می مقاله ‏ 
دهان بار که درهان درد حادظ داش 


مس 
فُفان که و فت‌مر وت جات یر له نو د! 


۴ 


‌ 
۸ 


68 و خانه ما جای آبری بود 
سر نا قدمش چون بری از عیت ری و 
ِ" مین شهر به بو یش. 
سحار ۵ تدای وه بارش سفری ود . 
و راز دل گر رده یر اهتاد. 
کا ود فلت شیوه او پرده دری ود . 
9 مد من ؛ آن ماه که اه را ٍ 
تن اد شوه صاحب نظری بود. 
۳ منش او بر به در بر د. 


ار چه کنم؟ دو لت دورقمری ود . 
۱۸۱ 


: 
ره 
۳ 
6 
۳ 
ٍ 
1 
۱ 
ا 
3 


۱۳ 


۳ 


0 بنه ای دل » که تودرویشی و او را 
آوقات‌خوش.ان بود که ۳ دور ست به‌سر رقت 
۳ ی همه ِ_ِ و بصری 
ایند س که ۱ رت روان رمگذر: 
و کش ای بلبل ازین‌دشت کول ۳ 
با بادصبا وقت سحر جلوه گر 


4 گنج سعادت که خدا داد به حافظ 


۱ 
۱ 


ما ] نان مر ۱ رح قّی 5 1 بو ره 


ره دای جو بت افتادم اژ عم 


دی همدرد و باری مصلحت بت 
2 استظپار هر اهل د لو 


ر من ضایع ین اندر وگ جانان 


بحه در کر بارت منز ی 


رز من میحر وم تن مسا 


۱۸ 


"2-1 


رو 


دا حا فظ ۱ 
: ِ رشان ورس 1 بل 
۱ وقتی کاددانی کاملیی بو ۱ 
۴ عشق تعلیم سخن ِِ ۱ ۱ 
۱ حدینم 0 هر محفلی نود . 
ِ ِِ ان لته دا 


که م و 5 محکم جاهلی بو د 1 


س » 


بر کوبه کش دو ات ار انی ود 

تا اید چام مر ادسش همدم چانی بود. 
نساعت که از ِ خو اس م‌شد تو به کار 

ِ این‌شاخ‌اردهدپادیپیشمانی بود. 
رفتم ده ن‌سوسن به‌دوش! 

کر بر خر بر مي مسلما: 
3 جام در خلوت نمی بارم نشست 

ز انکه گنج اهل دل باید که نورانی بود. 
الی طلب » جام مرصع گومباش ! 


ی بو د؟ 


دنك وا اب عثب با قوت دمانی بود . 
ی سامان ۱ ید کار ماسپلش من 
کاندرین کشور گدائی دسات ار ۱ ۳ بو د. 
ی‌خو آهی ای‌دل؟ با بد ان‌صحبت مد ار ! 
۱ خود پسندی .جان من»برهان نادانی بود. 
۱۸۲ 


محلس اس و و بپار 51 بصت شعر ار من 


ستدن جام می از جانان ۳ انا 


دیعز بری گفت : حافظ می‌خورد شپان شر اب . 


۹ عز دز ۵ ره غیت ن به 45 پا تک نود 6 
ِ درچمن | ام دا ار به وحود 


سنفشه در ددم او نپاد سر به س 
یوش جام صسوحی ) به 9 4 دف 9 0 ۱ 
به‌دود گل‌منشین بی‌شر آب و شاهد 9 جنکت ح 

که همحدو رور 6 ۳ هفته ای نود ْ 1 
شد از حرو ی ریا حین جو ۱ ستمات روشن 

رمن و٩‏ اختر ممون رح طالع 
رز دست شاهد بازكت عدار عسی دم 

شر ات نوش ودهاکن حد بث عاد و 
ان‌جو خلد در بن شد ره دور سا 

و[ ی‌چه سود که‌دروی نه‌ممکن است: 
یل سوار شود در هو | سلیمان و ار 4 


سم‌ت<ر 4 ِ ج 5 1 سب ره 1 ۳ 


کنون که لاله بر افروخت انش 
۱/۳۶ 


دبو ان حافظ . 
جام صبوحی به یاد ۱ صف عپد 
ور بر ملاكت سلیمان عماد دین محمو د ۰ 
را 9 ِ محلس ۱ وظٌ ره من بر بش / 


ِ» س 


8 ون دل همه بر دوی مارود 

بر روی ما زدیده چه و چبارود ؟ 
درون سینه هوایی نهفته ایم 

ناد ِ رود دل ما زان هوارود .۰ 
9د خاوری کند ازرشك جامه حاك 
[ ِ باه هیر رود من در فا رود 
اك راه یار نپادیم دوی خویش : 

بر وی ها دواست آشنا رود ۲ 
وت آب دیده و بر هر که بگذرد 

گر ود داش 0 بود هم ژ جارود. 
۱ به آب د یله سب و روزماجر است: 

زان رهگذر 6 که ی سر کون چرا رود؟ 
۱ به کوی شنم دایم به صدق دل . 


جون صوشان صومعه داراز صفا رود 


و ۴ 


۱۸۵ 


میسمسسسوس پرسری گص ی لح سح 


3 ای زر شتّی طلیم با سر ۳ بت 


چو ماه نو ره سار ون نظار ه 

زند به کر ۵ ارو و در تقار ۱ 
٩‏ شراب خرام ند به مدازی ۱ 
و گر به رور شکایت کنم به خواب ۱ 


طریق عشق بر اشوی‌وفتنه است ای دل! 


گدایی در چانان به سلطنت مفروش ح 
کسی ز سایهٌ اين در به آفتاب ر 

دلا چوبیر شدی حسن و ناژ کی تاچند ؟ 
۰ این معامله در عالم شیات 

حیات را چو فتد باد نتعوت اندر سر 
کلام دارین اند ۰ ۱۰ ۱۳ 

حجاب رام نوی ات ارب ۰ ۱ 


خوشا کسی که درین راه بی ححاب رود ! 
3 3 


از سس وی دو هک ره ملا لت درد 


تر ود کر 9 اخر ره خحا لت بر 
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا| 
به تجمل ششند مه لا ۰ 


۱/۳ ِ 


و ان حادل 


۳ نور هدایت سرد راه به دوست 
4 که بجایی نر سد را 
8 آخر عمر ادمی و معشوق تس ۱ 
حیف اوقات که دس ره بطالت بر ود ۰ 
دل که اه دا را مددی 
ِ 1 غر بب ار بردره به دلالت برود . 
مستوری و مستی‌همه بر حاییت است: 


1 


هه 2 
حافجل ار ما حایت به لفت ۱ و و جنامی ‌ 


تدانست 4۱ | خرابه حه حالت برود ؟ 


۰ ۱ لوح دلت عش حبالت برود! 


س » 


۰ نقش نو از لوح دل‌وجان نرود! 
هر در از باد من ان سرو خرامان نرود! 
ماغ من . یال دهنت 
به حفای فلت و فغصه دوران بر ود : 
رل سبت دلم ۳ سر ژ لفت سو ند » 
تا اید مر نتکشد ۰ و دس بان ۳۱ 
۹ جز بار عدت در دل سین من آس 
۱ برید ار دل من ِ خر تال کر آآن رن 
نان سر 1 در با و ار دای در شت» 
که | ؟ سر رود , ازدل وارجان رود 


۱۸۳۷ 


۱ ۰ رود ی حو بان 3 من‌معدذور است. : 


خوشا نت مد ام از ك بط رود !؛ 


سواد دیده غمدیده ام به اشك مشوی 


۰ مازم اعلان عالیر د دا 


۰ :" فِ‌ 
ی 


درد دارد : باه ۱ لی در 
مه خو اهد که حوحادظط بوسر ار 


دل به خویات ندهد ود بی ایشان نرود . 


س س 


بپر درش که بخوانند بیخبر 


طمع در آن لت شیر ین نکردنم اد نی / 


ِ ار ره و از ک شکر ۰ 


روش شش حال نو ام هر گز ئ ر نرا 
رمن جو باد صیا موی حود 0 مد ار 

جرا که ی سر زلف توا ۱ 
ص مباش چسسن هر و هرجائی 

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر 
من به چشم مار و در من ِ 

"که ابردی شریعت بدیین قدد ۲ 


کدا هو سس سر و قامتی دارم 


9 م۳ 0 حز ره هو من وزدنر 


۳ عپد من از خاطرت بدر نرا 
۱/۸۸ َ 


د بو ان حافظ 


امه س از ی نمی بینم 

ِ 0 چون قلمم دود دل به سر نرود؟ 
اج هدهدم ازره مسر 1 باژ سفقید 

چو با شه , ددیی هرصید مختصر نرود . 


سار یاده و اول به دسرت . حاو‌صا دم 2 


شرط انکه ر مجلس ن به در رود . 
و 3 


بت مرو و کل و لا مین رود 
۱ تس بحث با ثلائه عساله هي دود 
ده که نو عروس چمن حد حسن یافت 
کار این زمان ز صنعت دلا له می رود . 
ط تن شو ند همه طو طبان 
0 زین قند بارسی که به بنکاله می رود . 
مکان به بین و زمان در سلوك شعر 
کاین طفل ۰ رم با 
چشم جادوانه عاید فریب سن 
بت کازوان سحر ز دنباله می رود . 
گرده میخر امد وبر عادض‌سمن 
از شرم روی او عرق از زاله هم وه 
٩‏ مرو به عشوه دنیا عحو ز 
1 مار می 


۱۸۹ 


دنل و م له هی را ت .- 


کل ۱ ۰ ۳ ی ۱ 
وس اد مهار می . وز داز ولا 
۷ ور ژاله باده در قدح لاله مبی 
: ۱ ۱ حافظ شو ق محلس ساطان غماث د دنْ 


غافل مشو که کر تو اژ ناله مي دود . 
س ن 


تر سم 4 اخكت در عم م۱ برده در شود 

2بن راز سر بمپر به عالم سیر ش 
و ند سك لعل شود در هام صر 

ار شود 1 و ليك به حون بر س 
خواهم شدن به مه ودادخو اه 3 
از هر کرانه بر دعا ردام وان 

سح جر 

باشد و ان میانه بکی ۱ 2 
ای حجان حد دث ما بر د لدار با 

سکن چنان مخو 9 صبار اخبر 2 
سای مپر نو زد کشت رف 

آری به یمن اطف شما خاك زر 
ناش حيرتم از نخوت دقیب . 

بار ب مباد 0 0 معتسر ی 


مقبول طبم مردم صاحب نظر 
۳ 


و ۱ ۵ بو ان حافظ 
: 9 ی که کا ن راخ 7 

سر فا آستانه اه حاك در شود 
حافظ چو نافه سر ز لفش به دست توست , 


دم ار ی ار نه ناد صیا راخر شود . 
ِ عا 


ِ برو اعظشهر این‌سخن اسان شود - 
[ با ریا ورژد و سالیوس مسلمات هد 
دی | برزه کر کن + که وه چندان هنر است؛ 
ِِ که ِ می و آنسان‌نشود .> 
مر باك ساید که شود ها تب 
ور نه‌هرستکو کل لو لوومرحان ۱ 
عظم بکند کار خود .ای‌دل‌خوش باش! 
که به تلبسس و حیل دبو مسلمان نشود . 
می‌ودزم و امید که‌این‌فن شریف ۰ 
جون هی ها در ی رما نشود ۰ 
.می‌گفت که : گر دا بدهم کام دا 
سا ایا ان 9 
, خلقی حدا می‌طلیم خوی ترا 
تا دس خاطر ما از تو رشان نشود . 
ذره ( تا نورد -همت عالی حادظ 
طالب حچشمه خور شبددر خشان نشود . 
۱۹ 


0 من اژ بخ" نو يت هبو ۵ بچینم شو 3 
پیش پایی به چراغ تو بینم چاه 
ات اس کیت تاه ال سرو بلند 
؟ ۱ 


۱ خر ای خاتم حمشیك هما بو ن ۱ ثار 


ِِ ِ ۰ ۳ 
سو حه / ۳9 رب حه لاس ظ 


1 


کل 


3 


1 


۳ 
۳ 
واعظ شهپر <و مر مات و شحبه گز رل 6 


ن 


عقلم رخا ره هدر رفت » ٩‏ 5 2 سس تا 4 


۳ 
د ددم از سش که درخانه 0 چه * 


صرف شد عمر کر به معشو فه و ِ 


ّ 
تا 1 مج حه ره بت ۳ از ینم چا حه 3 


خو اجه دارست که من عاشقم ِ ی و 1 
3 9 

ار ار نیز بد | ند "که چنیدم حه شود ِ ۳ 
: ۱ 

۲ 

۳ 


خت از دهان دوست نشانم نمی دهد 
دو لت جح در راز 
از بپر بوسه‌ای ‏ ز لیش جان همی دهم 


۱ سم هحی ۱ یلك و 


مردم درین‌فر آق‌ودر ان رده زاه سس 
۳ هست و برده دار 1 


۳ 


ِِِ ۱ ۱ ۵ بو آن حافظ 
س وش باد صسا جر ج سرقله۹ رت 
که ت ار جو ار می شدم 
دوران جو نقطه ره به ميانم نمی دهد . 
بصیر دست دهد عاقست ‏ 
رل عهدی ما به ده صج نمی‌د هد : 
ددم به‌خو آب و ببینم جمال دوسمن 


حاوحل ‌ - و نا له امانم نمی‌د هد : 


بادهٌ مشکین دلم کشد شاید! 
ان همه ِ« منم ود از *عشیق 
1 قیض کرامت مسر ِ خلق کریم 

یه عخد و بر عاشتان تا ۱ 
9 است دل بدان امد ۱ 

ٍِِ حلقه ای ژ سر زلف کار بفشا ید 
4 حسن خد اد اده‌هست و ححله ححت ۱ 
حه حاحت است مماطه‌ات بیاراید ؟ 
وش‌است‌وهو اد لک: ش است‌ومی بعش 
۱ ۱ نون ره حجز دا خوش سم نمی با رل ۰ 

۱ 


جمیله‌ای است‌عر وس‌چجهان و[ ی هش 


۱ ره لابه گفتمش و در 


توش املت »مارابه ار ۰ 


۰ مد در ۱ 


7 
به ورد ه اه ِِ او خد‌ای را مینك ؟ 9 
۳ 


0 بو سه بو 2 ماه را سألابد 1 


عم نو دارم ۳ مت 7 ۰ 


گفتم که ماه م ن شو ۳ ا؟ ر بر | 


تم ۱ مپر ورزان رسم و فا سامو ز ۱ ۱ 
0 ‌ ما هر 2 د بان این ۰ کار کمتر 0 


کم بر خی لت راه نظر سندم ۰ 


۱ که شبر وست او اژزراه 7 
کفتم که بوی ذلفت گمراه عالمم کرد 

۳ ك بدانی ۰ هم اون دهبر : 
خوشا هوایی کز بادرصی رد ۱ 

گفتا نسیعی 1 ۹4 دا 


که نو مس زک بنده بر 1 

گفتم دل رحیمت اب غزم صلح برد ؟ ۱ 
۱ کفتا موی ۱ ید 

3 0 ۹ 


دیوان حافظ 
۲ مانعترتد بای لا خون‌سر امد 


سم 


2 گفتاخموش‌حافظ کاین عصه 0 ۱ بل . 


» » 


انم کر رز دست ‏ بر ۲ 
۱ دست به کاری زنم 4 غصه سر ۲ 
ول تست جای صحبت اضداد : 

۹ بیرون دود فرشته در آیه 
7 حکام طلمت شب یلد است 
۱ نورد ز خودشید جوی بو که بر آید . 
ر از بات ت فرفت. ‏ دسا 
ند نسیی که خواجه کي بدر اد 
وگدابی من که گنج 
ِ ۱ از نظر رهروی که در کذر ید ۱ 
و طالح متاع خویش نمودند 

با که ول افتد و که در نظر ۱ 
خر خواه که آخر 

باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید. 

اافط ددین سراجه عس تست 


هر که به مبخانه دفت بخبر آید. 


ِ ۱۹ 


دست از طلب ندارم تا کم من بر آید 
با تن رسد به جانان یا جان ۳ 

بکشای ثر بتم را یمد از وفات 7 تن ۱ ۱ 
رد رن دود از کفن بر 

ماع ز خ که خلقی واله شوند و حران 
یکشای لبکه فریاد ازمردوذن بر 

چان‌بر لی‌است‌و حسر ت‌دردل که از لبا نش 
ت فته هیچ کامی چان آزبدن بر 

از حسرت دهانش 1 به ك جانم 0 
خود کام تتدسشان 1 زان ده * 

گویند ذ کر خبرش در خیل عشقباز ان 


هر چا که نام حافظ در انحمن بر اید. 
» ۶ 


جو آفتان از مسر سا (4ه در َ رل 4 
ز باغ عار ض ساقی هز ار لاله برا 
در سین ی مد کلا له سمل ۱ 


ِ 
<جو از مبان 0 بوی‌ات ۳ : 


حکایت شب‌هحر ان‌نه آن‌حکایت‌حالی است 0 
4 شمه‌ای ز سانش ه صدرساله ۲ دب 

ز گرد خوان نگون‌فلك طمم‌نتو ان داشت ۱ 
که 1 ملالت صدغصه بك ۳ ۱ 

۱ ۱۹۹ 


د بو ان حافظ 
۶ حم 

۲ حود نتوان برد کی ب" توهر متصود 

خبال باشد کاین کار ی حو 4 بر | بد 
۵ چونوح نبی‌صیر هست‌درغم طوفان 


بلا بگردد و کام هز ار ساله تر  (‏ 


ص 


ر ات کالیدش صد هز ار لاله كٍِ" 


. سّ 


ٍ ححسته ز ما نی! که بار باز | ید 


سم ۲ 


کم رد کان غسار با ۲۱ 
خیل خیالش کشیدم ابلق‌چشم 

بدان امد ان شمسوار باز ان 
4 در خم جر وان او دود سرمن 

زاس نگویم و سرخود چه کار باز 1 
بر سرر اهش نشسته ام جو نگ د‌ 

بدان هوس که‌بدین رهتذارباز | ید 
4 با سر ژلفین او قراری داد 

کال میر ده بذان دل قرار باز ۱ 
رها که ند ان ار دق 0 
وی انکه دِ و بسار با ۱ 
۱-۲ 


ِ_ اد ماد 


اکر آن طایر قدسی ز درم ب ات 


را پیرانه بتر 2 ۴ 


دارم‌امیدیر این یاشك جو ی 
برق‌دو 1 از ۳ با 


۱ 9 تاج سر من ۳4 ك کف ۳ بایش‌بود, ك ۱ 


۳ 
ِ تک به سر 


در تیار قدم بار ِ آمیی نکنم ۱ ِ 


وی 


کوس نو دولتی از بام سعادت بز نم؛ 
ك ( 9 9 7 نو سای 8 از 


ما نعش علغل جنس مت 9 حو آب‌صیو 3 ی ۱ 1 
ور به نو ۳ ه سحر 8 ۳ ۱ 

آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ. . . 

۱ 1 سم 3 

همتی نا به سلامت ز درم با اف ۳ 13 


د بو آن حافظ 
مد و کام از تو برنمی اید 
0 سح ۱ سر 
که ای ند کم در 
را نا به بر نمی گرم 
| ود. 


درخت کم و مرلدم به بر ی 


به‌روی دلار ای بارماه ود ی 
به هیچ وچه د کار بر لمی ۱ 
لف تو سر ش‌سو آدید بد» 

و را اد بش خر نم ۱ 
۵ گشادم هز ار بر دعا 


و لش حه سود ؟ سکی کر گر زان ۲ 
و ره دحت من آمشی سیر نمی ۱ _ 
خبال به‌سر شد زمان‌عمروهنوز. 


دس که شد دل حافظ رمده ازهه اس 


رن ر حلفه ۱ لفت ب در ی | بد. 
#۴ #۷ 
هلال عرك در ابروی بار باید د رل . 


۱۰ 


۱ 
/ 
ّ 
ظ 


/ 
1 


تسه کت چو بشت هلال قامت ِ 
کمان انروی بارم جو وسیه ٩۳۱‏ 

و سیم خطت ۰ در چمن دا 1 
که کل به رح جامه 

مود تحت ق زبان وس غود ۳ 
ِ وجود من آغشته گلاب 1 

پیا که با تو بگویم غم ملالت دل ۱ 1 
جر | 45 بی نو ندارم مجال گفت و 

بپای وصل تو کر جان بود خر یدارم 0 
که جنس جوب م ی پر چه دید ۱ 

جو ماه روی تو در شام ز لف می‌د بدم» 0 
شیم به‌روی‌تو دوشن جو روز م۳ 


لت سید مر | جان و رنامت گم 


یه سر زر سید امد و طلب ب‌سر 


زشوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند» 


بخو انز نظمش و در کوب و مرو از بد. 
3 3 


رسد مود که امد بپار وسنزه دمند 


صفس ور نز ام بط مراد ۱ ۳ 
فان وتاد ره بلنل: زا گر ک 

ّ ۳ 

۱ ۱ 


دبوان حافظ 


س_ دوق دز یاید 


هر ]تسیز زد ان شاهدی ۱ رد؟ 
۱ عصه شک بت که درط ره طلت :۰ 


0 ره راحتی : ۳ ر سل ۱ ژ حمتی ِ 
4 ماه ی مپوس جات امر وز. 


که گر د عارضش ستان خط سفشه‌دمید. 
شمه ساقی د لم ر دست سرد 
که ۳ 0 د‌ ِ ۵ نسست بر گفت و شنید. 
ری 19 نگین‌چو گل بخواهم سوخت » 
که پر باده‌فروشش به‌جرعه‌ای نخرید. .. 
بپار ی گذرد خر ر ی ۶ در ۱ 


که رفت مو سم و حادظ هنو ر هی نجشید . 


س بر 


دی بر امد اد نوروزی وزید 
ی می‌خو اهم و مطر ب که‌می و 
۲ ناژ عشق و مفلسی اس مت با ند ۱ 
واست ۱ بر‌وی‌خود لعی بایدفر وخت» 
ار ای ره 
٩ ۰‏ سل لد هی حرت میسن جر 
و اهد گشودازدو سل م کاری که‌دوش, 


من در دم 3 وصبح‌صادق : 2 ی‌د مبد. 


1 كت 


هب ِ ی وصدهز ار آن خنده امد ۳ ۱ 
از کر بمی 1 سا دز ی ۳ بی ۶ 

ثر حاك شد درعا لمد ندی چه رالث؟ 3 
حامه‌ای در 1 ی دز می باید. 
اف کر لب ام - نومن‌گفتم که گفت؟ 1 
و بر 5 ن‌دیدم که 
۳ 1 ۰ و 39 


ِ«ِ«ِِ ندانم ۳ 1 حادظ رد ؟ ِ 
7 ‌ ِ ی "۳ ه ۰ 1 ۳ 
این‌قدر دانم که از شعر نرش‌خون‌می چکید. : ۳ 


» » 


رال رش شاه اد ۲ ۱ 
حقوق ند ص مخلصانه اد 

به وقت سر خوشی از و ناله عشاق 9 
مه موی ها و و حغانه یادا 

جو لطف باده کید ِ تر زر 2 ساقی 


۱ ر عاشقان به سرود و ترانه یاد ‌ 
۱ جو اهتان مراد ورد دست اف ۱ 
ر عید صحت ها در مساأنه باد ۲ 
تسد ده لت اس جند سر یر رود ۱ 
ز هی ما اس 8 

تیم خو رید رمانی غم وف داران 
۱ ‌ ف وفایی دور زمانه باد 3 


0 0 1 
۱ و 


د بو آن حافظ 
به وحه مر حمت ای سا نان صد.ر جلال ! 


۱ ‌ روی حاخظ و این و باد رب 


۱ جِ ۳ 


4 وت مصور بادشاه رسد 
نوید فتح و شارت به مپر وماه رسید. 
بت زروی ظفر نقاب انداخت 
کال عدل به فریاد داد خوام رد ۲ 
رخوشا کنونز ند ماه امد 0 
جپان به کمدل| کنو ن‌رسد که‌شامرس ل ۱ ۱ 
ان طر یق این زمان شو ند ایمن 
قو افل دل و دای 1 مرد راه‌رسید. 
مصر به رغم برادران غبور 
ز قعر چاه بر امد ره اوح ماه زسید . 
تصو فی دجال فعل‌ملحدشکل:؟ 
۱ ت سوز ِ مپدی دین باه رسید. 
گ و که چپا بر سرمدرین‌غم عشق 0 
ژ اش دا سوزان و دود اه رسید ! 
روی توشاها بدین اسر فراق ۱ 
فان رز ار ات به‌بر گک گاه رسید. 
٩ ۱‏ اظ هبار گاه قول ‏ 
دیدش و درنن میاه ر سید 
۰« 


بوی و هر که ۱ صیا 1 
ار را 

ای تاه سسن ۰ چم به‌حال کدف 
ک ِِِِ حکات‌ شاه دکداد 


خوش‌می کنم به بادةٌ مشکین مشام‌جان 


دا که عارف سالت,ه کس نگفت 
در حیر نم ِ باده فروش از کحا 8 
پارب کیچا است‌محرمرازی که يك رمان؟ 


دل‌شر حآن‌دهد که چه و 
اش سز | نود دل شید زار هن ۱ 
کر سار ردنت ۲ ۰ ۱۲ 
محر وم رهم زسر کوی او چه‌شد؟ ۱ 
از ِ زماره | که بوی و وا ش 
ساقی یا که عشق ندا می کند بلند : ۱ ۱ 
کان کس که گفت‌قصهة ماه هم زماء 
ما باده ز بر خر قه ز» امروز می‌حودیم ۱ 
صد ار نس میکده اسر م ماجر | ۵ 


مامی به با نگ‌چنگ زه امر و ز م ی شم 


سس دورف جرج این صدلا ۱ 
بسن ه محض صو ان ات و عن 


ر حنده 3 ی 15 ره ۳ رضا ۵ 
1 


َ د بو ان حافظ 
و 4۵ هه ۰ ۳ ی 
1 حافظ و ظفه نو دعا تن است 5 سس ٩‏ 


کر تاش له ند یا شند !۲ 
س » 


ار رلف ار از نید 


ِ؟ 


شمی خوش است این صه اش‌در از کنید 


خلوت انس است و دو ستان‌حمعند 

و ات تاد جوانید و در فر از کت 
8 ه بانگ بلند می کوبند: 
که کرش هش به بیغام اهل راد کید [ 
دوست که فم برده بر‌شما ندرد 

تاد بر الطاف ار سار ۱ 
شق و معشوق فرق بسیار است 

جر ار فا نیت شما ار ۱ 
و عظه پیر صحیت این‌حرف‌است: 

که از مصاحت ناجس احتر از و 1 
سی که‌در این حلقه نیستز نده بعشق 0 

بر مر ده ره فتوای كت سار 9 : 

7 ات نب تسام از شما حافظ 


۹ لب از . دللنواز کند.. 


# 3 


سرت سبز و دات خوش باد جاوید ! ۴ 
که خوش اقتی تبرت ۱۱ غط 
سخن سر سته کف با حر یفان » ٍ ِ 
خدا را زین مسا برده ۴ 
مان راز سار تا 
ی ای 
چه ره بود این که ژددر بر ده مطرب؟ 
که می كِِ باهم رت و 


از ان افکرن ۹1 ساقی در ی افکند. 


حر یفان ره ِِِ 


0 ر‌ ۱ 


لمی دتحشرد ای 0 ۱ 1 


/ 


به زور ورد مت .. . ۲ 
۳ و حال اهل درد مشسو 
به لفظ اندكت و 1 


بت چینی عدوی دین و دلپهاست ». 


یج 


خداو ندا دل و دینم 
به مستوران 2 اسر ار هستی » 

خدایت سای تا با 

4 ۹ 


۵ بو آن‌حا فظ 


به من دور لت متصور شاهی 4 
علم شد حافظ | ندر نظم اس ۱ 


2 » 


بت و ول و باران در انتظار 
ساقی به روی شاه سبن ماه 51 بضَ سار ۱ 
۰ ی 
گر فته بودم 1 ایام ِ را ۱ 
ار ِ همت باکان روزه دار. 
۰ ی 
۰ جان بهد ست ندارم شراب 0 
۱ کان دبز ار ِِ سم 4 سا ی 0 تیار ۰ 
یا دب ذ چشم زخم زهاخش نداه دار" 
۰ یو 
ره شعر بنده که دی د گردهد» 
7 چام 0 بو این در شاهو ار . 
: ۰ ۰ و 
ارم ند دوزم کشا طالبان با 
4 بر ده بو شی عفو ِ م دو سرت 
که روز حشر عران ظ عنان رود 
ِ تسییح شیخ و خرقه دند شراب خوار. 
۲۰۷ 


۰ ۰ ۰ ۰ ح ِ ۱ 7 
بحاهو‌صل جو مت ار و ۵ اس 3 سز می‌دود, 4 
ناجار باده نوش که ار دب 7 


۱ 3 3 


صبا زمنزل جانان ود ددیغ مدار ! 0 5 
وزو به عاشق سدل خبردریغ 
به شک اه ی به کامدلا یگ : 
نسمم دصل زمر غ سحر دریغ. 
حریف عشق‌تو بودم چوماه نو بودی 


کین ۳ ماه تمامی ِِ بغ 

جران و هر جه‌درو هست‌سملو مختصر است ۰ ح 
ژ اهل معر فت اس محتصر دریغ " 

و که سه قن اس ما وس ّ 
سعن كت یو زطو صِ 9 در بدا 
مکارم و به احان می برد شاعر. 
ِ وضفه و زاد سفر دردیغ 

جو ِِ خسر طلب‌می یی سر نعن ِآ كِ ۱ 
4 بو و ن‌سیم و زر در ید 

عمار عم برود حجال خوش شود حافظ . 

و دیده آزین زر ددیغ مد از 


3 س 


ای صیا ی از و فلانی دمن و 


۱ # 
۱ 


مل ما را ۹ ِِ مر اد 


بنکا ۵ نظر باد ( حو پم ۱ سمش 


5 


8 . فران و عم دل بر شدم 


ساغر می ز کف تاژه جوانی 


آن راهم از ینمی »دو سه‌سا غر بحشان 


همم 
و گر ات اند رد 


رت .۰ امروز قردا مفکن 


۱ دیوان قضا خط امانی 


2 ِ ء, 
د لم ار دست شد دوش حوحافظ هر کف 


صا نتوتی از وی فلایی به می ار. 


8 کبتی از خاك ده‌یار سار. 


ار ات دار درو سا نشانی به م 


ِ ابر و و غمز ه او تیرو کمانی 


د بو آن حافظ 


نا 


سم 


به من ار . 


ره ۵ 


به من اد. 


سر اندوه دل و موده دلدار ۱ 


ای‌روح فز | ازده وا 


نامه ای خو ش‌خبر ازعا لم اسر ار سار . 


6 از لطف نتیم تومشام 
شمه‌ای از نفحات نفس 
ی هه خاک ون تا 


یار بیار. 


ی‌غبادری که بدید اد از اعا ۲ 


۱ 


1 ردی‌از ان وی ر دیب ِ 
۱ ِِ دم.ور آسا بش این 
۳ ام وساده‌دلی شیوٌجانبازان نیست 0 

خر ک ال بر آن دس عیا 3 


شکر آن رکه توددعشر تی‌ای‌مر غ‌چمن! 3 


به اسیران قفس مود کلزازا 


کام‌جان‌تلخ‌شدازصبر که کردم: بی‌دو ست , 
عشوه‌ای ان لب شور ین شکر ‏ ّ 
ور داریاست که‌دل‌جبر *مقصود رد ید ) 


س اه قد ج 1 بنه کرداه 


1 


دلق حافظ به چه ارزد؟ به‌میشد نگین کن» 


واتکیی مست و حران ار ند را ۲ 
د د 


دوی بنمای و وجود خودم از یاد بر 
خر من مر ار را همه با 

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلاء, 
ِ بیا سیل غم و تاه ۱ ۱ 
رلف حون عنبسر خامشی که سوید؟ هبهات! 1 
ای دل خام طمم» این سخن از با 
ات کو ۰ ره اک فارس مکش ۱ 
دید ه 7 ظ دجله ند د 
"۳ 2 


1 دیوان حافظ 
ان باد با سل است 
3 ِ در ۰ توو و نام مر از تا رد 
نابرده ددین راه به ثِِ نر سی 
مزد اس می طلبی طاعت استا هر 
وم نفسی وعده دیدار ده 
۱ ۱ وانگهم تا به احد فار غ و آزاد سس 
ای گفت: به مه گان درازت کم 
ارت از خاطرش. انامه بداد ۰ 
حافظ اندیشه کن از ناژ کی خاطر یار 


بر از در این ثاله و فر باد سر . 


اد رد 


ود عمر ره میحانه ردسم بار د.کر 
ره جز از حد من رد نکنم کار تک 
ان روز 9 با دید ۵ ۶ بان در 2 : 
۰ 0 3 جر 
۳ ز نم اب در مه ار دک 
> 
7 درم هن خو در | ره خر بدار و 
کت ر فت و حق صحت د بر ین وستاحت 
ها ل ۰ ۱ 
حاأس‌نله َّ وو ۶ من 9 ی باد ذ : 
ساعد شودم دایره* چرخ ود 
هم به‌دست آوردمش ناژ ره 1 ره ۱ 
۲ 


عافت می طلید خاطرم ار نگذار ند 
راز سر سسته م2 ث 45 به دستان کگفتند ۲ 


هر دم از درد بنالم فلك هر سا 


ِ ۱ در گذاز بود 2 رح رسوی ۲ که دك 


«۰ : ۱ ۹ 2 


تِِِ شوحش 5 رس ط ۱ 
: : 

هر زمان تاد ۶ بررسر باراد ۱۶ 
1 9 ۶ 

کندم فص دل ریت ۸ ۲۱۱ ۲ 


باز گویم : نه درين و اقعه حافظ تنپاست 


عر ۹ گنه درو دن باد ره سبار د‌ 


3» 
3 


ای رم از فروغ رخت لالهز ار عمر 0 


باز 1 که بخت ‌ رو بت بپار 2 

ار سرشت جو بار ان چکدر و است 1 
کاندر غمت جو نرق شد روز کار ء 8 

این مت اد بد از مکی ارت 
در بان کار ما که به نید است کار , 

تا کی می صبوح وشکر خواب بامداد ؟ 1 
ض ۱ 

هار گ د. هان که گذدشت اختاد < 


0 دل که 0 ند بدا کذار 9 
از متصط فا یت هر ۳ ۱ 
۱ 
ِ رو طه دهان نو باشد ار ۳ 


۱ 


دبوان حافظ 
طرفز 1 حو ات 

ردان درو دیا دواند سوازر عمر : 
زنده‌اعمنو این»س عحب مدار! 


دور فر اق را که 1 در شمار عمر؟ 
دظ سجن و ی که در 0 جپان 


اس نع هات ار قلمت پاد گار عمر 


ز شاج سرو سپی بلبل صبور 
گلبانگ‌زد که‌چشم بداز را در دور ! - 
#شکر آنکه تویی بادشاه‌حسن 
با ارت سل سنا مر 


ِ 
ن رود . 
ت غیبت تو شکایت نمی‌کنم 
تا نیست غیبتی نود لذت حضور. 
گر ان به عیش دطرب خر مند وشاد 
ما را عم ار مود مایه سرور د 
۳ به‌حو رو قصور است امدو ار 
مارا شر ابخانه قصور است و بار حور , 
ر یه یا ت نگ و محو ر عصه.و 0 
۲ که باده مور کر هو ۱ 
حافظ تا 2 از غم هحر آن‌چه مس ۹ 
در هحر وصل باشد ٩‏ درطلیت اس نورد . 


۱۱۳ 


تب ِ_ ۱ ۱ 
بوسف شتسار ایکا غممخ ود 
۱ کلب احز ان‌شودروزی گلستانغم 


ای دل غمد ند ۵ )حا لت به شوددل دك مکن 


۱ 
تد ۳ لا 


۱ ۳ 19 
و ین‌سر شور بده باز ۱ ند ره سامان‌غم| 


رم ۰ 


۱ 
۳ 


حد زار ِ ی‌ای‌مر غخوشنو اغمم 


دور گردون گردوروزی در م هر اد مانر نت 2 
دا با نماشد حال دوران خوم 


هان مشو نومیدچونو اقفنه‌ای‌از سر غیب 


مد 


باشد اندر برده باز بپای‌نهان غم ‏ 


ای دل ارسیل فنا بنیاد هستی بر کند 


چون: ایو است کشت بان ز طو فان‌غم / 


در دد ان کر به‌شوق کعبه‌خواهی زدقدم 


سر ر ریش تک 1 خار مغبلان 9 ۱ 


هزرل سس خظر تاک استو مت و 
هیچر آهی پیست کانز آنیست با یان‌غم ۱ 
حال ما در قرقت حانال ق ایراع رش ۱ 


جمله می‌داند حدای‌عال ۶ ۱ غم 
حاوظا در کنج دقر و خلوت شپای ثار 


۱ 
۱ 
۲ 
1 
7 سك ۱ ۱ 
نا بود وردت دعا و درس قر آن غم مخو ر. 
4 


د بو آن حافظ 


» #۷ 


0 بو و بسا ره مگیر 3 
۵ ۲ ناص مشفه" ۳ ندن) بر ر ۲ 
۳ 4 3 ور و 
صل رویق جوانان هی دار 
که دور مت له عمر است مر ۳3 لم در 
هر د جپان سثٌ ش‌ عاشقان ره حجوی 
که این متاع‌فلیل است و ان‌عطای ‏ 
_._ ۳ 
سرم که نو شم می و 0 نکنم 
۱ ۳ مو افق دك بر من سو د نفد بر : 
سمت اد ۳ حصو ر م ورد ند 
۱ راند کی زه بوفق‌رضاست» خر ده‌مگیر / 
در قدحم ر نز ساقا می و مات 
روت ش ال نکارم نمی رود صمر 
سار . ودر خو شاب ای ِ 
رم سم 
و به نهپادم قدح ز کف صد 1 


9 تِ ِ سمه سا قی و ی 9 تقصیر 9 


ط و 9 جارده ساله 2 


همت س استیت مر ۱ هه ۰ 


۳۱۵ 


۲:07 


ین ار مر نیلوا نی لوصو 


ی ی 


: حبر د هد به‌محنوان حخنر 42 اژ 
جح 7 
حد بت نو به در ین بز مکه مگو حافوظ 


4 ساقیان تن ای و 9 ره بر ۱ 
» #۷ 


ی ِِ مر #9 : له ز چا دا ک 
[_ س برو انه به سای ۰ دور 
ات نت ما ین‌و مداد دریغ 
برس با و ای وزرا ۱ ۰ 
دك درو بش مر ار سود سم ف رر 
دور مت 9 ار اشت ورحش ر زر 


جح 5 ۰ 
چنگ بنواز و بسار و ار وید عود هو رات 


نحم عشق ۶ د لم عود و تنم هو 
در سماع ای و ز سر حرفه بر‌انداز و برخص 
و و روو خر قه م در سر 
صوف سر از سرو باده صافی در 0 
: ۱ 
سیم در باز و به رر سیمیری در بر 

دوست ِ با شو و هر دو جپان دشمن باس 
محت ی مت مکن روی رمن لشکر! 

مىل دفتن مکن ای دوستن ت ۳ م۱ باش 


بِ ۱ 


مر 


د بو ان حافظ 
8 از برع ور انش و آب دل و چشم 
: ۰ 9 
0 زرد و لیم خشك و ارم [ س 
ساث مجلسم و اس تک سر مسر ٍِ 3 


» #۴ 


۱ در که دیدم به کم خویشت باز! 
۱ ز دوی صدق وصفا گفته ۳ د لم دمسار. 

۰ گان طر یقت ده یلا سیر ند ۱ ۱ 

ردفیق عشق چه‌غم دارد از نشیب و فر از؟ 
بان بهز گفت و کوی دقیب 

نست سینه از بان کیه مره را 
4 <سسبره ن نو 1 عشق غسر مستعی است 

من آن نیم که ازین عشقبازی ایم باز. 
ویمت که ز سو زر درون چه می‌بینم 

رز اشك برس حکایت که من ن نیم یا 
تنه بو که معاطه عضا اندت 

ار ۵ 0 هستش سیبه بهسر مه نار 
سباس که‌مجلس منور است به‌دوست 

تا چوشمع جفامی‌دسد بسوز و بساذ! 
گر شمه حسی است ور نه‌حاجت نیست ۱ 

جمال دولت محمود ر ره زلف ابا 
ِ ۳۹۹ ۱ 


در این مقام محازی به جز سباله مر 


در مقام که حاخظ بر آورد أ واز. 


۹۳2 
ت ع 


منم که دیده به دیدار دوست کردم ار ۳ 
چه ش؟ 0 بت ات 0 نده ‏ 
نبازمند بلا هد 7 7 از غبار مشوی 

که کیای مراد اسب خن ۲ ۴ 
به بكك دوقطره که ایثاد کرده‌ای: دیده ۱ / 

تسب که برر 93 لت ک: کب شم 
کلات طر بقت عنان معا 1 
مهرد راه 0 او شیب 3 


طرازت ار به 4 حون ات 1 ای 5 
ء : ۱ 
در تس احه باژ بجه عبر عسی 


ی قول معدٌ ی عشقش دردست دست ی 


به نیم بوسه دعایی تخر ر اه 3 
۱ .که کید دسعت از تجان دجسم دارد 

قد رن زمز مه عشف در حچار و عراق 

نوای بانک غرل ای اف از ۱ 
ای سر و ناز حس که خوش می‌روی به‌ناز 
عشاق را به ناز نو هر لحظه صد" 
۳۸ ۰ 


د بو ان حافظ 
۰ کت ارت که در ازل 
۱ بر بد هاند بر فده سرفت بای ناز. 
که بوی ۱ رل بو وس 

چون ود اکو پا سود سوژ دس 
۳ راز شمع بود سور دل دلن 
۱ بی شمم عارض نو دلم رای ۱۱ 
ی تو و به زمي اکرده بود دوش 

تست عبد چون در مبخانه ِ با 
طعه دعت زد ار هم ۱ 

حون زر اک بر ند مرا در دهان 
رز طواف کعبه کوت وقوف یافت 

از شوق ان حر یم » ندارد سر ححاز. 
۱ به‌خو ند یده جه‌حاجت وضو جو ثیست 
۱ بی طاق ایروی تو از مرا جرا 
چون باده باز بر سر خم دفت کف زنان 
حاح کد دوش از لب ساقی شنید راز. 


س س 


دار دل‌خسته» توآن» د و 1 بد‌باز 
سا که در نو روا در | ند با 


_ لو چشم م ۰ ن جنان در ست 
0 فنح بات وصالت ص 9 باژ. 


1 


۱ ظ 
غمی که‌چون‌سبهز با بر فت 


ز خبل شادی روم ردخت دار 
ره سش 71 دل هر | نحه می‌دارم ِ 
بدان شب ۱ بستن است روژاز نو ح 

سر ۵ ِ شمر 1 ۳ چهز | با 


بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ 


و نت دلدن ٩٩‏ کوید از ؟ 
وز فلك خون خم که جویا 


جز فلاطون خم نشت شراب ۱ 
سر رت ره مِ 45 گ نك 


هر که جون لا [ه کاسه کر دان شید 


بر 
۳ رل 5 لم جو عرحه ۱ 
۱ ساغری از لبش نبو ید 
ر 2 ۰ 

ببرش موی تا نموید . 
۳ 


۱ د بو آن حافظ 
مر 0 
تک گرد دست | لحر ام حم حداوصر 


۱ و ۰ 
نمیرد به سر بیو ید باز. 


س » 


۱ 


۶ کشتی ما در شط شراب انداز ! 
۱ 9 
۱ خروش و و لو له درجان‌شیخ وشاب‌آنداز! 
۱ ی باده در افکن» ای ساقی ! 

۱ 0 ۰ ۰ ۴" ۰ ۶ 
۱ که گفته‌اند: «نکویی‌کن ودر اب‌انداز!» 
وی مسکده بر گشته ام ‌ راه خطا 

حم ۰ ۰ 
مر | دص ز کرم باره صواب ادا 


آن می کر ت مک و چامی 


موم 
شر ار راشكت و حسد در دل کلاب انداز. 
۱ 


۰ ح ۰ 
نظر بر ین دل خرآنب انداز. 


۰ ۵ حم 3 ۰ مس ۰ 

زر رزوی دحس که در نقاب ای 
که روز وفاتم به خاك بسیار ند! 

۳ به ِِِ در دور حم شر آت انداز. 


زجودچر ج» جوحادظ 3 به‌چان سك د لت 


به سوی دیو محن ناوك شپاب انداز! 


۱ 


دون و 


عاقیت کل ما وادی را ات 
حالبا غلغله در کنب لفات ۲ 


چشم | لوده‌نظر از رخ جانان دوداست 


3 
#4 
27 
13 


برد اف نظر ار 4 باكانه 
یه سر سب تو ای رو که کر حال شوم 0 ۱ 
۱ ار از سر ننه و ۳ یه در دن خاك | 1 
دل ما زا که رمار سر رف و تحست ۱ 


از لب حجود 4 شعا تا تریاك‌اند 


ملک این مز رعه دانی 9 تا بد‌هید 0 ۲ 
تشی از جگر جام در املاك۴۱ 


عسل دراشكت زدم کاهل‌طر بت کو 9 
باك شو اولو س‌دیده برآن با 
یادب آنژاهدخود بن که به جز ز عمب ند برد ۱ 
دود | هنش 3 ره ادر اكک ند 

چون گل از تکپت او جامه اکن اف 


وین قنا در ده آن فامت الاك از 


1 ۱ ۴ ۴ ّ 


بر امد جام مت برد شام ّ 
۳1 ۱ #9 


۱ 


دبو ان حافظ 


رنت 3 در سر ز لفین تو 

ُ 7 تاچه‌خو اهدشددر , ن‌سوداسر انجامم‌هنوز! 
۱ عه‌ای زان ار ات دون کمن ۱ 

0 در میان پعتگان یا ی ۱ 
فطا گفتم شبی زلف ترا مشك ختن 


0 میز ند هر لحظه نیغی مو بر اندامم‌هنوز . 


می‌ر ژد حون 2 ره هر دم بردرو بام‌هنو ز. 


اشتاستروزی بر لی‌جا بان ره سپو 


اهل دلر ابوی جان می آ بد از نامم هنو ز. 
8 داد است مارا ساه ی لعل ات 
جر عه 4 جامی که من‌مدهو ش آن‌جامم‌هنو ر 
که گفتی : چان‌بده تا پاش ار امجان. ۱ 
جان به غمسا پش‌سپر دم 1 آمم هنو ز . 
در قلم اورد اف قمه لعل لش 


س 3 


عِ جح 
رمیده لو لی و شی است شور اک ۱ 
سم 
درو غ وعده و فتال وصم و نی امر : 
برهن چاك ماهرویان باد: 
۱ 


فِ( وم ی مر ۶ 
هز ار حامه تقو | و حر وه 


1 


در شیر 


۱ خبال خال دو : ۳ حود به ات خو اهم برد 


۰ ای صیا کر تتدری بر ساحل رود ارس 


َ ی ژ خال بو خا ؟ م شود ۰ 

فر شته کت تدازد چیسیت 4 ای سافی 
بخو اه حجام و شر آبی به خاک آدم 

سا 4 بر کقنم دنل ۳ سیحر که جشر 
ی ز دل سرم هول زور رس۴ 

جر ت- ۱ 
وعیر رح حسته ره اه | مدم دص 4 
سا که دف مرخا ره دو س‌ یا ۳ با ۱ 
5 رد مقام رصا باش و وضا 0 

میان عا شق و معشوق هیچ حایل نیست 


توخودححاب‌خودی حافظ ازمبان بر خیز . 


#۴ » 


بو سردا بر اک | آنو ادیو مشکین کنز 
منز ل سلمی که بادش هرد از ماصدسلام 
در صدای سار بانان‌بینی و ۳ 9 جرا 


محمل‌جا نسوس ۲ نله به‌ز اری‌عر ضه‌د ار : 


کز فراقت سوختم ای مپر بان فر یاد ا 
۳ 1 ۴ 
گوشمالی دیدم از هحر ان که اینم پند 


0 


وان حافظ 


شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق 


1 
ازی کار بازی ثیست 6 دل فسه + سار! 
۳ تک فویعشن نو ان‌زدبه‌حو کا ۰ ۲ 


دغبت‌می سباردجان ره سم نت یار 

رچه‌هشیار ان ود اد ند اخشارخود به گس 
بان در ب رسن کامر ا: یی 9 

و ز سر دست در سر ز ندمس م۱ 


نام بر ید بر ژبان کلك دوست 
ازچتات حضرت شاهم دس ملتمس. 


‌» س 


ات اسان حیبان ما رایس ؛ 


همصحبتی اهل ۳ ؟ دقرم ناد ! 
۱ 1 رانان جمان دا ان ما دا س 


فردوس به پاداش عمل می بخشند 


ما که ر ندیم و گدا دیر هعان ها زاس 


۷ بر لب جوی‌ و گذر عمر بت 


کی اهازت ر ان گذران مارا ۱ 


ار چپان ار زار حپان 


۱ 


؟ منم را ره بس ابن‌سود و( ز بان»ماراس. 


2۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بر 2 است حه جا 9 ز اد طلبیم؟ ۱ 
دول مت ار ۱۳ ما را 

۰ خویش خدا را به بیشم مفردت" 
که کی را 2 ما دا 

اه ار مشرات و رح کله 7 انصافی است ۱ 


طبع چون آب و غز لپای روان ما ر | س .۰ 


دلا. دفیق سفر بحت ف اس اهت سس 
نسیم دوضهٌ شیراز بیك رام ۴ 

۰ گرز ار کر ۳ 
که سرمعتوی 3 کم خا نقاهت : 

و کنن 0 بد غمی زر شه دل ۱ ۱ 
حر یم در که ببر مغان ناه۱۳۰ 

به صدرمصطبه بنشین وساغرمی نوش. ۱ 
که | ن‌قدر ز زجبان کم و جاها 
لب کار برشوه ابا ۱ 


ی هس کوخ ۰ م‌ لوف و ۶ بار قد رم 
زرهروان سفر کرده عذز و اه 

۱ 

۴ 1 


ود گر ان‌خومکن که دردو جهان 
رضای ایزد و انعام بادشاهت س . 
به هیچ ورد ک ثست حاجت ای حافظ ‏ 


ی 


۷ 


س » 


عشقی کشیده ام 2 مرس 


رهر هحری چشیده ام که میرس. 


۱ دلبری بر گزیده ام که ۲ 
در هوای خاك درش 
۱ می‌رود اتب د دك ه ام که هرن .۰ 
۰ گوش خود از دهانش دوش 
سخنانی شننده ام 1 میرس 
امن از چداعی و ی 
۱ كت لعلی کر بد دام که میر سل .۰ 
4 ای کلبه کدایی خو بش 
را شید هام که میرن 
شمحو ح و به رعم مدعبان 


به مقامی زسبدهام که هیر س. 


با از زلف سباهد ش گله چندان که میرس 
که‌چنان زو شده‌ام بیسروسامان ۲ 
به امید وفا رت دل د و م‌گنای !۱ 
که‌چنا نومن ازین کرده‌ستتان کد 
٩‏ حرعه که ازار کسی در ۰ 1 
رحمتی می سم از مر دم نادان ؟ ده م مر 
زاهد از ما به سلامت بگذر 15 بن می لعل 


دل‌ودینم می‌بردازدست بدانسان که ۸ 


و ر و هاست درین‌راه که‌جان بکداژد 1 
هر ِ عر بده ای:| ب نکه‌مبین» آن کهم 


بارسایی 5 سامت ۳ بود هگ 
شیو ۵ آی‌می 0 در 0 وتان که 
۳ وت لك صو رت حال ی «ر سم » ۱ 


1 ۱ له یکشم اندرخم و گان ک | 
7 وا ب- ل که ها ؟ گفتا : 


حافظ این قصه‌در از است بافر نا 9 


س ‌» 


۳0 , 3 


باز آی ۵ ال تِ مر ۱ مو : سس حان باش 


3 ن سوحنه ر| 0 1 نپان" ۱ 


ز ان باده ۳ دا مزیکده عشق ذر و شند 


ص 
ما را دوسه ساغر بده و گورمضا 5 
۳۲۸ 1 5 


اس ۳ 
۷ ۷ : 


چو 0 ردی ای عارف سالك 
دی دن دسر حلفه دندان چپان باش . 
7 ۲ توا دل رال است . 
هیر سم اینكك به سلامت ند ان باش. 
شد دلم‌از را دون ی 
ای در ح مسبت به همان مپرو نشان باش 
از عصه عباری ‏ تشیند ۱ 
ای سیل سرشك ازعقب نامه روان با ۰ 
حافظ که هوس می اس جام جپان ین 
ال ات ید مان باش.. 


س » 


دفیق شفیقی ددست سمان باس 

حر بف خانه و گرمابه و لسن باش . 
ج زلف بریشان به دست اد مده ؛ 

0 کاا مان کر بر یشان باش ! 
هو است که با حضر همنشن 

نمان ز ۰ عو اي وان ات 
. عشق نو ازی نه کار هر مر غی است 

9 كِ ان باس 


حدمت و اب 0 کرد 


۵ 


دای ی ما وسلطان باس . 
۳۳۹ 


0 


۰ ۳ ۱ 


د‌ به صید حرم ‏ تس و مکش ز نپار 1 3 
وزان که یالما در بشما ۱ 
1 انجمنی یکزبان و یکدل شو ۱ ۱ 
خبال و کو شش‌بروانه‌بن وخندان ‏ 
ال ری وحسن در نظر بای است ۱ 
به شوه نظر از نادران دور انا 

خموش حافظ و از جور بار ناله 3 
سا | که ۲ که‌درروی‌خو ب حبران باش ؟ 


مر 
تکویمت که همه ساله می برستی 0 ۱ 


سره ماه می خورو نه ماه باز سا می 

و بر سا لك عشفت به هی حو | له 3 
۱ شوش 9 منتظر رحمت خد | می ۱3 
۲ هواست هحون جم به مه دسی 0 
ساو همدم جام جپان نما م 


۰ 2 
جو ععچه <4فر و بستی است کار حجپان 


و همجو ناد ساری ۲ .۴۱۰ 

وفا مجوی کر ور سن نمی‌شنوی ۱ 
به هر ژه طالب سیمر غ‌ و ات می ۱ 

1 ۲۳۰ 


مرید طاعت سکا ار مشو حافظ , 


دس معاشر رندان باز سا دک باش 
3 3 


۹ ۰ ۰ ۳ ۰ 
اس سس مد ِ رت 


وین زهدخشك رابه می‌خوشگواد بخش . 


۲ شطح در ره 0 ِِ ره 
ان شاه و ساه 


ی نمی جر درل 


در حلیه چمن به سیم بمپار ۱ 


شراب لعل زد » ای مر عاشقان ! 
حون مر | به حاه ز عدان با 
ِ 
وه و وت تک که دنك ۵ عفو اکن 
وین ماجرا به سرو لب چویبار 
که زره به مسرت معصو د برده‌آی » ِ 
ِ رین بحر قطر ه‌ای به من‌خا کسار 
انه ر | که چشم نو روی سان بد بل 
‌ 
ما زا بهعتی ۶ لت عداو نار 
ساقی حجو شاه نوش 9 باده صیو) 


حر‌ ۰ ۰ ۰ 
رام ژر به‌حافظ شب ز نده دار بش 


۳۳ 


بو ۱ ِ ۰ دیوان حافظ 


رح ۰ 
ک 


‌ ی 
[ وت ح ۰ 
ه 0 
بخش ۳ 


۳ٍِ ۰ 
۰ ‌ 
۳ 


عجم افتصم تچ 


تن 
سم 


باغیان گر ر بنج روزی صت ‏ 8 ندش ح 
بر جفای خار هیحر ان صبر ِ 
ای دل اندر بندز لفش از بریشانی منال ! 
مر غ‌زیر ك چون به دام افتدتحمل 
ر ند ۵ لم سو ‌ ر‌ ۱ با مصلحت دیتی چه کاز؟ ِ 9 
کارملك است آنکه تدپیر و تأمل با 
تکبه بر تقو اودانش‌درطر یقت کافری است ۱ 
زاهر و کر صد هثر دارد بو کل 1 
باچنن زلف ودخش بادا نظر بازی حر اع! / 
هر که دوی باستن فد سا 
ناژها دان تس مستانه اش باید 1 ۱ 
1 اد شور وا و ۱ ْ 
سافا در ی سرا ی تعلل 3 یه چند 8 ۱ 
دورچون با عاشقان افتد تسلسل با 
ی حافظ تا ننوشد باده بی اور رود ۶ 


1 


عاشق مس چر | حندبن تحمل بایدش ِ 
3 س 


تر لین هم4 آن ار که کل شیل بان سس 


زد | رل بشه که: :چون‌عشو ۳ 6 


خو اجه ن ی باشد حدمتگ 
۲۳ 1 


0 دبوان حافظ 
ت که خون موی ری در دل لعل ۱ 
رس تغاین که خزف می‌شکند باژ ازش . 
ِ و آمو خت سن ودنه نبود 
این - هه فول و غرل تیه در معا ۱ 
در در کو جه معشوقه مام ری 
بر حذر 0 سر میی شید دیور ۲ ۱ 


۲ کرده که صد‌قافله‌دل‌همر اه اوست 
هر کجا ات دار به سلامت دارش . 
عافیتت ۰ . اه حرش انتادای دل 
جانب عشق عزبز است فرو فگذارش ۰ 
سرخوش‌آزین دست .که کج کر د کلاه 
به دو جام د گر آشفته شود دستارس : 
دل حافظ که به دیداد تو و کر شده بود 


ار برورد وصال است محجو | زارش 


۲ د 


خی ِ اهم که‌مردافکن بودزودش 
کت بکدم بياسایمز دنبا وشروشورس . 
دهر دون برور ندارد شهد 1 سایش 
مدا حرصو آز ای‌دل بشو از تلخو ازشورش 
۳ که نتوآن شدز 9 اسان 
( به لعب زهره ی ومر بخ سلحشورش. 
1 


ان سح ی 


کمند صید بهر امی بیفکن جام جم بردار ۱ 
کهمی سنودهاین ۰۱۱ ۲ 
صافمت راز دهر نها دم 
به‌شر ط نکه‌ننما ی اند 


بر دن به‌درو بشان‌مناه رت مس 


ی 


ِ سلیمان با جنان مت ِ ه دو د ر 3 


و لیکن‌خنده می | بد لین بازوی بر 


» 


خوشاشراز و وضع س ها 


۱ 


خجد او ند | نکه دار از زوا 


: مسان حعفر ۱ باد 5 آمصلیی 


عبر با م‌ 1 رد ی ۱ 
حور ی اژ مردع صاحت کال 
که نام فد مصری برد ۳ 
که شیر دبان نداد ند | رفعا ۱ 


۱ 


د بو آن حافظ 
ِِ رِ سك بح و3 
َ اب ات اب ]رب مت 
دلا جون شیر مادر تن حلالش 
خواب یدارم خدا را 

چر | حادظ چو می تر سبدی از هحر 

دی شا اام وصالش 


س س 


ما راف عتر " افشانش 
ت همنشفسی تاه شیر ج عرضه دهم 
که دل جه ۶ ی ررر کار هحر انش ۱ 
ِ ولی ز شرم تو در غنجه درد بنهانش . 
سه‌ای و ند عشق را سس [ :4 یب یلك 
ترار ك ازله اژ , شسن ۵ 4 تست ی 
کعبه ِ عد.ر رهروان خو اهد 
5 حان ز ند هدلان سوحت دود تا با سس 
کت ستا رن که می ا درد ِ 
نات مرست دول از ححه ردان 
بکرم اس سر رت و بود ست خو اجه دهم 
4 سوخت‌حافظ سد ل ژ م۱ و دس س‌ 
۳۳6 


بازب این نو کل خیدان ۱ سردی بمنش 

می سیار 6 اه از چشم حسنود چبا 
گر چه از 9 وفا گشت به صد مرحله دور ۱ ح 

دور اد آفت دور لت ار جان و ۴ 
به سر مثزل سلمی دسی ای باد صبا 

چشم دا که سلامی برس‌انی ژ 
۲ ناه کسای مار ان رل ۱ 

۱ جای دا ی عز دز است ره هم در مز دا 

و دلم حق وفا بت بط و خالت دارد 

فحت ه دار در 1 طر ه عبر 
در مقامی که به باد لب او مه تشد 

سقله ان مس باشد خر از خو یشعا 
عر ض ۶ مل از در ما شاید اندوخت 

هر که این ان خورد رخت به ددیا ذ 
هنرسد ز ملال » انده ععته لا ۲ 
سر ما و قدمش !یا لب ما ۶ دهند 


۲ 


شعر سافح هم نست| لغز لَ هعر فت ار 4 


۳ 


-# ۷ 


۱ 

۱ 

0 

۱ ِ 

افر ین در نفسن دلکشن و لطف سعنش ۰ ۱ 
۱ 

[ 


۳۳ 


دبوآن حافظ 
اژ من قراد و طاقت و هوش 
1 
جا بکی شنگی کله دار 
ظر بفی مپوشی تر ای قبا ۳ 
8 اش شودای . عشعش 
ببرآهن شوم اسوده خاطر 
۰ س‌ ح 9 رد 
کرش همجون قبا گرم در اغوس . 
نو سنده کردد استخو انم 
ح کر دد مپرت از جانم فراموش . 
. دینم , دل و دینم » سردست 
برو دوشش, رو دوشش رو دوش . 
دوای تو دوای توست حافظ 


اش لو شش: لب‌نوش 
د ‌د 


َْ هاتف غییم رسید مزده به دوش 
"که ور اساه شجاع است ۰ می د لیر بنوس ُ 
گ ای اد می‌ر فتند 
0 هز ار وه سجن در دهان و كِ خاموس . 
ات عنگ بیم ار ار 
۱ که ار نهفتن آن د یک سین می زد جوش . 
۳۳۷ 


ی 


حِ 
نه دوی بار بنوشیم و بان ۴۲۰ 


‌ 9 ده دوشش به دوش می بر د ند 


امام سپهر نت سحاده ‌ 


ی 
دلا دلالت خبرت . کنم بة راه نجات: 


کشید به دو 


مکن به فسق مساهات گر هد هم مفر و 

ود تحلی اسب رای انون شام 
چو فرب او طلمی در صفای نبت کوا 

جر . ننای جلا لش مار ورد صم 
ش ‏ دلسش محرم .۰ ۴ 

رمو زمصلحت مالك » خسروان دانند 


و 
ای هی وا ۱ 
»2 س 


صا از .کوش مسغانه دوس 
تشد که ِ سو 
عفو / 


بکند کار خویش 


۱-2 
مزده ورحمت برساند سر وس ۱ 

۱ 9 جر د خام به میخا ره در ۱ ۱ 
۱ ۳ لعل اوردش خون بجو 
ف بچه دصالش ره ره ؟ ش‌ د هرد 
هر در ای ول ی توانی ت ۱ 


۳۳۸ 


حجد| دصر از جر ما سر 
سر دسته حجه ۳ ی حمو س‌ 
ِ دص و حلقه 9 ی بار 
دفی من وخاكت در م ۰۵ ۲ 


با کرم پادشه عیب پوش 


۹ 1 
۴ س 


عپد بادشاه خطا بعش جرم بوش 
۱ ان را کن شد وس با ۲ 

1 ز کنج 0 با پای خم نشست 
سم آ هد به در ۲ 

ل شیخ و فاضی و شرب‌البپودشان 
کردم سوّال صبحدم ار پر هی فروس . 

: نه است سعن ِ چه محر می » 
در ِ ریان ٩‏ رده نکه دارو می نوش ! 
بپار میرسده و وجه می نماند ۱ 
ب ص ی لا حون دل آمد ز غم بجوش . 

اس و مفلسی و جوانی 9 نو بپاد 
عذرم پدیر و جرم به دیل رم . ۲ 

بت همچو "شمع رای اوری ؟ 
۱ رب راد رسد ای محب. و 


11" 


و تب انشا ۱ 


ای بادشاه صورت و معنی که منل نو ۱ 
حندان بیان که حرفه اررف ‏ ۰ 
بخت جوانت اژ فلت ببر ژنده نوش ۰ 
۷ س 


دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیزهو ش 


ی ی ی 


0 سحت‌می ردد ۰ مر دمان‌سخحت 1 
وانگپم در داد چامی کز فروغش برفلك 


زهر ‌دردقص آمدو بر بطز نان‌می کز ‏ 


3 دل جو ین ك ید ار ساور همحو جام ۱ 
۰ ب صِ 7 

ی کرت( خر ری | بی‌چو چنکاندر خ 

9 مت 7 ۱ 

۳ نگردی اشنا دربن برد ه رمزی سنوی ر 


رش نامحر م نباشد جای سعام سر 
و ن‌بند ای بسروز ,,ردنیا غم مخور ْ 
گفتمت چون‌د حدیثی گر توانی‌داشت‌ه 


_ 


درحریم‌عشق نتوان زد دم از گفت وشنید 
ز 1 نجاجمله اعضاچشم ؛ را ید بودو ! ]۱ 


در د رز بلاط نکتهد | نان‌خو دفر و شی سس ّ دراط نسیت ۹ ۱ ۱ 
ٍ سحن واه و ای هم ۱ 
- 


۳ تم 


7-0 باه 
3 ات 


دبو آن حافظ 


ساقیا می ده که دندیپای حافظ فهم کرد 
اصف صاحت قر ان جر بخش غیت بوش. 
‌» 3 
ی ی 
صمم 
ار تب طر هت وس و لطف 
همحو سر و جمن حلد سر ۱ بای بو حو س‌ : 
چشم و ابروی‌توزیبا قد وبالای توخوش. 
بان خبالم ز تو بر نقش و نخار 
هم دلم از لف سمنخن سای توحوسش. 
۰ حمج. 
کرده‌ام خاطر حود ر ۱ به بای توخوش. 
شم بو مس ۳ 4 رد ان سماز ی 0 
می کند درد مرا ازرخ ذیبای تو خوش . 
اا طلت د + رهر سر خطر ی است 
بو بای بید وطبع شعرو یاری خوش 
معاشرد لیر ی شیر ین وساقی گلعذاری خوش. 
دو ی طالم که قدر وت می‌دانی 
ور بادت ای عشرت که دار ور ار 


1 


ی ۳ ۳ وگ ِ ۷ ب ۶ ۳ ب ۰ و و 
ی ۷7 با ی 
ی ‌ 1 از 
1۳۳ ۳ 1 1 ّ ود 2 4 1 15 

9 3 
, ۱ یگ ۱ 


دا و ۵« 
9 و بر | ار ۱ 

عروس طبع وا دیور رف 2 می بندم 
بود ؟زدست‌ایامم؛ به دست آفتد نار 

شب صحت عست‌دان وداد خو شد كت ستان 
که‌متا د افر وزاست‌وطرفلا لهز اری- 


0 


میی در کاسه چشم است ساقی ر | ره مىز د 
ره شفلت عمر رل ِ 1 با م ره ره 


۴ رو لاان خو سا شت ساموز ند کاری‌خوش 
زد ۴ 


مجمم حو یک رو اف ار عذ ار جومپش 
ِ با سر و و فا نیت » خدا اب 

دلیرم شاهد وطفل است و به بازی روزی ِ 
: 0 ۴ 
9 و شرع نباشد [ 

من همان به از و نك ِ# دارم دنل ۱ 
9 بدو نگ رد رل ات و نیارد 3 

بوی شیر از لب همچون. شکرش من أ 3 / 
کر ل ی چکد از شوه چشم / 


چار ۱ ۷ چايكت شیر ین دارم 


3 ی ۰ 
ار 
0 ره حان‌حلقه به کو ش است مه جار 


۳-9 


0 بر 


دبوان حافظ 
ان 1 نو رسته 3 ما بارت ! 

ره شد که ندید یم ددین ید 
لد ار من از فلت اسان شید 


ش؟ 


سرد زود به جانداری خود بادشپش . 
سم ِ 
جان به شکر انه کنم رف ره ان دانه در 


صدف دید ه حاوظ دو د ارام 


» س 


سل 


که | ن‌شکار ی سر گشتهر اجه | مدییش؟ 


که سد و غافلم من درو با 


"برسر ایمان خویش می ار زم 
اک ادایرویی است کاذ رد 

حوصلاً بجر می بزم» هیپات 

ات درسر این‌قطر ة محال| ندیش 
مه شوخ ات او را 

5 موج‌می ز ندش آب توس بر سر 
ن طبیبان هزار خون بچکد 

۳ سره دی مس بردل ر ۱ 
مر تان وسر‌ف‌نندهر وم 

چرا که‌شرم همی ٍ یدم زر حاصل خو یش. 
عضر ماند .نه ملك اسکندر. 

نز اع برسردنیای دون مکن درویش. 

1 


رگ ان در سل کت هر کدا 


خز انه‌ای به او ور زگنج قارون مس . 


3» » 


ما آ زموده‌ایم «بن شهپر درحت خو بش 


از سس ا ات یوم و ‌ ۳ 


ْ 


دوشم ز بلیلی ی ۱ ۱ 
برش بین کردهزشاخ‌ددخت‌خوو 


دک دل نو شاد باش! که آن‌بار تدحو 
بسیار تند دوی نشیند زربخت خو 
بگذر رعرد سسدت و سخنهای سخحت حو ۱ 
۱ دش در افکنم به‌همه( ختو بحخت حو 
ای حافظ ار مر اد مسر شدی مد‌ام 


جمشد نیز دور نماندی ر تخت خویش . 


قسم به حجنتمت و جاه ارو شام شجاع 


که‌نیست‌با کسم از بپر مال و جا»] 
حِ ۱ 


دبوآن حافظ 


س می معغانه تسار 
0 حر یف باده رسید ای دفیق توبه وداع . 
را به میم شست وشوی خرقه کنید 
که من نمی شنوم بوی خبر اذین اوضاع : 
که رفص نان می‌ر ود به قاله ِِ 
اد ۹ ر حصه ۳ سماع . 
قان نظری ره > ار تعمی 
که من غلام مطیعم بو بادشاه مطاع ۰ 
ی جرعه جام تو تشنه‌ايم ولی 
نمی کنیم دلس ی نمی دهیم صداع 
جبن و چپره حاوظ خد | حد | میناد ! 
ات ار که کبریای شاه شجاع 


س س 


لگ که ارت که کاج ابداع 

شم < خاورفکندبر همه اطراف‌شعاع » 
د | 9 جیب افق چر َو در آن 

ماد رح کیتی به هزاران انوا 
ایای طر نخان جمشد فلك 

از غنو ن‌ساز فندزذهر به | هنگ‌سماع ۱ 
در غلعله ‏ ید که کجا سد مد 

جام در فبقه آید که اند مناع 

۱ -ِ 


مسبت 


وضم‌دور ان بنگر! سای عمرت رک 


که‌به هر حالتی این است بهین‌اوط 
طر ه شاهد دنیا همه ند است وفر یب 
عار فان بر سر این رشته تحو ند نز 
عمر خسر وطلب ار نفع جهانمی خواهی 
که‌و جودی است‌عطایخحش ً یم ز 
مظپر لطف ازل روشنی‌چشم امل 
جامع علم و عمل‌جان‌جهان‌شاه شجاع 


س ‌» 


در وفای عشق نو مشپود خوبا نم چو شمع . 
شب نشین کوی سر باذان و دندانم چو؛ 
روز وشب خوابم نمی آید به چشم غم بر ست ۱ 
پس که در بیمادی هجرتو گریانم چوش 
رشته صبرم به مقر اض غمت سربده شد 
همچنان در آثش مپر تو سوزانم چوث 
میت اش گلگونم سودی رو 
شدی‌روشن به لیتی رازن شهانم جو ؛ 
در ان ات و آ مت همحنان سر دک ۵ توست 


این دل زار نزار اشك بارانم چو شث 


(د/< شب هحر آن مر | برو انه دصلی فر ست 


ورنه از دردت جهانی را بسوزانم و 
1 


دبو آن حا فظ 


ال ارای تور وزم چون شب است 

ی عشق تو در عین نقصانم چو شمع . 
سبرم رم شد چون موم در دست غمت 

۳ دراب و نف ارام جو 3 
2 يك نفس ت ات ۳ دیدار تو 

چپره‌ نما دلمر | نا جان بررافشا نم چو شمع . 
ازع کن شبی از وصل خود ای ناز ین 

۳ سور در از دیدارت ایوانم چو شمم . 

اس مپر ر ا حافظ عحب در سر ِ هت 


سس دل ی اآٍ_ د رد ۵ بنشانم 7ج 2 


م۹۶ 
۳ 
۴ 


1 ۳ < ار 9 ِ ار دما 5 
چو بلیل دب با کوک سم 

ه سوری ناه هن کردم 
ِِ نود در شب ره بهرو شعی چوچراغ. 

*حسن وجوانی‌خویشتن معر ود 

3 : ۶ 
داشت اردل بل هرا دوه فراغ. 
ح 3 سح :۰ 

لس راز حضرته اب اد چشم 
نساده‌لا له زسودابه جان ودل صددآغ. 
۱ جهان کشاده شقایق جو مردم | یغاغ 
۳۰ 


جو باده بر ستان‌صر احی ان 
ی‌چو ساة ی‌مستان ی فتا 
ِ حاذظا سود در رسول عبر بلاغ 


س » 


طالع مدذ دهد دامنش آورم به کف 
9 1 : 
کر یکتم زهی طر و رهی بر 
طرف کر کس نبست این دل پر امید من 


۳ 0 
در د وصبه من ب#هر ط 


حه سحن هعی : 


از خم ابرودی توام هیچ گشایشی رن ۱ 
وه به در ی ن خیال کج عمر عز بز شد ‏ 

ابروی دوست ثی‌شود دست ی خیال من؟ 
۱ کسن تردستاری ار ۱ ۰ ۲ 

چند به ناز برورم مپر نان سک ۱ 


ی 


باد بدن شی ند ای ۱ ۱ ۳ 
من به خیال ز اهدی گو شه نشین‌و طر فها نكت» 


مغبحه‌ایز هر ط 7 ددم به‌چنگ و 


سحبر دید زاهدان 6 نهش و آن ود ل ۰ 


هسمت ز عاست متس باده یحو اه ولا 


"ی شهر بان کهچون لقماشیبه وان 


باردمت دزارباد آن‌جو ان خوشء 
۳ 


ِ دیو ان حافظ . 
۰ ۰ وک فب ۴ ف ۱ ۰۰ ۱ 
حافظ اس ودم دی در ره ۱ ندان صدق ) 


۶ 1 ۰ ِ 
رز و4 زر هت شو د همت سشحصه یف 


خامه ندارد سر سأت فر اق 
و شرح دهم با توداستان فراق. 
مدت عمرم که بر امد وصال ‏ 
به سر‌رسید و نيامد به سر زمان فر اق! 
که ِِ در دون به فغر می‌سودم 
به ر استان 45 نبادم بر آستاد فر ان : 
باز کنم بال در هوای وصال ؟ 
که ریخت مر دام بر در اشیان فر ای 
اچه چاره که در بحر غم 
۱ فاد روری صرم زبادیان هرا 
٩ ٩‏ ات عمر ره شود 


رموج شوق‌تودر بحر بیکران فراق ! 
4 دست من‌افتد فراق دا بکشم 


که روز هحر سیه باد! و خانومان‌فر ان! 


فراین انش هحر ان وهم فران فر اف . 
تنم و دضا و د لم ضمان فراق ِ 
۲ 


زسو زشوقدلم شک و از یار 
مدام خون‌جگر می‌خودم زو ار 
فلك چو دید سرم را اسیرچنبر عشق 
بیست گردن صبرم به دیسمان فر 
به بای شوی کراین ره هب ی ۱ 


یه دست هر ندادی عنان قافن . 


اد د 


رت مد ام مسر شود دهی تو و 

چپهان و کار جپان‌جمله ی هیچ است 
هز ار بازءن این نکته کر ده‌ام (ع< 

0 و ِِ 0 این‌زمان ندانستم» 
که کای ماد دفیق بو د ره 

ره ۳ روو فرصت شمر عنمت وفت 

که در کت کهعر ند قاطعان طر 

سا که توبه ز لعل نخار و خنده جام 
حکا ی است که عقلش نمیی ۱ 
اد زره ۱ 

بر < موی مب «‌ به بر سل 
خوش است خاطرم از فکر این خیالد 

حلاو نی که سا هرد چه زر خحدان اسشت 
به کنه ۱ ن ذر سدصد هز ارفکر گم 


۱9۰ 


2 و ۱ 
,4 نگ عقیقی شداشك‌من ج٩عجب‏ ِ 


ٍ ِِ مر ۱ ‌ لعل نو هسست همحجو عقعق 
به ده بت ند حادظ غلام طبم و 


س # 


شر اب خوری چرعه‌ای فشان بر خاك 
ار ان ام که نفعی رسد به غیرچه باك . 
هر آ نجه تو داری بخور دریغ مخور 0 
که ی ددیغ ر ند رو دار ِ هلاك . ۱ ۱ 
کات بای رای سی و ار برود من 4 
۱ که روز واقعه با وامگیرم از سر خات ‏ 
و ی چه آدمی» چه برگ: 
به مذهت همه کفر طر یقت است افمسات ۰ 
و دراه درشش حبی : 
حنان سست که ره بت زس دام مع ۱ 
و دختر زر طر فه می ز ند ره عقل ! 
ماد نا به قیامت خرات طارم جات ! 
به داه‌منکده حافظ خوش از چپان دفتی! 


دعای اهل دلت ؛ باد موس دل باك ۱ 
س س 


۲ ۸ 


13۹ 


/ 
و 


ری ی و 
بت 9 ی ۳ 
مق ۱ 


39 


هز ار دشمنم ار هي 1 فصد هلات : 


ص تو دوستی از دشمنان ندارم 


٩‏ امد فصال اه زنده می‌دارد 
و ِِ ره هر و یز از هحر نو ست ۳ ۵ 

0 

لس ای لو باد شنوم بر بش ۱ 
ه‌ ۰ عم ۰ 6 ۱ 

نود صو ر دل اندر فراق نو ؟حاش 

اص بو رخم اس به که دبیری مر هم 0 
2 تسس ۱ ۱ 

و و ذهر دهی به که دیگری در 

«ضر _ سيفك حیا ۳۹ ات4 ا| 
۱ لاان دی ود طاب ان کون فد 

عنان ِ و ی ژ‌ 13 به سیم بر ۳ 0 
ما سر و » دستت ندارم از ۳ 

۰ تاه تویی هر نظ اعا سب ۱ 
به در دانش حود هر اس 9 ادر 

۹ چم خلق ء ز دز جپان شو اد حادظ 


که بردر نو درد روک بر خاك. 


د ۴ 


ی 4 دار که من می‌دوم له و 
۱6 ۳ 


3 1 ِِ ِ ۰ د بو آن حا وظ 
آآن گو هر با بر ۵ ده در عا ام دس 

۰ ر‌ جر نو «دو 9 حاصل سپیح ملات ۰ 
لو ص‌ مت ارهست شسدر تحر به کن 

کش عبار ور ۳۹ لص وتا جو مت 3 
۱ دودی که:شوم‌مست‌ودو ید 

وعده‌ازحد بشد ومانه دو دیدیم و نه بث. 

خلق ر از دهن حو بش مینداز ره شا 

ار 1 
ز بر هم زنم از غبر مر انم دردد 
ی 
۰ حح 
حون در حافوظ حو بشش زار بادی 


من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلك . 


ای دقیب از در او یکدو قدم دور تر ك! 


28 


ت 


ت روح وداد وشمت برق فصال 

بیا که بوی ترامیرم ای نسیم شمال 
بجبال الجیپ قف و انزل 

"ه دت صیر یلم ز اشتا. ۱ 
ت شب هحر آن دود اشته به! 

بتک آن که رفن در روزوصال 
4 هفت خانه چشم 
کشیده ایم به تحریر کار گاه خیال . 
۱6 


۱ چویاد برسر صلح است و عذر می‌طلبد 
و و ز جورد دقسب در همه ِ 
جر خبال دهان نو تست کر لت ۱ 
که مباد چومن ددری خبال ‌- 

فتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی 

به ات ماگذری که عون مات ار 


» 9 
دار ای جپان 6 مصرت دین حسر و کامل 
حبی بن مظفر هالک عا لم عا 
ٍِ 2 ۶ 
ای در که اسلام یناه تو گشاده ۱ 
بر دوی زمین روزنه جان و در 
۰ دو بر 51 مکان فایش 51 شا 
رو ال از کلك تو يك قطر ۵ سیاهی 
بر دوی مه 0 شد حل مسب 
0 سشدحوان خال سیه د بل ره ار ۳ 
ای کاج که ی ۱ ن هندوی معو 
شاها دلكت ار نو در رفص وسماع است 
سرت طرات از دامن 1 ز مز مه مگ 
نم نوش وجپان بخش اد ازز لو ات 
ٍ ۱ ِ 
شید درد رب خو أه گر فتاز سلات 


دور فلکی بر در مسج عدل است 0 


خوش باش که 1۳ لم برد راه ره مدز 
۱9 ۱ 
۳ 


" حادظ قلم تاه حپان مقسم ررف اس : 


از پر معشت مکن اند بش باطل 
» » 


کی تم ار وه شرآب سل 
که دی ماد ز کردار نا مرا ۳۷ 
,ما همه دام ره است ومن زین بحت 
نیم ر شاهد و ساقی به هیچ باب خحل . 
٩‏ بار نر نجد زما به خلق کریم 
که از سوّال ملولیم و از جواب خحل. 
کهدفت‌شب دوش ازسراچه چشم ۱ 
شد یم در نظر ره روان خوات ححل . 

ک سس مت ار فد سس در دس 
آکهشد ز شوو ان حدم برعتات ححل 

1 ریز افاب و شیر خدا : 
۱ نتم زر نو در رزوی آفتاب حع ‏ 
لا از ال بت ات خضر که لشت 


ژ ۱ شعر حادظ و ّ طبیع شمح<و ححل ْ 
اد اد 
ره و نو باشد مر | محال وصول 


۳0۵ 


۵ بو ان‌حافظ ۱ 


قراد در ده ذمن ان دو سنبل رعنا 
فراع برده(زمن آل دو ۰ 
در نو هن ی نوای ب زر و روز ( 
به هیچ باب ندارم ره خروج و دح 
ررم حه سم چجاره از ِ چو دم 1 
که گشته‌ام زغم و حور روز کار م1 
هر 3 کته رل حال / دِ رز کی و ۳ 


۱ 
۱ 


دور آن نفس که به عمت شوم مد 


خر اش ژ‌ من عم نو حای سافت 4 
ساخت دار در قر ار یز 


دل ار جواهر مپرت حجو ما دازد 


مود ‌ ری حو ادث هر ۱ یه مصق 
چه‌چرم کر ده‌ام ای جان‌ودل بحضرت لو » 
"که طاعت من بدل نمیشود مق, 
به درد عشی ساز و را 


مور عسعوی مکن فاش بیش اهل عقول . 


» 


هر نکته که مک در وصف آن شمائل 
هر .کی شنت نا سب ۴۳ 
تحصمل شمه ق ورندی آسان نمو د اول 


ِ ۱ ۱۵ 1 


د بو آن حافظ 


در داراس کته حوش سراید 
« ازشافعی نبر‌سند امثال این مسائل .> 
وک ِ ببخشی بر جان‌نا توانم ؟ 
گفت: آن‌زمان که نیودجان‌درسانه‌حائل . 
اده ام به پاری شوخی اد دداری 
۱ مره سای مد ۱ ۲ 
گ و شه کر ی‌دودم چو چشم مسست )4 
و | کنون‌شدم به مستان‌جون‌ایروی:, ۸ ۱ 
ب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 
وز لوح سینه نقشت هر ٍِ و رال : 
اد دست‌حافظ تعو یذ چشم زخم است» 


بارت سیم ان ر| خر ردنت حمائل ! 
3 » 


خت چون خلد و لعلت سلسبیل ۱ 
شسسسلت در د ۵ جان و دل سبیل . 
ٍ 
همحو من افناده دار د صریلت فتل ۰ 
ك‌ این انش که‌در حان من ات ۱ 
برد زانسان ۹5 کردی در خلیل ز 
۱5۷ 


1 


من نمی‌یابم مجال ای دوستان 
رده دار 9 جمالی بس جم 

بای 9 است وهنول مس درار 0 
دشت ها واه و ِ 

ار مر ننجه عشق ‏ کار 

۱ همحو مور افتاده شد در بای : 

حاه عالم دا فا و عر و يار 

با دوهر چیزی که باشد زین قبیل ! 


س س 


عشق بازی و جوانی و شرت لعل 
مجلس آنس‌وحر یف‌همدم و شرپ 2 
شتکر دهان و مطرب شوین سشض ۱ ۱ 
هشن نك یر ۰ ۰ ۴۰ 
شاهدی از اطفو با زشكت ات زر زد 0 
دلبری در حسن و خو بی‌غبرت ماه 
َ مگاهی دلنشان‌چو ن‌فصر فر دس بر ین 
۱ کار ببر آمنش‌چون روضه دار السا 
۰ ان سکشواه‌وسشاران با 
دوستدار ان‌صاحی اسر ار و حر فان‌دوست 
با کر نگ تلخ تیز خوشخوار سبك ۱ 
ار اجل ار وقلش ازیاقوت ‏ 
۲5۸ ۱ 


دیوان حافظ 


۲ ای خرد آ هت تین 
رل عانان از ای‌صید ل .۱9۰۳ 
داني بذ له گو چون‌حافظ شیر ین‌سخن 
بخشش آموزی‌جهان افروذ چون‌حاجی‌قوام ‏ 
هر که اين عشرت نخو اهد خوشدلی بروی ناه ! 


وانکه این مجلس نجوید » زندگی بر وی حرام ! 


س س 


طا در ک 2 سک 3 حید ه تتام! 
خی هقدم» حه خر ؟ دوست کسا؟ راه کدام ِ 
که از و خصم به‌د ام امد و معشو 4۵ به کام : 
ی من 5 معشوق مر | بایان نت 
هر چه آغاز ندارد نذیرد انحام . 
ژر حد برد سعم نقسی 9 ( سما 
سرو می‌نازدوخوش نیست» خدار | بخر ام ! 


دلدار حو ناد همی فرماید : 


ی 

برو ای شییخ که شد بر تن‌ماخر قه حرام . 
روحم 4۵ همی زد زسر سدره صقیر 

غافت دانه حال بو فکندش در ده ۲ 
سمار تو را خواب ه درخور باشد 

هی له عقثل داءه دتف کف بنام 
۲۵۹ 


تو ترحم نکنی بر من مخلس گفتم 
۱ ذاك دعوای دها انت وملك 

حافظ ار به ایروی تو دارد. شاید. 

ای در 2 مرا ۳ » اهل کلام . 


س » 


عاشق روی جوانی خوش نو خاستهام 
وز خدا دولت این غم به دعا خواسا 

عاشق و رند و نظر بازهو ۹ یم فذاش 
۱ تا بدانی ۵ به دی تس آرا] 

شرمم از خرقهٌ آلودةٌ خود می‌آاید 
۱ که برو وصله به صد شعیده براسته 

خوش بسوز از غمش‌ای‌شمع! که‌اینكك» من‌نیز 
هم بدین کار سته و س خاس 

با چنن حیر تم از دست مد صرفه کر 
در غم‌افزودهام [ نج ازدل و چان کاس 

همجو حافظ به خرایات روم جامه شا 


بو که در بر که ایا بر ای 
۴ 2 0 


۶ 


۱ دبو ان حافظ 
رشخبر کحاست که | ین‌فتح‌مز ده‌داد 
۳ جان فشانمش جو زر و سیم در قدم . 
۱ و شاه ددین طر فه هل است 

۵ حصم او به سر | درده عدم . 


گت ن هر ان ِ- دد شکته حال 


سمت از سحاب امل دحمتی 4 
حجز دیده اش معاینه سرون نداد نم 
ی غم فتاد سبپرش به طنز گفت: 
ات فت تلامت و ها ینفم الندم 
ساقی جو بار مهرج واز اهل راز بود 6 
حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم . 


۴ 


ی ساقیا که هواخواه خدمتم , 
: 1 ک و دعاگو دو لمم : 
دیور و غ دوس 

ببرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم . 
1 طره مشکین ان نکار 

قکری کن ای صبا زمکافات غبرنم . 

ند غرق بحر گناهم زصد جپت ۱ 

ی عشق شدم ز اهل رحمتم . 
مکن م بهر ندیو بدنام ی‌ای‌حکيم ! 
ِ کاین نود سر توشت ردو ان قسمتم . 
سا 


می حو ۱ شقی ود به کسب است واختیار ۱ 
این موهبت سید ز میرات فط 

ِ کز وطن‌سفر نگز یدم بهعمر خو یش ۱ ۱ 
۱ درعشیق دیدن تو» هو | ۳۱ 

در یاو ه در ره و من حسته‌وضعیف 
ای خضر بی خجسته مدد کن بها 

دورم به‌صورت از دردو لت‌سر ای‌دوست 
ره جان ودل رمقمان حه 

حافظ به پیش چشم تو خواهد سیرد جان 


در | یبن خیا مم از بدهد حِ مپلتم 
9 ت 


دوش سماری چشم دو سرد اژ دستم 
لیکن از لطف لبت صودت جان‌میا 


عشق من باخط 4 امرگ ری سست. 


دیر ِ است کز سَ حام هلا ای ۱ 

از ثبات‌خودم‌این نکته خوش ۱ مد که: به‌چور 
در سر کوی ته »از بای طا ,۳ 

عافت چشم مداد » از من میخا نه تشن 
که دم از خدمت دندان زده‌ام 0 ۵ 


درره عشق از ان‌سوی فناصد خطر است 


ض 
۳ نخو ۳ که جو عمر 8 به سر مد ۱6 


ِِِِ ِِ دیوان حافظ 
گم چه غم از تب رکج انداز خشو د؟ 
چون به محبوب کمانابروی ی 
پر ددج عقیق تو حلال است مرا 

که به ائسوس وحجفا مپر وفا نشکستم 
لشکر یم عارت دل ٩‏ و برفت ۲ 
آه گر عاطفت شاه نکرد دب 
رتمت‌دانش‌حافظ به‌فلك بر شده نوده 


د 


از آنکه بشد دین ودانش ازدستم. 
۳ و ۱ عشقت چه طرف بر بستم؟ ۱ 
۰ خرمن عمرم غم تو داد به باد 
۱ به شا بای عز برت که عهد نشکستم 
ه گرچه حقیرم .ببین به دو لت‌عشق 
که در هوای رخت چون به مپر بیوستم؟ 
اه که عمری است ۱ من از سر امن 
به کنج عافت ار بپر عیش ننشستم . 
ز مردم هشباری ای تا و / 
سخن به خاك میفکن ؛ چرا که من مستم." 
»سر ز خحالت بر آودم بر دوست؟ ۱ 
4 خدمتی سزا بر نیامد از دستم . 
۳ 


دسوحت حادظ ت ان بار دلنواز و 


که: مر هی دهر ستم که خاطر ش‌خستم . 


: ۱ " ‌ 


رلف بر اد مده تا ندهی بر اد 
۵ ۱ 


محور باهمه کس:نا نخو رع‌حون بر 


سر مکش تان‌نشد سر ۱۱۰ ۴۰ 


ی 


زلف را حلقه مکن» تا ی در نندم 
طر ه را تات یلم ۱ ندهی بر 
عم اغیار مخور , تا نا 
۰ ج ۱ ۰ ۰ حم 2 
دخ برافروز که‌فارغ کنی از بر گ گلم 
۱ فده بر افراز که ار بو ۰ ۲ 
۱ شمع هر 2 مسشو ور ره سوزی ما را 
یاد هر قوم مکن تا نروی از 
شهرة شپر مشو تا ننهم سر در کوه ۱ 
شور شیر ی نیا ۱ ۰ ۶ 
دحم کن «ر من تک و شر یادم 1 1 
تا به خاك در اصف . نرسد فر 
حافظ از حور برساشا ی دی ۰ 
من از ان دوز که در سس توا ار 
۱ 


۱ د بو ان حافظط 
ي‌گویم و از گفتةٌ خود دلشادم : 
ِ ده عشقم و از هر دو جپان آز ادم : 
لشن قدسم , چه دهم شر حفر ان ۱ 
که د 0 دامگه حادثه حون افتادم ؟ 
4 بودم و فردوس برین جایم ود ۱ 
آدم آورد سا آبادم 2 
بوبی و دلجویی حود و لب حوض 
به هوای سر کوی تو برفت از یادم . 
لوح دلم جز الف قامت دوست 
چه کنم ؟ حرف د گر باد نداد استادم . 
8 بخت مر| هیچ منجم نشناخت » 
پازت از مادر کیتی به چه طالع رادم ؟ 
م حلقه ۳ ش در میخانه عشق 
ِ دم ید کی از و 1 ما ماد - 
دخوند لمم مردمك دیده 9 
٩‏ را دل به ِ ِ مر دم دا ۱ 
بات کن حبرء حافظ به سر زلف زاشك 


و ره ان سل دادم برد شادم 


/ 


7 
2 


ع 
دز 


نی وهر دم ز بادت كت 1 درد 
۱ س می بیدم ومیلم ریادت می‌شود هر دم . 
۳۹۵ 


به سامانم نمی بر سی » نمی‌دانم چه سرداری؟ ۱ 
به دد مانم نمی کوشی» نمی‌دانی م9۳ 
رآهست این که‌بگذاری مرا برخاك ویر ۱ 
گذاری آرو باژم برس تا خاك رهت" 
ندارم دستت ازدامن به جز درغاك و 1 ندم هم ۱ 
که‌پر خا کم‌روان گردی بگرد ۲ 
فرودفت ازغم عشقت دمم دم می‌ده ها أ 
۱ دماد از من بر ددع 1 یس بر ۲ 
شبی دل را به تادیکی ز ز لفت باز می‌جستم ۱ 
دخت می دیدم وجامی هلالی باز می< 

دم در برت نا کاه وشد دربکسویت 
نپادم نر لت لب را وجان و دل مدا 
توخوش‌می‌باش با حافظ برو گوخصم جان می‌ده! 
چو گرمی از تو می‌بینم» چه باك ازخصم دم‌سردم ؟ 


۷ ۹ 


سالپا ببروی مذهب رندان کردم 
تا بفتو ای خرد»حرص‌بهز ندان 7 

من ب‌سر منزل‌عنقانه به‌خود سر دم اه ۱ 
قطع این‌مر حله‌بامر غ سلیمان ؛ 

سایه ای بر دل‌د یشم فکن‌ای گنج روان ۱ ۱ 
که‌من این‌خانه سود ای تو و بر ار 

9 


ِ 2 9 ۱ د بو آن حافظ 
رد که توب سا ی و کنون 
اف | مدعادت به طلب کام که من 
کار اند لف بریشان برد 
سوری‌ومستی نه به‌د ست‌من‌و لو ست 
ِِ ی ‌‌ 
۱ نچه‌سلطان‌ازل گفت بکن» رن ٩‏ دهع 
9 الط ارل حنت فر دوس‌طمع 
۱ گر حه ترا مخانه فراو ان کردم 
ار ریاس کهدر لها ان ۲ 
حسز یو سامت طلبی جو ن‌حاه ظ 
چه کر دم‌همه ازدو لت‌قر ان د 
ِِ به دیوان غزل صدر فشینم 4 عحب ؟ 


سالبا رود ی صاحت دیوان دم : 
س » 


۱ ره سل ارات ره خو اب می‌ر دم 

: نعشی ب4 باد دص و برانمه ( ر 

» بار در نظر و خرقه سوخته 
ی 

غ فک ر کزسرشاخ سخن بجست 

بازش ز طر ه بو ره مضر ان می‌زدم 

۱ ۱۱ 


حام وه باد و محر آب می‌زدم 


روی نگار در نظرم جلوه 


نالی ره چشمو گوش در دن ؛ باب و 
نقش خبال زوی نو تا وقت صحدم 
بر کار گاه د یده سخو آنب 1 
,7 
ساقی بصوت ت این‌غز ام کاسذعی ک۳۳ ۱ : 
ِ کفتم این‌سر ود و می ناب می! 
خوش دود وفت حاوظ 5 فال مر اد و کام 
بر نام عمر و . دو لت اجنات می زدم 


س ‌» 


هر چند ببر و خسته دل و ناتوان شدم 
هر که که یاد روی‌تو 9 دم‌جو ان ث 7 

۱ شتر خدا که هرچه طلب کردم از خدا 
ن منتهای همت 9 کامر ان بو 
ای کلین جوان بر دولت بخور که من ۱ 
در سايةٌ تو » بلبل باغ جنان ۶ 

اال» ز تحت و فوق وجودم خر نبود . 
۱ در مک غم توء چنن کته دان ۶ 
قسمت حوالتم به خرابات می کند 
هرچند کاینجنین شدم و آنچنان : 
0 


رز ۱ ِ دلم در معنی ود شد 
3 اسان در که سر مغان شدم . 
و اه دو لت سرمد به تخت بخت 
با جام سِ به کام دل دوستان شدم 

رمان که فتنه چشمت ب4 من ر سید 
0 ای ز شر نله ار زمات ۲ 
سال و ماه نیم 1 باز سو فاست 

بر من‌حو عمرم گنرد » ببراز ان 
دو شم نوبد داد عنابت که حافظا 


1 که‌من به‌عفو اه ضان‌شدم. 


» 


۳ 


کش در کر اه ده کشیدم 

به صودت و ری ند یدم و نشنیدم .۲ 
۶ در طلبت هععنان اد شا لم 

۱ د رو خرامان قامتت رس 
د شب زلفت به دوز عمر نبستم 

طمع به دور دهانت ز ام دل سرد . 
جشمه نوشت»چه قطر‌ها که‌فشاندم! 

ز لعل باده فر و شت»حه عشوها که خر بدم ۱ 
ه بر دل‌ریشم چه‌تبرها که کشادی ! 

ز غصه‌بر سر ِِ بت چه‌بارها که کشدم ! 


ب- 


ز کوی بار بار ای نسیم صیح غباری 
که بوی‌خون‌دل دیش از آن‌ترار ۴ 

ناه چشم سیاه تو بود و دص د لو اه 7 
که من جو آهویوحشیز 1 دم ی برا 


چوغنجه» بر سرم از کوی‌او گذشت‌نسیمی» 
که پرده‌بردل‌خونین به بوی او ۰ 
به خاك پای 9 و نور دیده ات 

که د نو فروغ از چراغ د ید ه ند یم . 


ض » 


از دست کوته خود زیر باردم 
"که از الا بلندان شرمسا 
ِ- ز جر موی آگیردم دست ! ۱ 
و گر نه سر به شیدایی 

ز چشم من برس اوضاع کر دون 
5 شب ۱ روز اختر می‌ش. 
بدین شکر انه می بوسم لب جام 1 
تک 9 ] که ر دار روزا 
کر دعای می فروشان ۱ 
سح را شد ؟ حق نعمت می کا 
از بازوی خوددارم بسس‌شکر ۱ 
که زور مرح ۲ نا 
1 ۱ 


دبوان حافظ 


سری دارم جو حافظ همست » ۱ 


3 ن‌ 
ِ ات ات سرا امدوارم 


س س 


5 ۰ ۰ نم 
چه افتاد ز ز لفش رف در کارم 
۰ ,۰ ۵ ی 

همحجنان ۳ گشاد از ی می‌دارم ۰ 

آل حمل مکی سرخی رویم که حوجام 
0 خون‌دل» ع لس برود‌می‌دهد از رخسارم. 

مطر بم از د ست برون خو اهد «رد 
ِ 1 دد ین برده نباشد بارم ! 

حرم دل شده‌ام شب همه شب 
۱ زا ددین «ر ده حز اندشه او نگذارم 1 

گ شاعر ساحر 4 به افسون سحن 
از نی طك همه فند و-شکر می نادمه 

بخحت به او شید در خوآن 
َِّ نسیمی ژ عیا هت هد دارم 

ثر | در گذر » ای یاد نمی بارم دید 
با که گويی که تیه رد 1 سخمی بایارم؟ 

دوش‌می گفت که حافظ همه‌روی‌است رویا. 


۱ و 


در دست دهد خاك بای نگارم 
۳ لوح عبر خط یار و 

, توعد فرن وانداست 0 
ازموح سرشگم که دا ۲ 

بروانه او کر رسدم در طلب جان ۱ 
جون همان‌دم ب دم یجان ِ 

امروز دش سر زونای من‌واندیش! ۱ 
زآن‌شب وه من ازغم به‌دعادست بر 

ال ساه تو به دلداری عشای ۰ 1 
دادند قراری و سردند فر ۴ 

ای باد ,از آن باده نسیمی به من آور! ۱ 
کان بوی شفا بخش بود دفع خم 

گر قلب د لم را نید دوست عباری ۱ 
من نقد رون دردمش ازدیده شم 

دامن مفشان آزمن‌خا کی که بس اذمن 
زین در نتواید که رد ا. ۰ ۴ 

حافظ » لب لعلش چومراجان عزیز است 0 

عمری‌بود آن لحظه که جان دا به لب آرم. 


س س 


در نپانغانه عذرت صنمی خوش دارم 
کزسی زلف ورخش نعل در آتش د 
۷۱ 


۳ 


۱ 0 ۱ د‌بوآن حافظ 
رندم و ی خو ار ه به آواز بلند ۱ 
7 دس هم4 مثصب از ان‌حوریری وش‌دار ۰ 
ان ریت مر ابی سروسامان داری 

من به آه سحرت زلف مشوش دارم . 
1 حِ 
س شایدخطزنگادی دو ست 

من دك زرد ره خو نابه منقش دارم ۰ 
کاشانه رندان قدمی خواهی دِ 

تقل شمر شترین قمی بخش ۱ 

جنگما با دل محر و ج با دارم . 

حافظا چون عم وشادی جپان کترست 


مسر ان است که من خاطر خود خوش دارم. 
3 3 


بدی است با جانان که تا جان در بدن دارم 
هو | دار ان و ۳ جو جان خو بشتن دارم 
ىِ 
خلوت خاطر از ان سمم حدل ج و 
فروغ چشم و بر دل ار ان ماه ختن دار 
3 ارزوی دل جو دارم خلو تی حاصیل 
رم 
حه ور از حىث ید و بان مسان انحمن دارم 5 
ر حانه سر وی فست در سابه قدش 
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم . 
۳۷۳ 


۳ 1 ْ : 
۲ مد ار ار بان ۷" قصد دل گس ساز ود 
بر خاتم لش زم لاف سای 
جچو اسم اعظمم باشد بچه راك از اهر من ۱ 
که من در ترك بمانه در سا 8۰۰ 

خد | ر | ای رقب اهعتت زمانی د ید ه ی ره ! 
که من ۳ لعل خامو شش ۱ نپا نی صرد سجن 
جو 9 گلز ار اقبا لش خر امانم ره ۳ آینه 1 


چه‌غم دارم که درعا ام قو ام | لدین‌حسند ارم. 
ِ ۴ 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم ؛ ۱ 
۱ لطفیا ف اي ات درت تاج 
کاس | ده توازیت که موش ۱ 
۱ که من این‌ظن به رقسان ۰ 
همتم پدرقه داه کن ای طایر قدس ! ۱ 
که دراز است ره مقصد و من نو ۱ 
ری تک کرد من با 
که فر امو ش مکن وقت دعای 
۳ 


۹ ____ 


دب د بو ان حافظ 
آن دوذ کزین مر حله بر بندم بار ! 
ِ و ِ سر ِ ی نو در 9 رفقان حبر س 
۳ در طات هر وصل 

دیده دریا کنم از اشك ودروغوطه خورم. 
بایه نظم بلند است و جپا 0 


صررِِ 
2 ۱ 2 
,| سحر نهاد حمایل برابرم 
صرِ 
بععی غلام ها هم وسو ۰ حورم. 
3 نیا که از ملد بحت کار سار 
کامی که خو استم زخد| شد میسرم. 
ِ بده که باز به شادی رودی شاه ۱ 
بر أنه سر‌هو ای جو آنی است درسر ‏ . 
م مز ن به‌وصف زلال‌خضر که من 
از چام شاه با حوض کونرم : 
2 ‌. ۰ 
۱ کر ۹ عرس رسانم سر بر فصضل 
چرعه نوش بزم نو بودم هز ارسال 
۱ ببس رت اتررد ند طبم خو گرم؛ 
اودت ِ از نند ه این حد یت 
ات یال دا( 
۳۱۷۳۵ 


ی بیاورم 


منصو ر : ن مظفر عاری است 0 


و ز این خجسته نام بر اعدا مظف 

عپد الست من همه با عشق شاه بود 
گردون و درد نم و ما ره ام شاه ۱ 
سس نظم ور چر | نکنم از که کت 

ش هان‌صعت جو طعیه چشیدم رِ دست شاه 
باشد اقا 4 صیك کِ 

0 ۱ ِ 
ای شاه ی چه کم گردد ارشود 
رم 
شعر ۳( به دمن ۳7 صرك ملكت دل گشاد 
9 

فی‌عشق سرو بود و نه شوق صنو, 
بوی تو می‌ شنیدم و بر یاد روی تو 
دادند ساقان طرب ده با 

۹ ۱ ب‌یکدوعنب دضم ده تست 
من سالخورده بر خرابات بره 

باسیر اختر فلکم داوری سی است 
۱ ازعافت شام باد در قصه باف 


۳ 


دیون حافظ 


عد| که ددنن اواج با گاه 
طاووس عرش می‌شنو د صبت شهسرم . 
جز محبت تو بود شغل دیگر 
| لااسد رصیك د ام حمله در د و من 
ص لاغرم و ِ نه شکار عصفر م . 
فاشقان روی نو از دره سشتر 
من ی رسم به وصل‌تو کردره (.. ۲ 
۱ تا دیده اش به کز لك غبرت را 
ن تاد سا ره حجو ز سید سلطنت 
وا کنون‌فر اغت‌استزخورشدخاورم. 
مقصو د از ين‌معامله باژ ار تبزی‌است» 
نی‌جلو ه‌می فر و شم و ی عشوه‌می جر م. 


س س 


مچو صبحی و من شمم خلوت سحرم 
سسمی و جان و ن هه ی سبر ۰ 
‌ دردل‌مند اغ ز لف‌سر نو ست 
بنفشه زار شود ترتم چو در گذری 
وتان مه کشاده‌ام در چشم 
که‌يك نظر فکنی » خودفکندی از نظرم . 
۱۷۳۷ 


وت ای بل عم عقات ال ۰ ِ 
که روز یکی ان بر و ز سس 
غلام مردم چشمم که ناشیاه دی 
هزار قطره سارد» جو درد 1 شم 
اد نظر ات ما جلوه می کند لیکن 
کن این را من همی ِ 
به ات اف ۱ ار رد چون ناد 


2 س 


کر کشد دستش رم 
۱ 4 یرم ژند منت بدت۳ 
مان ارات را اد رت نار 0 
که پیش دست و بازوبت ۴ 

غم ی ِ از پایم در اد 
به جز ساغر که باشد دست؟ 


۰ اي افتات صبح امید ؛ 


که در دست شب هحر ان آس 


به فر بادم رس- ای بر خرابات ! 
به يكت جر 4۶ چو انم کت که 1 


کی ۰ ۰ ی 
ره ی نو خوردم‌دوس وی کره ار 


ی من از بای و سر در ۳ 
۳۷۸ 


دبو آن حافظ 
سور این خرفه تقو تو حافظ 
که کر اش شو مدر و 
د 3 

۵ بر دل ز نوك غمزه تیرم 

که پیش چشم بیمادت بمیرم 
ب حسن در اد ال است 

زکاتم ده که مسکین و فقیرم . 
طفلان نا ِ ای ژاهد فریبی 
۱ به سیب بوستان و شهد و شیرم ؟ 
ن برشد فضای سینه از دوست 0 

که‌ف‌گرخوش کم شدل[. ۱ 
6 در کن که من در دو لت عشق 

جوانبخت چپانی ِ ۱ 
ری سته‌ام با می فروشان 

که روز عم به جز ساغر نی 
3 <ز حسات مطرت دح ۱ 

ا کر نقشی کش کلك در 
بن‌غو ۳۹ اس ر آثیر مت ِ 


‌ 


من از دسر مغان مت بذبرم 
شا ان دم در استغنای مستی 
فراغت باشد از شاه و ودیرم 


آن مرغم که‌هر شام دس اه 


ز یام عرش می آید صفیر ) 
۱ 


جو حاهحل گنج او در سا دارم 0 


جر 
اس بچه مدعی ند حقیرم . 
س » 


تاد شام غر سان جو 0 آغازم ۰ 
به مو بپای غر بسا به قصه بر داز 
به یاد یار ودیار [ نچنان بگریم زاد » 0 
5 از جپان‌ده‌ور سم سفر براندازا 
مپیمنا به رفیقان خود رسان باز 

خدای را مددی ای دفیق ده تا من 

_- ۱ __ 
به کوی ده دید علم برافر از 
جرد 2 بری من بش حسات و ِ ۱ 
۱ که‌باز باصنمی طفل » ۶ ق‌می باز 
عز دز من که بهجز ناد دمسیت دمسان ۱ 
سم 1 جر 

هو ای منزل بار ات زند گانی ماست ۱ 
۱ صیا سار نسیعی 3 ای شیر ۱ 
سرشکم آمدوعييم بگفت‌روی ره روی أ 
شکایت از که کنم؟ خانگی است غماژ 


رت زذهر ه شسندم که صحد ؟ می گفت: 


۱ 
غلام حافظ خوش لپجة خوش آوازم . . .۰ 
۱۸۰ ۱ 


د بو آن حافظ 1 


» » 


۱ دست رسد در سر ژلفن تو باژم 
چون گوی‌چه‌سرهاکه به‌چو گان‌تو بازم! 
گتو » مر اعمر در از است»و لی‌نیست 
۱ دردست سرمویی از ان عمر درازم . 
0 راحت ی شمع 9 ال ِ 
ارات دل پیش تو چون‌شمم گدازم ِ 
دم که به يت خنده‌دهم جان چو صر احی ۱ 
مستان بو خواهم که گر ادند تمارح. 
از آلرده بای 
۱ در مندهر ان نم تشودسو رو 
مسحد و مبخانه خیالت ای اد 
۱ اد نج زدو ابروی‌توسازم. 
خلوت ما داشی از دخ شروزی 


سم 


8 بر افاق جپان سر بفر اژم . 


مود بود عاقیت کار ددین ره 


ِ سر برد در سر سودای ایازم 1 
حافظ غم دل با که بگویم که درس دو( 
جز جام نشاید که بود هجر م۵ رارم 


۱۳۸۳۱ 


ِ خرایات مغان کر و اوجد بازم 


حاصل خرقه وسعاده روان در باز 
دامه تو به ِ امروز جو زهاد ز نم ۱ 
خازن ِ ذُر دا 0 با 
ور چو بروانه دهد دست فراغ تا 
چز بدان عارض شمعی نبود بروا۱ 
صحبت حور نهو اهم که بودعین قصور ۱ 
با ال توا ا ۰ ۰۰ ۲۰ 
سر سودای تو در سینه ماندی بان ۱ 
چشم‌تر دامن‌اگر فاش نکردی داز 
مر غ سان از قفس‌خاك» هوا؛ کم ِ ۱ 
به هوآیی که مگ هی ص ۲ شپبا 
همحو چنگاو نگ ناری نده ی کامد لم ۱ 
از اب‌خو یش»چونی يك نفسبی بنو | 
ماجر ای‌دل خو ن گشته نگو؛ بم 
ز‌ ز اهر نیغ عمت فسست ِِ دمسا 
ت به هر موی سری بر تن حافظ باشد 0 

همجو ز لفت همه را در قدمت انداژم . 


9 س 


ِ ح 
مزدهٌ وصل تو گو کزسر جان برخیزم 


طایر قدسم و از دام جبان در حبز ۱ 
۱۸۲ ۱ 


ِ دبوان حافظ 
ولای ت و که گر بنده خویشم خوانی ‏ 
۱ از سر خواجگی کون ومکان بر خیزم . 
ار ار هدایت برسال بادانی 
بشتر زان‌که حو کردی زهان ۰ 8۲۳ 
سر تر بت من بامی و مطرت بنشین 
۱ تا به بو بت زاحد دقص ان , ۰ ۱۳ 
ز و بالا بنما آی بت شیرین حر کات ! 
ِ سرجان وجپان دست فشان برخيزم. 
آاچه پرم توشبی تنگ در آغوشم کش 
تا مر به‌ز یار مه حول .۳۳ 
را مر نفسی مپلت دیدار بده ! 


تاچوحافظز سر جان و جپان برخیزم. 


» س 


۱ نه در پی عزم دبارخود باشم؟ 0 
۱ جر 4 ات سر وی ار باشم؟ 
غریبی و غربت چو برنمی تأبم 
به‌شهر خو درو موشهر بارخود باشم. 
و سر | بر ده وصال سوم 


۱ ز بندگان حد او ند گار خود باشم . 
کار عمر به دداستباری " تدای 


که‌رو زو اقعه ئ ۱ ِ 
۳ 


ص بودگله‌ای راز دار حود با 


همیشه بیشه من عاشقی ورندی بود ۱ ۱ 
۰ ِِِ شمو مشعو ل کار حو د با ِ 


بود که لطف ازل‌دهنمون شودحافظ 


و گر نه تابه ابد شرمسار خود باشم. 
ن 2 


من دوستدار روی خوش و موی دلکشم ۱ 
ِ ۱ ِ ۱ 
«؟ ی رز سر عسد از ل يك سحن بکو ۱ 1 

ِ 
۱ ن که بت که دو تیم رنه درک 


2 ۰ 


و ام بپشتيم اما ددین سفر 
۱ لی اسیر عشق جوانان مپوش 
۲ ات کزیر نباشد زسار و سور 
استاده ام جو شمم مترسان ز‌ 
شیر از معدن ات اعل ست و کان حسن ۱ 
م۰۸ .۲۰۰۳ مقلب اک۳ رن شب 
ار ی 
۱ از سر که چم همست درد ین سر دبده ام ۱ 


حقا که می نمی‌خودم | ون وسر حون 


۲ و ی هر 
شهپری‌است‌بر در شمه حوران رشش جپت ّ 
۱ 
چيزیم نیست ور نه خربدار هر شش 


۱/۳ 


ِِ ی دیوان حافظ 
رمدد ده که کشم دخت سوی‌دوست 

حور کرد فشاند<ز مفرشی ‏ 

حافوظ عروس‌طبع مر | جلوه : رژو اأست: 

یه ای نداره از ان اه هی کم 


3۷ 3» 

ل روی توجون بگذرد > اش شم 
دل ار نی نظر آ بدبه سوی روژن چشم . 

٩‏ بت منظری ممی‌ینم 
منم ژ عالم و ار معین چشم . 

که لعل و ِ در بر معته لور 
ز گنج خانة دل می کشم به دوزن چشم . 

٩‏ سر سات روانم سر حخرای داشت 

گرم نه‌خون‌جگرمی گرفت دامن چشم. 

ات روز که دیده رح تو دل می گفت: 
5 رسد خللی , خون من به ِ دن چشم 

بوی مزده وصل تو تا سحر شب دوس 
به راه باد نسادم چراغ رودشن چشم : 

به مردمی که یل دروم حافظ را 


مزن به تاو كت دلدو ز مردم افکن چشم ِ 


ِ 2۴ 2۴ 


۵ 


۳ 2۰ 


تس 


من که اس دل چون خم می در جوشم 
۱ هس بر زده خون می‌خورم و خاموا 
دصرد حان اس طمم در ات حانان بر دن 0 
تو مرادن که درین کار به جان مي ۴ 

۰ ی آزاد شوم از غم دل چون هر دم : 0 
هیدوی رل ستی حلفه اند در # ۱ 

حاش له که نیم معتقد طاعت خویش 
۱ این قدرهست که که که قدحی‌می نو" 
هست امیدم که علی دغم عدر زور جر ۱ 
فیش عفوش نهد باد گنه بر دو 

بدرم روضه رضو ان ره دو گندم دشر و -عت ۱ 
من جر | باغ جپان ر به جوی نفر وا 

خرقه بوشی من از غایت دین دادی نیست ۱ 
برده‌ای برسر صد عیب نهان می‌بون 

من که خواهم که ننوشم به جزاز رادقم 
چه کنم سخن پير مغان نیو" 

گرازین دستد ع ‏ ما را 


» س 


ی از سرزنش مدعیان آندیشم 


۱۳۹ 


۵ و ان حافظ 
, رندان نو آموخته داهی به دهی‌است 
شو ز بده سر آن‌خو ان من سسامان‌ر | 

9 در کم‌خردی ازهمه عالم بیشم. 
تا اند که فرمان تراد ۲ 


۰ 
تخس تا ۰ 
مب 


۳ دد ین خر قه ندانی که چه نادرو یشم . 
خو نبادمن ای ناد بدان یار رسان 
۰ ح ۰ 
من ای باده حورم ور به » چه کارم ب س : 


2 س 


ب چپرة جان می‌شود غباد تنم 
خو شادمی که از ان‌جیره‌رده‌ ره 

قفس نه‌سز ی چو من خوش ایحا نی است 
روم به کل رضوان که مرغ آن چمنم . 

ٍ نشد که چرا آمدم ؛ کجا رفتم ؛ 
ِ و درد که انا کر خو پشتنم ! 

ونه طوف کنم در فضای عالم قدس ۰ 
که در سراچه تر کیپ تخته بند تنم ؟ 


۱/۸۷ 


ار گر ژ‌ حون دلم موی شوق می | بد 
۱ عطح مدا ۰ همدرد نافهٌ < 


راز ترهن اه که مس چون ً- 


که سو زهاست تسا درون پیز ۵ 


4 


سا و هستی حافوظ ‌ یش او درد ار" 


که‌باو جود نو ان تعنودره کامم. 
۴ ۴ 


چل سال پیش دفت که من لاف میز نم 


کر جاکران بر ما ...۰ 8 


رم 
هر کر ره دمن عاطفت ی فر و س‌ 0 ۱ 
ساغر هی وشیل اک صاف روش 
از جاه عشق و دولت دندان با کباز 


سو سنه صدر مصطبه‌ها و 2 ۴ 


در شأن من به درد کش نا بل هر 


کالوده کشت جامه ولی ناك داد 


شهباز دست بادشهم این 4 حا لت است 


ِ یاد درد ۵ او هو ای 9 


است بلیل ی وگن و در د ن ففس 
۳ ۱ «نْ ان عذی که خامش جو سو سرد 


اب وهوای فارس عجب سفله برور است! 


ی همرهی که یمه از ین تما ۳ 


۱۸۸ 


۱ 


ٍ دیوان حافظ ‏ 0 
به 2 مر خرقه قدح تا به 0 0 
تودا نشه خجسته که‌در من بز یدفضل 
سد منت مهو آهت او طوی گرد نم . 
۱ : ۷ : 
ی است ۳ من درطلب‌ه دوز گامی‌میز نم 
۱ دست شفاعت هر زمان در سای می‌د نم 1 
اه مپر افروز خودتا بگذدانم دوز خود 
0 دامی به ر اهی هی نهم مرعی بدامی می‌ز نم 
_ رم 
حالی من‌آندر عاشقی داو تمامی می‌د نم 
7 سم زرم ۳ 2 
که پایم ی از ساأیه سر و سهی 
گلبانگ عشق از هرطرف بر خوشخر امی‌می ز نم 
گید کت ارام دل دانم نیبخشد کام دل ۱ 
نقش خبالی می کشم مال دا می رنم : 
سر آرد غصه را دنکن بر آرد قصه را 
این آه خون افشان که‌من‌هر صبح و شامی‌میز نم. 
با[ نکه ازوی غایبم و ذمی چوحافظ تایبم 
درمحلس روحانیان که گاه چامی مید نم 
اد اد 


و ای سر و روان ی و اش چه‌کنم 
رف سسسل چه کشم ِ عارض سوسن چه کنم؟ 
۳۱۸۹۹ 


: اه ِ 4 دك خو اه ند یدم روبت 
۱ ۱ نیست حون اننه ام رودی رز اهن» چه 
۰ ۰ س ف ف جح 1 
بروای ناصح ق ‏ درد کشان خرده مگیر 
کار فرمای قدر می کند این ۰ من حه ۱ 
برق غرت جو چنان هی جر از کمن غب 
تو بفرما که من سوخته خرمن چه 
شاه تر کان <و و به چاهم اند اخت 
ح ِ 
۱ دستلیر از شود لطت بر ۲ 
ِ گر به چراغی تا اش 0 ۱ 
چاره در ه شب وادی ایمن حه 
حافظا خلد برین خانه‌موزوث‌منست 


ابدر ش م4 ل و ۱ ِ نشجمن چه تّ 
کر 


من 0 رِ ندم که 7 لث شاهد و ساغر ِِ 
۱ مت قاند هم ای ۵ ۰ ۴ 
0 من که عیب تو به کاران کرده باشم بازها ۱ ۱ 

توبه ازمی وقت گلآد یو انه باشم ِ 3 

عشق‌دردانه است ومن‌غو اص ودر بام تن 
سر‌فر و بردم در | نجا تا کجا سر بر 

لا له‌ساغر 3 کنن ۳ مهست و برمانام فسق 
داوری دادم سی رت .۲ داور ؟ 
0 


3 0 دبوآن حافظ 
۹ 0 مت ۱ 
ش لدم ان ای شیر اشوب‌من 
ناز اشك‌و چپر هر اهت بر زر و کوهر ‏ 
* از باقوت و لعل اشكت دارم کنجپا 
کی نظرددفیض خورشید بلند اختر کنم. 
وامجوه؛ کل‌رابه آب لطف‌شست 
کج دام خوان‌گر نظر برصفحه دفتر کنم 
و بسمان فلك را نست چندان اعتباد 
عپد با بیمانه بندم شرط با ساغر کنم . 
4دارم‌در گدایی گنج‌سلطانی بدست 
کی‌طمم‌دد ردش گر دون دون پر ۱ 
به کرد 2 فقرم شرم باد از همتم 
ِ ۵ چشمه خورشید دامن تر کنم 
آن‌ر ِ در ش‌می دسندد اطف‌دوست . . 
ِِ کر بط در یه در کم 
دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ دا و ای 
.من نه آ نم کز وی این ۵ باور کنم 


» ض 


"با غم عشق تو چه تدبیر کنم ؟ 
تا به کی در غم تو ناه شیر کنم : . 
بو انه از ان‌شد» که نصییحت شنو د) 
مگرش هم ر سر رف بو ز نجیر کنم. 
۲۹۱ 


1 زچه درمدت هجر تو اد وا ِ 
ددیسیی نامه محال است که تحر 
ی كت 9 پریشانی حو د 
ِ محالی که سر اسر همه تقر 


زمان کارژوی دیدن جانم باشد 


م3 


2 


در نظر نقش درخ خوب‌تو تصو بر | 
گر ند نم که وصال تو بدین دست‌دهد ۱ اّ 

دین ودل را همه در بازم و توف 
ِ رید سس 9 
ن‌نه آ: ی تزویر 
یست افل ۵ ژ فساد حافظ » 


جو ت 7 در ان ات رل بیر کنم 
»2 »2 


دیده در یا کم و صبر ره صحر ۱ یک ت 
وانددین ار خوش به دربا 5 

ار دل حت وه کر در آرم اه ۱ 
۰ ‌ سس اتدر که آدم و حوا ف؟ 
ماه خوشدلی | نجاست که‌دلدار | نتجاست 
۳ ی جید ِ خودرا مگ ۳ 

رتم بکشا ای مه حور شید واه 
۳ چو ز لفت‌سراسو دا زده در یا 5 

۱۹ 


1 دیو ان حافظ . 
تیر فل باده رد ه ۳ سر مست 


+ جام برین تخت دوان افشانم 


غلغل 9 درد ین 0 میا فکنم 
حافظا تکیه‌بر ابام‌چوسپو است‌و خطا 


من چر | عشرت امروز به فُر دا فکنم ِ 


3» »‌ِ 


3ودای‌دخش گفتم‌زسر بیر ون کنم. 


ح 1 1 
لت کر سر با بل سر ۱ شْ مجسو ن کنم 0 
دوستان» ازر است‌مید رح نگاری‌چون کنم؟ 


دوبی می کشمذان‌طبم زار لك ۱ 


ساقیا جامی بده‌تا حپر ۵ را گلگون کنم : 


۱ 
۱ 


۱ 


ب4 ره برد به گنج حسن بی بایان دو ست 


۱ 


ر برهم ر نم اطلال را جیحون کنم ۰ 


اه عودر| بعد از ین‌قارون کنم. 
اب صاح فان از ده حافظ یادکن 
دعای ون حسن روز افزون کنم 
۳۹۳ 


1 


۹ عر م6 نو به سیحر ِ استخاره ِ 


بپار تو به شسکنم می‌ر سد چه حاره؟ 
سخن درست بگو یم نمی‌توانم دید 
کهمی خورند حر فان و من نظار ۱ 
چو قغنجه با لي خندان‌به باد محلس شاه 
بباله کیرم و از شون جامه ار ۴ 
به دور لاله دماغ مرا علاج که 
در از مدانه عمط ۰ 8۰۲ 
ز دوی‌دوست مرا جو سر آد شکفت 
حو | 1 سر دشمن به اف 5 
۳ مي‌کدهام ليت وقت مستی بین 
ناز بر فلك و حکم بر را ۶ 
۰ از زرشعاست سازو بر کب ماش 
۱ جرا ملامت رند شراخواره 5 
به تخت بنشانم بتی چو سلطانی ۱ 
ز سنبل و سمنش‌سازطوقو باره۲ 
ز باده خوردن بان ملول شد حافظ 
بهبانگ بر بطونی» رازش آ شکاده کنم 


3 » 


۳۹ 


دبوان حافظ 
وب موسم نی رک 

۱ من لاف عقل ی 
بِ کب ست؟ تاهمه محصول‌ذهد وعلم 

۱ ِ در ار باتک ی بط و اواو نی دنم 
ل 5 فال مدرسه حالی دلم در فت 


۱ 


بود در زمانه وفقا؟ جام می سار 
3 ۱ 
۳ من حکایت جم و کاووس ۳ ً 


۳ 


۹4 سیاه نثر سم که دور حنشر 


باس اطت او صدازین نامه ۱ 
پيك صبح تا گله‌های شب فراق 
با آن خجسته طالم فرخنده پی کنم . 
این ان عاریت که به حافظ سیرد دوست 


ری دش به و سلم وی دم 


ِ 


گار ی شد وه در مخا به حدمت مکی کنم 
در لباس فقر کار اهل دو لت می کلم ۱ 
ی‌آندر دام وصل آرم‌تذروی‌خوش‌خرام: ۱ 
ح کمینم » وانتظار وقت فرصت میک 
وی حق شند شنو کین سعن 
در حضورش نیز می گو 8 نه غیبت می کنم . 
۱۹6 


۱ صیا فتان تا ۳ | کوی د دوست 
ات دکو بت رتم ما بر نتابدبیش از ین 
لت دلیر دام راه و یر داش شِ 9 ۱ 
باد دارای دل که چند‌ینت نصیحت م 
دیدةٌ بد بت بپوشان ای کریم عیب پوش ‏ 
رس در سا که من در کنج خلوت می 
حافظم در مجلسی دردی کشم ِ محفلی 
. 3 
من دور ك عشق و شاهد و ساغر نه ی کم 
صرل بار نو به کردم و دیکر نم 


با درزشت اس نت به 4 طوبی 9 ذصر حور 1 
2 
۱ 


۳ خاك کوی ده دو سین را ی 
تلقن در یاهل ظر یت اشاردت است 
کم ای 51 مکرر 3 


هر گز نمیشود ز سر خود خبر مرا ۰ 


۱ محتاح ره دسست نو ادر نمی 
۳ ٍ ۱ 


۱ ۱ د وان اه ِ 

ام تام که باشاهدان شپر ؛ 
ار و رشمه ر رب 9 

تا مات ایدوات ار ۱ 

من تر ك خا مرس این‌دد نمی کنم. 


» س 


ان مه گردی هزاران دخنه در دینم 

تا ز چشم سمادت هز آران ۱ درد بر ی 
ی مب تب یل که بارانت در فت ار باد 

مرا رودی ماد آن دم که ِ تو بنشیدم ! 
در است و بی‌نبادازین مراد کش فر باد 


که کر / افسونو : سر : ملیلاا ۱ هم 


ِ 8 ش دوری شدم غرق عرق چوت 
یل 1۳ نی و تافی فدای شاهد و ساقی 


1 


۱ ی ع لم را طفىل عشق می ینم . 

و سایسغعری کر ینددوست‌حا کم‌اوست 
حرآمم باد ااگرم ن جان به‌جای دوست بر 

6 ۱ 0 رد باعل کجایی ساقیا بر خسن 

۱ که عوعام ند درسرخبال خواب دو شینم. _ 

رحلت هم از ستر روم درقصر حور العین 
۱ ك در وقت جان دادن تو باشی شمم با لینم.- 
۳ 


ِ ‌ حام می گرم و از اهل ربا دور شوم 


0 غامط باشد که حافظ نداد 


9 اد 
حالیا مصلحت وقت در ان می‌بینم 


۱ بعحی ارخلق جپان باك دلی 
حجز صر احی و کتابم سود بار وِ بدیم ۱ 
ها بح هات دع] ۳ یه ح ۳ 
مب ۰ ۰ 9۹ ك‌ ۳ 
سر به ]اد کی از خلق بر ارم‌چون‌سرو 
کردهه دست که‌دامن زجپان د 
بس که درخرقه | لوده زدم لاف صلاح 
ً ِ ح 
شر مسا ار ساقی د می رن؟ 
سینه و #ن ۳ و باد عم او هیپات 1 
من 1 زر رد خر ابانم وک ز اهد كِ 
بنده اصف عپدم دلم از راه میر 
که| گردم ز نم » ازچر خ بخو اهد 
3 مکل شود ات مد آیینم ارام 
۳۱۹۸ 


دبوان حافظ 


فر یا تب نو 9 سود | می نیمم 
1 این عجب: بان که جه‌نوزیز کحام ی دم ! 
برمنمفروش ای ملک | لحاح که: دو 


۳۹ ره ِ نی رح هر . اه جد | ص بینم. 


0 هیانا که خحطا ‏ 


3 اسشت روان آه سبحر ناله ست :۰ 
این همه از نظر لطف شمام 


م ازروی تونقشی زندم راه خیال 


۰ 
ره ۳ ۰ 
۰ ۱ 

۰ 

ای ری 
ها ۳۰۰۰ ۰" 


ح 
۱ تویم گددین برد ه چا هی دم ؟ 
ِ زحه 4 هر سیحر از باد صیاه ی لیم 
من او راز مان | هی دمم م 
»3 


دو اش ار جون ارغو ان نمی بینم ۰ 
ف ۱ ۹ 
ر ك حدمت دس مغان نجو اهم گفت 
جر ۱ ِ مصلحت حجو د در ۱ ن دمی بیدم ۰ 
ّ 
فتات فد ج ار تفاع عش بگیر 
چر اس حا لمع وقت | نحنان نمی بینم . 
ك اهل خد | عاشقی است باخود دار 
که در مشایخ شهراین نشان نمی‌بینم. 
۳۹۹ 


ِ بدین دو دیده حبران من هزارافسوس ‏ 
که بادو آینه, دویش عیان نه 
ِ قد و 1 دشد از جو سار ۵ بده من 0 

2 به جای سر و جر از روان نمی 
۱ ۰ د یرما ۴۰ 


ِ" فان موی 2 باتش که 3 درو ِ 


زمن میرس که خود درمبان دم 


ِِ ی 
" 2 ۳3 : 1 
ِ 3 ۰ من و سعه و ده حجز دردین در با 

ِ بضاعت سجن در فشان نمی ینم 3 


غرم آن دوز کزین منزل ویران بروم ! 
۱ راحت جاثن طلیم 3 ک جانان ۳ 
من بهبوی سر آن زلف پریشان بر 
رحت بر و 

جون صیاً با ن‌ سمار و دی ی طاقت ۱ 
به ۳ دار سرو خرامان رو 

مه 2 ۰ 
دار زره او جو قلم 1 به سر 6 با ید روت 
۱ ی ء ح 

با دل زخم کش و دیدةٌ گریان برو 
۳۰ 


۳ در حافظ 
ردم ازین غم بدر آیم روژی 

با ور منده شادان وغرل خوان ‏ ۳۰ 
لا او نده صفت رفس کنان 

3 تا لب چشمه خورشید درخشان بر وه 
٩‏ را غم احوال گرانبازان نیست 

بار سایان مددی تا خوش و 1 در 
۱ ورچوحافظ ز بیابان نبرم ده بیرون» 


»‌ 3 


ان منزل ویر آن‌به سوی خانه روم 
دص ۱ آنسا که روم عاقل و فرزانه روم . 
#قر گر به ات به ودطن ناژ رسم 
پذر دردم که هم از راه به میخانه روم . 
و و مک هکننم شداز بن‌سیروسلو ك 
یه در مه با پر بط و سمانه روم . 
ان ره عشق .گرم خون بخورند 0 
با به شکانت سوق باه ری 
ان دست من‌و ز لف‌چو ز تحبر نگاد ۱ 
۱ چند و چند از بی کام دل دیوانه روم ؟ 
۳3 خم ابر وی جو مره باژ 
سرحد ه جک کنم وز ق شیر انه مت 
۳۰ 


نوت ۳ ِ 3 1 ‌" ۳ قآ 32 ك 
و .۱ 0 ی ی عزد اج و 
۰ ن 3 ِ ۰ 0 1 4 : 2 


حجرم: ان د۳ "که جو حافظ ره نولای فا بر 3 
سر خوش از سکده با دوست ه شاه ۳۰ 
۷ ۴ 
آنکه پامال جفا کرد چو خاك راهم 
خاك می بو سمو عذر قدمش می خو 
من نه | نم که رجور نو بنالی بجاشا ۲ ۱ 
بنده معرقد 9 قا کر دو لمجو ۱ 
وضرِ ۰ 
سته‌ام در خم وی نو امد درار 
آن مسادا که کنددست طات ۴۰ 


ذره‌خا کم‌ودر کوی‌توام‌جای خوش‌است 


و 
در سم ای‌دوست که بادی ببرد 5 / 


بر میخانه سحر جام جپان بینم داد 
ور جسو نو کرد 

صوفی صومعةً عالم قدسم لیکن 

حالیا د در مغان است حوالت؟ا 
با من راه‌نشن‌خیزوسوی مه ی ۱ 

تادر آن حلقه ببینی کهجه‌صاحب ۲ 
مست بگذشتی و از حافظت| ندیشه نود » 

1 اد دامن حسن نو برد 
خوشم آمد که سیحر خسروخاورمی گفت : 
با همه بادشهی نده نوران شاهم 


۳ 


۷ 


ار ِِ.ِ و ازروز گار 


طالع من 


2 ره د سرت باشدو دا تکار 
ب‌مستی سك دک ِِ ۱ 


_ِ_ ۱ 


بدست تفی ق4د ادن نهز بر 3 
 .‏ مجموعه‌ای بخواه وصراحی 


اکیان عشی ذشان جرعه سس 


۰« ار ن شود ومشکبار هه 
ژد کهچشم رد ن؟ ر آنبو دی‌از کمین ۱ 


: ای آفتاب ؛ سایه ۳ بر مدار هم 
آب‌دوی لا وگل نید ن‌حسن: با« 


1 


اسیرز لف‌تو ص ِ ۳ 2 


ور انتصاف تسف جم 


یاد 0 ایور او ۱ ب‌ صبح : 
ت ۱ جان 7 رد دا و کو ِ ِِ 


بایدار بر ک تا ی مداد 

فلك و طور دور ۱ 

تبدیل ‏ ماه و سال وخزان و با 

خالی ماد کاخ جلالش ز سروران ؛ ٍِ 
ور ساقیان سرو قد گلعذار هم 


س 3 


در دم از بار است ودرمان مش هم 
ص فدای او شد گ جان بر 
۱ بار ما دارد 9 3 ن 
اد ۱ 9 ره وصد حون ما 


۱ دروف را بت و پیمان سب 


حان دو در د ۵ می گ 


گ 


مد و شپان ك ر 


محتسب داند 5 حافوظ می حورد ) 


اعف ملك سلییان نز هم . 
د بٍ 
ی دل از دست داده ایم 


ههر ار عشق و همنفس حام راده ۸ 
ان مامت مك ۵ ازد 


تو دوش داغ صبوحی را 


ما ّ ۳ ۳ ۳ داغ ِِ ام 


۳ عد استاده ۱0۱ 


1 4 
3 


0 
ی 


گقتی با فظ| دن ۰ همه ِِِ و ۰ 
نقهش غاط مسبن که همان لوح ِِ آیم 


دِ ِ جام و ِ مه رو نپاده 


ان بدان‌دو نر گس‌جادو سپرده‌ایم 321 1 3 ۱ 3 
۱ ۱ _ ۱ هم دل بدان دو سنئیل هند و نپاده 
ی گذشت اه امد ت 
ِِ ۱ بدان دو کوشه 9 نهاد 


و 1 ِ یرت ِ نه ب* با «(. اد 
۱ ِ _ِ چشم باز حه ۳ ۰ باژ ۱ ِ 
شاه در ی 4 جادو 0 تراد ۱ 


ِ لت سر سودایی ازملال 


نت 


۰ 
3 
شهمحو ن در قمشه در سر رز 3 بو نپاده ۰ 
۲ 
ِ 


۱ در اه امد جو و نار گان ماه 


ی ۱ 1 دواد اف 
گفتی که حاذنظا دل سر ات اس ؟ 


: در حلقه های ان حم 9 نهاده ایم ۱ 
9۴ ع» 


#بن در به ی حتمت وحاه آمده‌ايم 
۱ از رل حاد ثه اینتجا به بناه امده‌آیم : 

او منزل عشقیم و ز سرحد عدم 
تا به اقلیم و جود این‌همه دراه امده‌ایم. 
ره طلب کاری این که | مده ایم : 

چنین گنیح که شدخازن اوروح امن 
به گدایی به در خانه شاه امده ایم . 

گر حلم نو ای اش و فش کحا ست ٩‏ 

1 .۳ صسحم 

که‌ددین بجر کرم غری ناه ۱ مده‌ایم. 

ب‌ رو می‌رود ای ابر خطا بوش‌سبار! 
4 ره دیوان عهل نامه ساه ۱ مده‌آیم ۰ 

حافظاین خرقه بشمینه سنداز که ماء 


از ت قافله بااتش اه امده ایم . 
۷ ۴ 


ری 9 مغان دار و قو لی ات فدیم 
۱ که: «حرام‌است‌می | نجا که نار است‌ندیم.» 
۳ ۱ 


سس حد من دسر ین من‌از ناد بر فت 


ِ 9 اهم زدن دلق ر‌ 4 ی هب ۱ 
دوع را صحبت نا جنس‌عذابی ِ ست 
کر ره فنات لب جانان رم ۳ 
سالها رد هه ۱ نم بر . در مخا ن4 3 


ای نسیم سحری یاد دهش عپد قد : 

هد ص سال بر سر حِ مر ٍ 

۱ را تم رقس کنان عظم رم 
٩‏ ار ماه صد امید ستد اول دل ۱ 

۱ ظاهر 1 عپد فر امش نکند الق کر 3 

۱ غیجه کو ۳ دل از کارفر و سته مباش ! ۱ 

دم صبح مد یا باس 3 انفاس ۲ 

ف؟ سود خود اندل ز دری در کٌ 

درد عاشق شود به بمداوای که 

سر فت اندور که با خود سری ۱ 0 

4 ات در است نصا زرو سد 


نب 


است هی ناد شودلطت دا 


سختی ۱ 
و ربه آدع برد صرفه ز شطان رجا 
حافظ ار سیم ور رتست چه‌شد؟شا کر باش! 


فتاه کشادی طل 
۱ به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم . 
" راه حرم وصل ندادیم مر ۱ 
ِ گدایی ر در کلم زادی طلبیم . 
لد ماگر چه روان است ولی 
به دسالت سوی اوباك نهادی طلبیم. 
ِ دا عبت بر دل ها ناد حرام : 
ِ ار از جورغم عشق تودادی طلبیم 
له خال تو بر لوح بصر نتوان زد ۱ 
ِ مور از مردمكت دیده مدادی طلبیم 
رین ول خر استبهجان 
1 سر له ت گفت: 1 ادی‌طلس ۱ 
ود نسخه عطری دل سودا زده‌ر| 
از خط غالبه سای 


مت رانتو اد‌یافت مگردردل‌شاد 


بر در مدرسه تا جرد سشیمی حافظ؟؛ ۱ 


خیز تا از در میغانه گشادی طلبیم. 


» س 


چشم باری د‌ ۱ شتیم 
حو 5 عاط بو كت ۱ رعجه 1 پند اشتیم 
۳۰۵ ۱ 


9 درحت دوستی در سس 


9 ِ ر فتیم و تجم 


ی 


یت 5 و ۱ نف درو ی سود 
ور به با و ماجر اها د اشت 
شیوه حشمت فر ؛ سب 9 داشت 


ما علاط بر دیم و صلح ۱ نگاهه 


حسنت ره ود هرا دلفروز 


ها ریت وه شک بت کبس ِ 3 ٍ ۱ ح 


: : ص-_ ۱ 
جا اب حرمت درو نجذ اش 


گفت خود دادی به ما دل حافظا. 
ما محصل بر کت نگماشتيم 


» » 


صلاح از م حه میحو ی که مات ِ ۱ صلا گفتیم ح 
به دور در دی سامت رل دعا ک 

در میخانهام 3 ِ هیچ ار حانقه 9 ۵ ح 
صرر ۱ 

کرت ناور بو د ور به سجن 1۳۳ بود 5 ما کف 

ن از چشم تو ای ساقی خر اب ۳ ی ح 

بلا تک و خبیتب هز ار س 2 حیا کن 

ِ ان هن نسحشا بح بشما ی حو ری 1 خر 


به خاط رادار معنی یک درخدمت کا کفت 
1 


نم سل اد اشت س‌خحلت به باز | ورد ۱ 

که| ش سست جر اس ِ و دن ستان <ر اه : 

گر جون ناثه‌امع خون کشت کم ریم نمی باید 
حجزای انکه با زلفت سخن ازجن ما که 

سم کٍ" هُ 

و اش گفتی اي حافط وی با بار در نیرف 


‌ بد عهپدی ص و حکابت یا صبا ففتم : 


ع» 3 


محصول دعا در ره حا نانه نپادیم 2 
خرفه صد زاهد عاقل زند اتش 


این داغ که ما بر دل دیوانه نهادم . 


1 ۰ ۶ 4 
بطان ازل گنج غم عشق به ما داد 
۱ دل ندهم ده مس اد مپر ان ر 
مزر او بر در این خا نه نپادیم : 
خر فه از ین ش منافق تتو ان نود 
شاد ار شوه ر ندانه نپادیم 
ّمی‌رود ای سر گشته که اخر 
5 ی ستحم.. مزر 
جان در سر ان ره دا نهاد بم 1 
له له که چو ما بی دل و دین بود 
ان را که لقت عاقل وفر زانه نهادیم ۱ 
۳۰ ۱ 


وهای حا . 8 


بت و ۰ 


ار چه ِِ هم 


» س 


۱ ِ 9 
1 ان‌بود (هجزده آن‌شیوه نسیر 
ی 5 ععت و مسندجم‌می رود به باد 


گرغم خوریم‌خوش نبود به که‌می خو 3 


3 درخون‌دل دشسته جو یاقوت احمر : 
واعظ ن نصحت‌شو بت دا 13 م 
ٍ باغاك کوی دوست بهفر دوس 


3 
چو ن صو فان به‌حالتو رقصند مقتدا 


حرعة نوات من قدر لعل باقت 1 
دار واگ مش نو از خا دا کیت 


هه 


و جو ره به 0 کاخ و صل دسیت 


با حاا ای ادن ۳ سر ۳ 3 


س 


ویو ای اد ِ 
نا خرقه صوفی ره خرابات در دم : 

شطح و طامات به باز ارخر افات بر یم 
وی ردان قلندر ره ره آورد سقر : 
ِ دلق شطا< ی وسحاده طامات 
"همه خلوتبان حام صبوحی ِ ند 


1 


ه ۱ 
: ی صسمحی به دور ببر مناحات بر ۳ 1 
ار میقأت بر یم 2 
پوس ناموس 1 سر رس دنم 


3 


علم عشق بو در نام شیاه ات در ۷ ۰ 
اك 0 نو ره صحر آی قیامت فر دا 
همه در فرق‌سر » از بپر مىاهات بر دم ۰ 
۲ #نپد در ره ما خار ملامت زاهد 
ار ای ره ردات مکافات «ر نم ِ 


حسسحم 


اه زد تشمیه | لوده خونشن. 
۱ كِ بدین فضلو هر نام در امات بر یم 
-ر و قت تسد دل و کری ند 
بس‌خجالت که از ن‌حاصل اوقات بریم 


نه به ی‌بارد از ین ۰ سرقفی مق رس بس خی 


۲ 


۳ به مخانه یناه از هم4 آفات نر دم .۰ 


۱ ده 0 فا کم شدن ار 0 


3 
ر 
۱ 
4 


با 


۵ 0 تِ سک 4 مپمات ۳ 7 
۳ 


39 
ی 


1 7 ارغوانی ر کلات ۱ اندر ۳ 


حافظ ان ۳ حو د بردر هر سقل4 4 4 


7 

4 
72 

«۲ 


9 ۳ 3 ّ َ افشانیم ی رهز رن شا رانداژ یم 
۱ فلك را 0 و طر حی نودر انداز, 
گر عم گر انهیز د که خون‌عاشقان دیزد ‏ 
من‌وساقی ره ۳ سا د م و شادش ب براندازء 
چودردست است‌رودی‌خوش یز ل‌مط ری ‌سر ودی‌خوش 
که‌دست‌افشانغز ل خوانیم‌و با کو بان‌سر اند از د 
صا جات وحجود ما بدان عالی جنات | نداز 
کین از عقل می لافد با طامات می بافد 
سا کاین داوریپا را به بیش داور انداز یم 
, 
بپشت عدن ا گر خواهی بیا با ما به میخانه ۱ 
سجن دانی و خوش خوانی نمی ورز ند در شیراز 
سا حافظ که نا خودرایه ملکی دب انداز یم . 


۳ 


د بو ان حافظ 


۲ خر هه سالوس بر لشیم 


۱ دین بعس رو قّ راخط بطلان ه‌سر ِ 
2 فتوم صو معه در وحه می نميم 
۱3 ار ره روضه رضوان به ما دهند 
علمان (دروصضه 4 حورزجنت ره داز سم ُ 
ِ روزی که رخت جان‌به چپانی د کر ۱ 
ات ۶ در تن غب منروی است 
و حلوه ای رایروی او ۳9 جو ماه نو ۱ 
ی ۰ ۰ 4 
او ره <یل مایرت حنان لا فا زردن 
پای ار خو یش چر | ۱ 
3 3 
سنانو تک آن به که به عشر 0 شیم » 
سحن در مغان است و به‌جان نیو شیم َ 
گت در اس درم ووفت طرب‌می گذرد 
جاره آن و سجاده ب#می بقر و شیم. 


۳۵ 


۲ نون ساز فلك دهزن ب است 


جون از ن . عصه نما ۳ ؟ 9 چرا| نتحر 3 
ِ کل به جوش هن وازمی نز د مش 1 ی : 


لاجرم ژ ِ حرمان وهوس ‌ ی و 3 


هی کشیم از ت لا له سر ۱ ای موهو ۲ ‌ 
ِ ۱ چشم بددور؛ ! که, ی‌مطرب دمی مدهوث 
ِ - ِ حافطظ| دن ۱ ۰ با که بو ِِِ" 8 


» #۷ 


ها شبی دست بر آر یم و دعاه ی بکنيم 
۱ ۱ غم هجران ترا چاره ز جا؛ ی کنر 
تا بیمار شد از دست »رفیقان مددی! 

تا طیین به‌سر آر یم و دوایی بک 

بازش آر بلاختا ر ۱ ۶ صفایی ۴ 
خشك‌شد بیخ‌طرب د اه‌خر ابات کجاست؛ 1 
۱ تا در آن آب‌وهو انشوونمایی ۲ 
مدد ازخاطررندان طلب ای دل,ور نه ۱ 
کر من ای متفا کر بای ک 

ی 3 


۹ طایر کم حوصله کاری نکند 
ِ طات از سابه ون هما: یت 
1 0 سا 


تابه‌قول و عز لش سازنوایی بکنيم : 


س س 


تکو ۳ بدو ِِ 5۹ حق نکنيم ٍ 
۰ سیه 2 خود ازردق نکنیم. 


ی ات و مطلق نکنیم. 


م مغلطه بر دفتر دانش نز نیم 
1 ح 0 سر حق برودی شعید ۵ ملحق نت ۰ 
9 3 

۵ ار حرعه رندان ره به حر مت نو شید 

العفا س‌ ره می صاف مروق نکنیم 
ش بر انیم چپان در نظر دراه دوان ۱ 

-فیکر است یه ورن معرق نکنیم : 
لت اویاب هن می شکند 

تکهان ره 5 در لن «حر معلق نکنیم 5 

۱ ِ 

دی گفت حسو دی رح فبء 


ی ر احید 
گوتوخوش با که‌ما گوش به احمق‌نکنيم. 
: کافظارعسم خطاگفت نگریم برو 
9 حف گفت عد ل‌باسعن‌حق نکنيم. 
۳ 


سرم خوشاست وبه بانگ بلند می‌گویم 

۱ که من نسیم حیات از پیاله می‌جوب, 
عروس ژزهد به وچجه خماد نشیند ۱ 
۱ مربد فرقه دردی کشان عوشد: ۲ 


۱ 


شدم فسانه به س ر کشت وایر وت دوست 
۱ ۱ کشید درحم کان حجو اش چون کو: ۱ 
گرم له بیر مقان در :4 روی ِ اید 
کدام در بز نم ؟ چاره از کحا جون 
ِ مکن دراین چمنم سرز نش به خود دویی 
چنانکه پرودشم می دهند می‌رو ده 
و خانقاه و خرایات در مبائه مسن ۱ 
0 دا کو است که هر جا که هست ا اون 
ار اه طلب کبسای بر وزی: است 
غلام دولت آن خاك عنبرین بویم 
سوق «ثر 0 مست بلند بالایی 
چو لاله با قدح افتاده بر لب جوب 
بیار می که بفتوای حافظ اژدل باك 


غباد زدق به فیض قدح فروشویم . 
ن س 
بارها گفته ام و بار ۳ می گو یم 


من‌د لشده اینر ه نه به خود می دو : 


9 


1 بنه طی صفتم داشته اند ۱ 
ان استاد ارل نت ٩‏ 
1 رخارءو ؟ هست 


ِِ 


خو می ۳ 


که از 1 او می: بر وددم‌می‌دویم . 

ستان اب من بل جر ان مت 
۱ کر فری دارم وصاحت نظری ی جی ۳ 
ت باد ق‌ملمع ۳ ِ ن‌عیب سس 

رب کز و دنگ ریا ل ی‌شو یم 
1 و کر به سای زجائی دی | 

ی سر ره سب و و فت و و 

۳ 
حافظم گفت که خاك در میخانه مىوی؛ 


و مکن‌عیب: ۹ من دك خن می بو بم. 
۴ 3 


- 


چه ما بندگان پادشهیم 
مر 
۱ بادشاهان ملك صبح کپیم ۰ 
1 مر 
جام کتی نما و خاك ره 
وا حصود و مست غرور 
: ره 
بجر . بوحید و عرفهه ۳ 
9 بصعت حون کرشیه کند 
ماش ار #2 جو 0 ۰ 
۳ 


که تو درخو اب ومابه دیده 


متصور و افف است اه 


شیر سر خیم 3 افعی 
و ام بح و یکو که باز دهد 
کرده‌ای‌اعتر اف وما گوهيم. 


س »2 


۹ برس آمدو نامه خوان 51 می‌رود 
با دم و دود 0 باردل است در ز , 


بچه تب استخو آن»ءن ِ 


نش مرا که اس جع 


زر ری 
از چه می‌برد بیش‌طبیب هر زما! 
0 : 
هط از ات 1 شعر تو داد شر بتم 


و مه 


س » 


نکه گفتم 0 عم با طستان 


تر كت طبیب اکن ۷ وه شر بم بخو ان 


درمان نکر دند مسکی ۰ ۲۱ 


(م ان . د ۵ 1 با دنل 


محست بر مپر حو دسست 
بار بت مبادا 


تا چند باشیم از 
با ال که 
وان ببفتی درد 
اف تس شدای 3 


می شنیدی بند ادیبان 


س » 


می‌سو زرم از فراقت روی از حفا بگردان ۱ 
هحر ان بلای ما شد پادت بلا نکر 
9 رم 

مه جلوه می‌نماید بر س عر گردون 

سم عص 

0 مرغول ۳ در اذشان ی به دعم سنیل 

شمای عقل و دین در | ببرون‌خر ام سر مست 
تور سر کلاه بشکن در بر قبا بگردا 

__ ۰ 

2 نی جر و جامی سواز ۳ نکر 

دوران همی نو بسد برعادضش خطی‌خوش 
ارت بو رل از بار م۱ بگردا 

حاوظ دز جو بروبان شختت جز این قدر نسیت 


کر نیستت دضای م فا برد 
4 » 


وان سپی سروخرامان به جمن باژر سا 
دل آزرده ها 2 ره نسیمعی سشو از 
بعحی ان حان رن رده ره ن بازرسا 


۳ 


تا ات 
زا 


۱ د بو ان حافظ 
شورفید منزل چوبه امر تورسند 
۱ مار مپر وی مرا نیز به مین باز رسان ۳ 
۲ در لمل یمانی خون شد 

بر یمن باژ رسان. 
طایر مبون ها ون ار 

پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز دسان . 
1 است که ما س تو نخو اهیم‌حبات 

بشنئو ای بيك ح ‏ و سخن بازدسان . 

1 بودی وطنش دیده حافظ یارب 


به مررادش ز غریبی به وطن بازدسان . 


س‌ ‌ 


را کم نشین باخرقه پوشان ! 
رخ از رندان ی‌سامان میوشان ! 
ن حر 4۵ تص ۱ آاردگر ه 
ِِ وفت قبای ی فروشان ۰ 
ن صوفی وشان دردی ندیدم 
1 صافی ناد عبش درد نوشان ۰ 
تاک طبعی 9 ظافت داری 
تک انبپای مشتی دلق بوشان . 
مستتم 9 ای سور میشین 
چو نوشم داده ای زهرم منوشان . 
۳ 


وز ز سالوسان ین 


س 


شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان 


مست بگذشت و نظ رس ی 


۲ هم4 سر ۴ 


؟ ی از سیم‌و رات لسه ی خواهد بو د؟ 


مندهة ص‌۰ ن شو 9 برحور ز‌ همه سم لك 


۲ 


9 


۱ کمتر از ذره ای» سامت مشو » پر نورز 


۱ 
۱ ِ رت خورشید دسی چرخز 
بر جپان 0 مکن ور قدحیهم ی‌د ار ی» 1 
۱ شادی زهره جبینان خور و ناز که « 


سر تما اه ول من که روای< سس ناد 3 ۱ ِ 


بر هبز َّ از صحت یمان شک 
دامن دورس راد ست ار و ردشین بفسل 


مرد ِ شو 9 کذر از اهره 


که 0 اند این‌همه # ین ۱ 


ِ عذحه 


ت ِِ صسا گِ ۳ کلاه و 


) غنحه رسد از حرم) به تالم سرعل 


به عیثه دل و دین 


و 


حجد بت ات 0 و ام باده نخو 


به قول ساوح و و ای در صاحب دن 1 


چاك از ؟ بیان ۳9 به 2 


٩ 


دنت را دید کل و له در باغ 


چو مستان جامه دا بدرید بر" 
من از د سرت عمت هل درم حان 
ی دل دا تواسان مر ]9 

به ول دشمنان » بر دشتی از دوست 


: رح مه ۳ دوست دش 

تنت در جامه چون در جام باده 

دلت در سینه چون در 0 

ار ای شمم . اشك ازچشم وی ۱ 

( سوژ د لت سس خلق رو ؛ 
مکن گر ام 1 كت سوز 


بر اید همجو دود از راه رو 


د لم ر | مشدن و در ۳ میندار 
هو دل در زلف توسته است حافظ 


بدینسان کار او دو با میفکن 


س س 


3 سلطان کل بدا شه از طرف من 
مقدمش بارب مباركت ناد بر سر و وس 
خوش به جاک‌خو بشتن بوداین نشست‌خسر وی 
تسد هر که | کون بح ۴۰۰ 
۳ 


بو آن حافظ . 
جم را شارت ده به حسن وا 
3 کاسم اعظم کرداژو کوناه دست اهرمن . 
بد معمور باد این خانه کز خاك درش 
۱ هر نفس با بوی دحمن می‌وزد باد یمن. 
ِ : 9 
کت بو ر‌ سیب 5 بت ۳ لمگیر او 
۱ در همه شپنامه‌ها شد داستان انجمن . 
ك : 0 
جو گانی‌جرشت رام شید درر بر دین 
سم رم 

سار ص را ا روان سم‌شر دو ست 

نو درحت عدل سُشان بیج بدغو اهان‌یکن. 
1 ۳ مم 
تفت گر باتکبت خلن‌خوشت 

حبزد از صحر ای ایذح باه مت حتن ۱ 
ره بر آنانتظار جلوه ای‌خوش 0 
مو ِ ۰ 
رت با عقل کردم گفت حا وظ کف سوس 


قسا م .ده وه فو سل مارا م4 من : 


۱ ی 
ای صبا در ساقی نز اتايك عر صه دار 


تااز ان‌جام زر افشان‌جرعه‌ای بخشدبهمن. 
» س 
شتر از فکرمی و حام‌جه خو اهد بودن 0 


1 ببینم 4 سر انجام حه خو اهد بودن ۹ 
۳۷ ۱ 


1 


ِ : نپد دام چه خواهد 3 
خور عم مخور ۳ ند مقلد مئیوش 
اعتمار سعن عام چه خو آهد 
ت د نج تو همان به که شود صرف ره کام! 
دا خر که ه باعم 1 ِِ 
بر میخا هی حو معمایی دو س‌ 


از 1 جام که فر حام حه را 


بردم‌از ده دل‌حافظ به دفو چنگ و غزل 


تاچز ای هن رل نام حه خو اهد بودن 2 


0 دانی که چیست دولت ؟ دیدار یار دیدن 8۴۰۰ 
_ 1 
در کوی او کدابی بر خسروی گزید 


3 


از جان طمع بر بدن 6 سان ود و لسن 


از دوستان جات مشکل وان ۲ 
دو آهم شدن به ستان‌چون غنجه با دل تنگ 


ز ۱ نبگ نامی بر 
7 > مد ۳1 4 


جو ن سیم ۳ ک راز نعت۹ رم 


که سس عشقسا( 2 ی ۱ ژ 


9 


دیو ان حافط ۳ 


کار ول زدست موذار ! 
کاخر ملول ۰ دسست و لن ۰ ۳۰ 


3 


تب 

دی 

دس افد ددویش رور دادن . 
۷ 


ِِ اد ّ ِ# شاه 2 4 


ی 


که ۶ ۰ شیرم به عشق ورریدان 
منم اه دیده قنالو دام به ید دا 
کنیم و ملامیت د کشيم و خعوش س باشیم 

ِ در طر بفت ما کافری است رد . 
رِ زمیکده گفتم که حیست نحات ِ 

بخو است جاعمی و اف * رار بو شیدن . 
ودل ز ماشای باغ عالم ات ۱ 

آداست هرد چشم ارد توا 
بر ستی ار ان نقش‌خود زدم ِا 

که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن . 
حمت سر زلف تو وانقم و وی 

اد را را دك شین . 
به ميکده‌خواهيم تافتزین‌مجلس » 

0 ت عملان واجب است نشنیدن 
ر یار پیاموژ مپهر بارخ خوب ۰ 
که گر دعارض‌خو بان خوش‌است درد 2 ً 

۳۱ 


موس <ز ساقی رح چام گک حاوا 4 


ِ دسن ز هد فروشان خطاست بو سیدن ه 


3» #۷ 


ای دوی ماه منظر تو نو بپاد حسن 
خال و خط تومر کر حسن و مد. ار ۱ 
در حشم خمار : س پنهپان فسون سحر ۱ 
در در لف بیقر ار تو بیدا قراد حس 3 
ماه تنافت همحو تو از پر و ۱ 
۱ سر وی خحاست جون‌قدت‌از جو یبارحه 
خرم شد از ملاحت تو عمد داری 4 
فر م شد از اعطافت تورو زکاد حسو 

از دام ز لف و دانه خال تو در جپان 
۱ بت هر دا نداد نگعته کر 
دایم به اطف دایه طبیع از مسان حجان ۱ ۱ 
. یراد ۱ حسن 
ات ار ان شازد کر اسشت 
کاب عبات من نورد ۰ ۳ 
حافظ طمع برید له ستد تعر و 


۱ 
1 
۷ 
1 
۳ 


۳۳۰ 


۰ د بو آن حافظ 
اف دار سل مت تا ۱ 
یعنی که دخ وش ی خراب در 
ان عرق ژ چپره و اطراف باغ را 
جون شه‌های دیده ما رل ۰ 
۱ تک جو عمر برفتن شتات ِ ‌ 

ساقی دور یاده دک شتاتب : 
ار کش بر وان فست را 

وز رت تن سرا به خواب تن . 
سنقشه شنو و لت توار ِِ 0 

سر به ریت لاله و عرم ۱ ۲۳۰۰ 
حا که رسم وعادت‌عاشق دشی توست 

با دماین قدح دس و ناما عتاب ِ ِ 
هون حباب دیده به روی قدح گشای 

وین خانه داقیاس اساس از حباب ؟ 

حافظوصال می‌طلبد ازره دعك 


ث 


1 س 


ح است ساقیا قدحی پر شراب کن 
دور هلك درنک نبارد شا ۲ 
یشتر که عالم فانی شود خر آب 
۱ مارا زجام باده ان شراب ل ۱ 
۱۳ ۱ 


خورشیدمی د مشرق‌ساغر طلوع 9 ِِ 
کریر گتشه طا زر ۱ 
روژی که چر جح از گل موه زها ‏ 


رببار کاسه سر ما در شرات 


م۱ مرد ز هد و نو ره وطامات نیستيم 1 
: 1 ِ 
با م مه جام یاده صافی خطان 13 


کار صو اب یاده بر ستی حادظا 


۰ 

۳ 
۳ 
5 


بر حیز وعزمجزمبه کارصو اب کن ۰ 
ِ اد 


در در در [ و شستان ما منور ِ 


هو ای محلاس روحانیان معط که 
ا ی ققمه نصحت تاد که +عشق هبار ۱ . ۱ 


بیاله‌ای‌بدهش کو :دماغ را ثر ؟ 
ره چشمو ابروی‌جا نان‌سیرده‌امدلو جان 7 
2 51 تماشای طان‌و منظر ۲ 


۱ به بام‌قصر بر | و چراغ نو 5 


۹ رححو4 یدرس‎ ٩ 


از من خر فه نك ود تن ۱ 
ره و ص و فی و شم قلندر گ 
۳ 


د بو ان حا فظ 


دان‌چمنز بر دست حسین نو اند 
کر شمه بر سمن و جلوه بر صنو بر ت : 


تو کار خو دمده‌از دست‌وم به‌سا ٩‏ 


ی ن- 
ب ديدة ادراك شد شماع ال 
۱ اوح هد رشن رامنور ۰ 
یه فند و صال دو حد ما نو د 


حو التم ره كت لعل‌هه‌حو کن. 


یاله ببوس آن؟ 
مد ین دشقه دماغ معاشر آن ت ۰ 
‌ کار ها شعر حا وظ از ن 


س 


رد چشم من سخنی هست 0 کن 
۱ چون ساغرت بر است و شانو نوش کن : 
ً عشق وسوسه اهر من سی است 
نش او رل به بیام سروش کن : 
» نوا تیه شد و ساز طرب نماند 
ای‌ختی تالعر کش و ای‌دف‌حروش ( ۰ 
: و خرفه لذت مستی نبخشدت . 
۱ هت درین عنل طلب از می‌فر وس اک 5 
۱ 


ببرآن سعن ز تحر 9 دک و 
هان ای س ر که‌ییر شوی ند گوش 
بر هوشمند سلسله ننهاد دست ؛ عشق ۱ 
خواهی کهز لف‌باد کشی 1 رك‌هوش 
با دوستان مضایقه در غمر و ال تست 
۱ صد جان فدای بار نصیعحت ۳ 
ساقی که جامت از می صافی تپی مباد ! : 
چشم عنایتی به من درد نوش 1 
سر مست در قیای ره ات را 
يك بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن 


س س 


+ ای تن و بازار ساعری یی : 
به‌عمزه» رونق و ناموس سامری 3 
یه اد ده !سر و دستار عا لمی ؛ 
کلاه گوشه به آیین سروری بش 
به ژ لف ی ۹ این دلبری نزدار ۱ 


به غمز ه 9 قلب ستب‌کر ,۳ 

رام اسر کوی و ک ۰آزهمه کس ۱ 
م 

2 ده . وق بری شب 

وه اه ان نظر 4 شیر 9 اس / 9 
به ایروان دو تاه قوس مشتری بش 
۳ ح 


3 دبوان حا وظ 


عطر سای طو و راک سن ار دم باد 


۳ ۰ ۰ ۰ 0 


جو عید لس صاحت فر و شد ای حافوظ 


9 حٌ_ 
بو فقدر او ره سخن گفتن دری تعانن ۱ 


س س 


بلند دا تقس با من 

و تاه رد قصه زرهد درار مس . 

ی دلا که آخر پیری وذهد و علم 
با من چه کرد دیده معشوقه باز من ؟ 

رسم از خرابی ایمان که می برد 
محراب ایروی تو حضود نماد من . 

۰ به دلق ذدق سوشم نشان عشق 
غماژ بود اشك دعیان کرد دار من 

ت است بار ویاد حر یفان نی کل 
ذکرش به‌خبر ساقی مسکن‌نوازمن : 

ما ورد کز سیم ان 
۱ گردد شنامه کرمش کر سا ۰ ۲ 

٩‏ ان هی زنم از گریه حالیا 
تا کی شود قرین حقیقت مجاز من ؟ 

نودجو شمع‌خنده ز تک بمی 0 
تا تست تدل به کید سور و۱۳ 


۳۳۵ 


ی چو از نماز توکاری نمی‌رود ِ 

هم مستی شانه وراز 2 ۱ 

حافظ زغصه سوخت یگو اه اس ۱ 

با شاه دوست پرور دشمن من 
ت زد 


1 


جون شوم خاك دهش داب. ن فشاندزمن ۰ ِ 


3 بکو بل نگردان رو ۳ 
رویر نگین‌ر ابه‌ه رکس‌می ی بدهمچو گل» 


ور ؟ 


چشم خو دار | گم تم :] خر ؛ رل نظر سیر س‌ ست! 1 


3 
و ور 0 29 


ی‌خو اهی‌مگر تاجوی خون را ند زم 


۱ 


و م باز بوشان ناژ بو شاند ۳ 


او به حو نم نشنه وم يس( حش ‏ تاچون‌شود! 3 
کام بستانم از » با داد ستاند ز 1 
گر چوفر هادمبه تلخی جان بر رل بو ِ 


تس 9 سای شیر ن ناژ ۵ یا ند ز ۳ 


گر 


جو شمعش بش هیر )در عمم خندد جو 0 


ور بر نجم » خاطر ناز كث پر 


دوستان».جان داده ام بپردهانش مر 


2 ب#4جیزی محتصر »چون باز م ی‌ماندزم ۵ 
صبر کن‌حافظ که گر زین ۰دست ت باشددرس‌غم 


عشق درهر 3 شه‌ای اقا نه‌ ای خو | و دمن 
ِ جرد 


۳ 


د بو آن<ا فظ 
عقل و جان 1 سته ز جر ان کر سان. 
۶ د م که :و حشی و ضم ء ه هر حا: بی‌مباس ! 
و ۰ در وعنح ۱ ن ا هو سین 
داش ماشا خانه ناد صاست 
جان صدصاحدل ۱ رجا فسه يمك مو سن : 
گ فا .از دلر ما غانلند 
مر : سیم 
ای ملامت 5و خدا دایرومسن آن روسی! 
۰ ۵ 1 ِ عم 
ادل‌دردس»صا را دك رد نپاد 
با هو | دار ان رهرو حبله هند و سین . 
4من‌در جست و جوی او ز خودفار غ‌شد م 
ِ ند ید سیت و ترید مثلش از هر سو سس . 
۱ ور اب می فالد رو است 
ای »خدا را آن‌خم ابرو ببین . 
از مر ادشاه متصور ای فلت سر بر متاب» ِ 


عم ن 
نیزی شمشیر در قوت بارو سبت. 


٩‏ شش وروی مه جسنان بل" 
لاف مدع آنان » حیال ایا ۲۰۰ 
یر دلق ملمع ها دارید 
ِِِ دراز دستی ِ 2 7 آستینان سن 
ٍٍِِِ۳ 


به خرمن دو جپان سر فرو نمی آرند ِ 
دماغ و کر کدابان و خوشه جسنان 

بپای نیم شمه هرار اجان ماد ۱ 
تاراما ۶ ۱ ۱ ٩‏ 

حقوق صحت مارا به باد داد و برفت 
و فای صحست بار ان و همرت ال با 

اسبر عشق شدن چاره حلاص من اش 0 
ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بر 

کدورت از دل حاقط مرداصصت دوب 


صفای همت پاکان و پاك دینان بین 


س س 


‌ ی‌فکن بر صف رندان نظری پر ار 
بر در 2 م جک ار پر از ه 
در حق من ؛ لت ف که می‌فرماید 
سحت حخوب است - ولیک ار از , 
مرش کره از کر یانب ح 
: ددین ۱ هر ما نظری سر ار و 
و ۱ 
ناصحم فتت که : جر عم چه هنر دارد عشق؟ 


۱ 


برو ای خواجه عاقل » هنری بپتر اذ یر 
دل بدان رود ره چه کم .صّ ندهم > 


مادر دهر ندارد سری پتر از بر 


: ۳۳۸ 


/ 


د بو ان حافظ 


8 سر ۱ 
کات حافجظ هل ین مبوه تیا ت است بجن 


سس ن 


چان بر خرایات و حق نعمت او 
سس درس من‌جزهو ای‌خدمت او 
ای اهر اناست ‏ 
ببار باده که مستظیرم به هت ۲ 
اغ صاعقه ان سحاب روشن باد 
زد به خرمن ما اس محبت او . 
مخانه کر بت و 
مزن بیای 4 معلوم نست بت 9 
که دوش به مستی سروش‌عالم غیب 
نو ید دادکه عام است‌فیش درحمت او ۰" 
ن به چشم حقارت 1 در من مست 
 ِ‏ ثست معصت و هد ای مشت او . 
1 کند 3 من میل ز هد و نو به کی 
به‌نام خو اجه بکو شیمو فر دول ۱ 
مدام خرقه حافظ به باده در گرو است 
۱ ۶ ات خایات نود فطرت او : 


۱ ۱ 
۳ ِ 


س » 


۳ رون شدی به تباشای ماه بر 


3 
۱ 3 
از ماه ابروان منت ۰ شرم باد رو 


۲ ی است تادلت ز اسرآنز لف ماست 
غامل ز حعط ان اران ۰ ۰ 
مفر وش عطر عقل به هندوی زلف ما ! 
کانیحا هز ار نافه مشکن به نیم 2 
نخم و وا و تمس در نره 0 کشتر ار 
1 9 شود که بود موسم درو 
ساقی ببار باده 1 رمزی اد ۰ 
از سر رال کی . .۰ ۴ 
سل هلال هر سرمه مبدهد شان 0 
۱ از افسی سامت و در كت کلاه زوا 
حافظ جناب ببر مغان مأمی وفاست 


درس حد بث‌عشق بر و خو آنو زو شنو 
3 


۳9 سمدژ فلك دیدم و داس مه بو 
بادم از کته خو یش آمد وهنگام درو 


گنت ۳ بحت بحفشدیو حو ر‌ِ سك دمید ؟ 


۱ 
۳ اس ل همه اژ 7 بقه نو مر مشو 


1 
۰ ء۳ 1 


۱ ( دبوان حافظ 
ی ۳ ك و محرد چو مسییحا به فلك 

از چراغ تو به خورشید رسدصد بر تو . 
ِ بر اختر مد مکن کاین عبار 


ك 


۱ تاج کاو وس زر نود و کر ار 

وا در و لعل ارچه گر ان‌دارد کوش 

۱ دور حو ی رات است تصیحت سشنو . 

بد دور !زخال ۸ درعرصه حسن ‏ 
دید ق, ی‌داند که بردازمه و خورشد ‏ ۱ 

بان کو مفروش‌این .عطمت 5 زدر عشق 

خرمن مه به چوی!خو شه بر و ین به دوجو . 

اس زهد و ری خرمن دین خو اهد سوخت » 


۳۹ و ۱ دن جر وه سشمیته بیند از بو و .۰ 
ِ اد 


آفتاب ۲ ال نو 

۱ مشك تاه مج ه ردان تا 

. سر آی‌دیده بشستم»و لی چه‌سود ؟ 

۱ 1 بسک یست درخورخیل‌خبال تو. 
9 ناز و نعمتی ای ا تا حسن 

۱ بارپ مباد تا ششیامت زوال 
وع‌تر ز ‌ ِ- نو صورت نبست باز 

: رد اویت ارفی مشکان متا 7 


۳ 


در چبنز افشهایدلمسکین چگو نهای؟ ۱ ۱ ِ 
کاشفته گفت ناد صبا 0 ۳ : 
بر و کر ,زدر آشه ی در ۱ ِ ۱ 
ای نو دار ۳ 0 قر حنده ۲ ۱ 
ِ : 7 
اسان زر حلقه به گرشان مشود 
9 عشوه‌ایز ابروی همحون‌هلال 
7 مش بحت باژ دی دهپیست ان 
مزده‌ای ر مقدم عبد وصال 
تن ته شاه 4 امد مدار. رو 
کر ی‌است‌در ۳ ردحال 
دود سش گاده اه جر تام اب 
شر ج نبازمندی حود ِ ۳ ملال [ 
حادط در ین کمند مرب ان ت است 6 
سودای کج مسز که نباشد محال تو ‏ 
#۴ » 
ای خو نبهای نافه چین خاك راه 
جو زر شید سایه درر‌ ور طرف کلاه 
۶ اس ِ سم٩۵‏ ی برد از حد؛ بر ون‌خر ام 
ای من مدای شیوه حشّم سیاه 
جو تم بحو 9 که‌هیج‌ملك باجنان ال 
ارام وخواب‌خلق‌جهان راسیب تویی 
زان شید کناردیدهو دلسکته ۲۱5 
:۳ 


دبو آن حافظ 


٩‏ سناره‌ای سرو کاراست هر شیم 


ِ م۱ میم و ۳ دو لت باه دو ۰ 
حافوظ طمع مسر ز عایت که عاقت 
اتش زند به خرمن‌غم‌دود آه تو . 


س س 


قبای بادشاهی راست و بالگ لو 

زیشت ناح و نکن از کوهر والای و 
ات فتح را هردم طلوعی می‌د هد 

از کلاه خسروی رخسارمه سمای تو . 
9 ۳ اقال باشذ هر کسا 

سایه اندازد همای جر کردو ۳ نو . 
سوم‌شر عوحکمت باهز ادان اختلاف 

نی ۵ زر ذشد فوت ازدل دانای‌تو. 
۰ حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد 

طو طی خوش اجه یعنی کلك‌شکر خای‌تو. 
چه‌خور شیدفلك چشمو چراغ عالم است 

رو شا ی بخش چشم اوست خاك‌بای‌تو . 
چه اسکندر طلب کردو ند.ادش‌روز گار ۱ 

جرعه‌ای بوداززلال جام‌جان افز ای تو . 

۱ ۳۳ 


اف ۵ 


عر ض‌‌ حاجت‌درحر یم حصر نت‌محتاح تست 
را مخحفی مان با فر و غ رای 
خسر وا ببرانه سرحافظ ار 


براهد عن ان بش هه تا و 


» » 


[ 

113 

9 
13 

۱ 

3 

1 

1 

۰ 
۳ 

3 

1 

1 


د هرد طر ه مت سای بو 


تاب سفشه تک 


۶ ۰ ع جح 
برده عرحه می‌درد حند ۵ د لکشایت 
ای گل خوش نسیم‌من بلبل خو یش امسو ز 


من که ملو ل سس از نفعس و ان 4 
قال‌ومقال عالمی می کشم از بر ای" 


1 
1 
3 


دو لت عشق بسن که و ن‌ارس فقر و اذتخار : ۱ ۱ 
ِ شهُ * تاج سلطنتمی شکند کدای: 
خر زهدو جام‌می گر چه‌نه‌در خورهمند ۱ 
1 ن‌همه نش می ز نم ازجبت‌رضای ۲ 1[ 
کر آن‌عشق‌توآن نفسم رود شیر ۱ 
این سر برهوس شود خاك در سر ای: 

شاه نشین چشم من کیه که خیال توست 
حای دعاست‌شاه‌من ی تومبادجای 1 


خوش‌چه‌نی است‌عارضصت ای ار بپارحسن 


۳ 


ی‌است خون‌افشان ردان بان انز و 

جپان.س فتنه خو اهدد ید از آن‌جشم‌واز انا ۰ 
8 چشم آن تر کم که درخواب خوش مستی 

تکار کا روی‌است‌ومشکن‌سایبانابرو 1 
ِ مد تنم رس غم که با طغر ای ابرویش 

۱ ۳ راشد تک مایت ر طاق اس ارو ؟ 


ان وه و ۱ طر فه کل ز اری است ‏ 
گر حورو بر را سك ِ بد با چنین حسنی 
که‌این‌را| این چنین چشم است و آنر | ِ" نجنان‌ابرو. 
کافر 3 نمی سدی نقاب رل و ی بر سم 
که محر آبم با حم ان داستات ابرو 
اه مر غذ بر ك‌بود حافظ در هو اداری 


ره دس غر مدش در دحتم ار 
3 


1 عذد‌ار بار که حِ فت ماه ازو 

0 ت؟ لك به‌در نیست راو 
روی‌دوست گوشه محر آب دو لن است . 
3 ۳ نجا مال چپره و حاجت ی ارف 
ِ ۰ 


۵ بو ان‌حافظ ۳ 


<ِ 


ای چرعه نوش مجلس‌جم» سینه باك‌دار! 
کایته‌ای‌است جام جبان. ۳ آه از 
دار اهل صو معه ام ورد یی بر مست ۱ 
این دوده‌بین که نامه من‌شد سیاه از 
شطان عم هر ۱ نجه نو اند نکو تس : ۱ 
من برده‌ام ساده فروشان شاه ازو 
ساقی چراغ می در ۵ آفتاب دار 
کین فروز معبله ص۱۰۳ 


ای ره روز نامه اعمال م2 فشان ً 
۱ پا ۲ ک 3 
یاس وال سرد حرراف ناه از و 

اف که ساز محلن عشان ساز کرد ۱ 
بخ مباد عر صه این بزمگاه ارو 

را درس ال ۳ دارد خاش 


رودری ود که اد ۳ بادشاه ازو؟ 
» 3 
ِ 
گ دمن سا قی ۱ ‌ 
ناد بپار می‌وزد باده خوشکوار ۴ 
۱ 0 
کل نو ز ار باد هم کتید و 
م1 
و ۰ ی | دبده اعترار ۲۰ 


یل دص 


محلس ۳ عیش را غالیه مر اد نسست 
ای‌دمصبح خوش نفس نافه و ۲ 
۳ 


د بو آن حافظ 
3 1 رم 1 
دست رم به‌حون دل‌ببر خدانکار ۲٩‏ 5 
بع سبحر ز خیر یاف ز عارض نوزد 
نت مگر ز لعل من بوسه‌نداری آرژو؛ 
مردم از بن‌هوسو لی‌قدرت ار ده 
۳۹ فظا گر چه‌درسخن خازن گنح‌حعکمت اسشت 
ِ مر 


س‌ ت 


ی بيك راستان خبریاد ما بو 
احوا لگل به بلبل دستان سر ابگو! 
محرمان خلوت انسیم غم‌مخور 
۳ با اشنا سخن آشنا گ 
_هم‌چومی زدآن‌سر ز لفین‌مشکباد 
۱ باها سره داشت زب دا ۱ 
ِ نی در دوست تور است. 
کواین‌ستن معاینه درح ۱ 
قّ که‌منم مازخرابات می ند 
رت رن این‌مار ۱ 
ودبگرت اندر دولت گذر بود 
۱ بعك از ادای‌خدمت وعرض دعا و 
۳۷ ۱ 


7 3 7 3 
هر حندما بدیم تو مار | بدان مکیر! 
کٍ" نب 

شاها نه ماجرای 0 آگدا 

۲ : بر این دشر نامه 1 ‌ همحنشم 19 ۴ 
بااین گدا حکایت آن بادشا .۴ 

9 ی فشاند 
بر آن‌غر: بب‌ماچه گذشت ت؟ ای‌صیا « "۳ 

جان‌برور ارت مره ار باب معر فلت 
حافظ کرت به‌محلس اوراه می‌د هد 

گی نوش وترك زدق د بهر خدا بگو 


ع 
۱ 
7 
4 


۶ ه4 


حررلت سیم معسر اه د لخو اه 
"45 ور هو ای و در خو است نامداد یک 

لت راه شو » ای طایر ححسته ۳ 
که ولد ات شد ازشون خاء آن در کا 
بباد شخص ! نز ارم که عرق خوندل ات ۱ 
هلال راز کنار شفن کت ۲۲ 

بی تو نقس می کشم ذهی حجلت 
ح ی مر ۱ 
مد تو عفو 0 » ور به چیست عدر کنا 
ژ دفستان دو آموخت در طر بقت در ۰ 
سید ۵ دم که صبا حات ژد و سیاه 
۳:۸ 1 


شق روی توروزی که از جپان بروم 
ّ 1 و 
مده به خاطر ناز 4 » ملا لت اژ مره 4 3 


و ۰ س 


ی ی رل 
3 و ی ی اما ی مان ۲ 3 
ی ی تا تایب ی 


ِ ۱ اد د 


شم مدام است از لمل دلواه . کارم به کام است الحمد ل - 


کت اش گس اش رد که جام زر کش که ملد 
گا دی افسانه کردند پبران جاهل شیغان ۱۲.1 
۲ دست زاهد رم توبه و رد فعل عاید اس ال 
نا چه و شرح فراقت ؟ چشمی وصد‌نم جانی ومد 
13 مستاد؛این غم که د بد است ازقامتت سرو از عارضبت ۰ 
شون لت برد از یاد حافظ 

درس شانه » ورد ۱ 


۷ ۷ 
ْ ۰ ۱ 9« 
در بت دار د وی ۱ ن ماه گردن نهادیم الحکم لله 


3 


آبن فقو ۱ ما دز د تیم ان حه چار ۵ با بت ۱ او 
‌ 1 1 مه 

| شیخ ۰ ات کیتر شناسیم با ام آباده با نصه ۳ 
7 ۰ ک‌ ۰ م۰ سٌ 

۱ دس ی با لت شمری تاه ۱۲ 


حافظ چه نالی ؛ گر وصل خواهی 


خون بایدت خورده در گام و یگاه. 


» 
وصال اوز عمر جاودان به ! 
به شمشیرم زد و با کس نگفتم 
به داغ بل مردن برین در 
جل! را از طییب من سر‌سید: 
تن یا تم سر و ما رت 
به خلدم دعوت ای ز اهد مفرما 
3 تدای وی او باش 
جو نا ۰ سرمتاب از [_ بیرآن! 


۳ : 
| گر چه رنده رود | ب حبات است 


شبی ی یک رد بد است 


۴ 
خداو ندا مرا آن‌ده که آن۲ 
را دوس ازدشمن نان ۱ 
به خاك پات کز ملت جپان ۲ 
که خر کر شودان ۱۲ ۲ 
بود خا کش ذ خون ارغوان ‏ 
که‌این سیب‌زنخ زان بوستان: 
به حکم آنکه:دولت جاودان 
که دای ببر 1 بت و ره 
هت شیر از ما از اصفهان به 


سخن اندردهان‌دوست شک 
و لیسکن گفتهٌ حافظ از آن به . 


» 


د 


۲ تن برده بر | نداخته ای دی چه ؟ 


مست از خانه رون تاخته ای بعد 


حه 


ی 


زاف در دشت ما به فرمان رفس 


۱ سجنن با همه در باه ای بعی 


9 


2 
یب 


استتوی ۲ ۳ 


۵ بو ان حافظ 


قدر این مرنبه نشناخته ای یعنی چه 
سر زلف حود او ل نو بهد سم دادی 0 
باژم از بای در انداخته ای بعنی چه 
س 
کت رمزدهان گفت فص سر مبان 
وز مبان تیغ به ما اخته ای یعنی چه 
عا قست با همه ِ با حیه ۱ ی بعتی حه 
حاذظا دردا را چوفرود امد بار 


خانه از غر نبرداخته ای بعنی چه ؟ 
ئ ۴ 


" سرای با رفته بود و ت رده 
وت ۹2 بر وصلایی به شیخ وشات زده» 
بو کشان همه دد بند 0 ده تور 
فك ز رت کله جر در سحاب رده 
ماع جام و قدح نود ماه پوشیده 
عذ ار معس نان راه آفتان ژده , 
روس بخت در آن حجله باهز اراث‌ناز 


کته مساو در در یک کل ا ۲ ژ د 6۵ 


ساغعر عشرت فرشته رحهت 
زجرعه بررخ حور و پری‌گلاب زده » 
۳۱5۱ 


سل شو رد و عربد*ه شاهدان شرین .  .‏ ۲ 


ِ هد شکسته ورن َ دحنه 9 باب 
ِ رز دم و ۲ من : بر و ی <رد ان 


ِ که ای خماد کش مفلس شرا * 
یه کند که "و کدی بءضعف همت ور ای 3 
ِ 
ز ز گنج خانه شده خیمه برخراب زد 
1 یو ِِ 
وصال دولت نداد پر سمت. مدهیل 1 

خفته ای نو در 1 غوش بخت خو اب زا 

سا به‌مب‌کده اف ۸5 در توعرضه کنم 
ِ هز ار صف زدعاهای مستحاب زده 


1 فلت جنیبه کش شاه نصر : ۰ ۰ الدین + اسیت 


سا سان ِِ د سرت درز کاب - 


ژ با عرش صدش بوسه برچناب زده . 


» » 


ی که 6 صلسله زلف درار امدرای ۲ 


فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای . 

۱ ساعنی هفرها و بیردان عادیت 
۱ 0 جون برسدن اریاب تاد ام 1 
ِ ی الدی: نو میرع‌حه به‌صلح و هبح ِِ 
چون به هر حال پراز نده ناز آمده‌ای 


۳ 


. دیوان حافظ 


3 اش ره س آمیخته ای از ك لمل 


ح ۱ چشم بت دور که س شعبده باز آمده‌ای . 


٩‏ ول رم تو که از بهر تواب 
1 0 غمزه خودرا به مار ات ۲ 
من با تو چه به یغمای دلم 
همرت 9 آشفته وه ار راز امد 
کت حاوظ دیرخ قه شراب او ده است ۵ 


مر از مذهت لین طافه با امده‌ای + 


3 ی ۱۳ 


س دفتم به در س ۵ خو اب ار ده 
خر فه بر دامن و سحاده شرآت آلوده , 


٩‏ اسیرس نان مغبحه اده فروش 

گفت : دار شو آی‌دهرو خو انا ود 
بت‌و شو د یی کن‌وسر خوش به‌خرابات خر ام 0 

۳9 نگردد وان دنس را اه 
هوای لب شرین ِا زد ات ؟ 
جوهر دوح به باقوت مذاب آاوده 
طپادت گذران م رل ببری ِ من 

جلیت شب و رف شبات ار 
8 و صافی شوو از چاه‌طبیعت به در آی 


4 صفایی رید هریت تر ات 0 1 


7 
۳ 


فتم ۰ ان جان‌جپان ده دا دورسیت ۱ 
1 فصل ِ از می ناب 


آ شا بان ۵ عشق در دن <2ر عمق 6 


ظر قه گشتند و نگشتند به اب اد 
گفت حافظ لمز و هه اران مد 


از ین اطف به انواع عتات ند / 


د اد 


از من جد | مشو ! که توام نورد بده‌ای 


3 


آرام‌جان و موس و رمیده از 
از دامن نو دست ندارند عاشقان ۱ 
رآهن صمو ری اشان در 

شویش ر ممادت گز ند از آ نك ۱ ۱ 
در ری با غایت خو بی رسبده ا؟ 

منعم مکن رعشق‌وی» ای مفنی زمان ! 

معذور دارمت! که تو اورا ندید» | 
آن سر نش که رد ترا دوست حافظا: 


سر : ِ 
۱ 1 خو یش مگر پا کشیده‌ای ؛ 
ن ت 


دامن کشان‌همی‌شد ۰ درشرت رز ده 
صدماه‌رو , زرشکش +جیب قصب‌در یبد 
۳۹ 


د بو ان حافظ 


کِ س بر کرد عارضش خوی 


3 جو ن و ره‌هایش سیم در در 1 ها ی 
۱ ی فصیح و شیر لن ؛ قدی بلند وحا يك 
دویی لطیف وز ییا چشمی حو شو کشیده 


وت . جان فزایش ارات لطف ز اده 
ی ار خوش خر آامش‌در ناژ را ده 2 
لمل‌دلکشش بین‌و آن خندهدل شوب 
آن دفتن خوشش سن وان گام آرمده 
۱ هوی سیب حیت شم ازدام مایرون شید 
( یار ان حه جاره سازم ۳ 1 دل رمید ه؟ 
بار » تا توانی اهل نظر میازار! 
دس وا ندارد ای نور هردو دیده . 
دور بر شمهای تن ای پارر کر ۱ : 
خاطر شر یفت رنحیده شد ز حافظ 
باز ۱ که ر ره دم از گفته و شنید ۵ 
«س هر بار او بم‌در ال حو احه 
ار ود سم ان میوه ور سید ۵ ۰ 
‌» ‌» 
فون‌دل نو شتم نزد يك‌دو ست نامه 


2 


انی دایت دهر امن 
۳۳۵ 


۱ 
۳ ۱ 


دارممن از فر آقش‌دردیده‌صدعلامت 


دموع عینی هذا لیا لعا 
هر چند کاژمودم از وی نود سودم 


من جرب | لمحرب حلت به |[ ند ۱ 


سس اف کف ۲ 


عذاب د ی قر با لس 


گفتم ملامت ۲ آید؟ زر فد ست گه دم 6 بح 
و ار ما داینا حیا بلا ملا 

اه حوطا لن امد حام ی به جان‌شیر , دن 

بدوق مه و من ۰ امه. 


2 


#9 
‌» س 


س رحال نو باحال خرینیر ۲ 
خر د که قبد محا سین عشق 9 ذر مود 0 
به بوی سنبل زلف تو گشت دیواة 
هزاد جان کرامی دای سا 
من ( مد ه زغیرت ر‌ یا فنادم دوش 


نخارشر شش ددم رد ستت بیگا ۳ 


حه نقشپا که در ۱ نگيختيم و وق 3 ند اشت 


۱ ۳۹ 


تن ی او به‌جای سنند 


به‌غبر خال سیاهش که د ید ره دازه ۰ 


مزده جان به‌صبا داد ت در نفسی ‏ 
شمع روی تو اش جون زر سرد بروانه. 
.| به دورلب دوست هست بیمانی 
حد بت مر سره و ۳۹ نقه‌مسگوی که ناژ 


فتاد در سر حافظ هوای مبخانه. 


بادم عقل را ره‌توشه از هی 
کار می فرو شم‌عشوه ای داد 

ساقی ان ار و شسییدم 
دی زان میان‌طر فی را 


ِِ_ ره 


که ننددطر ف وصل از حسن‌شاهی 


واين دام بر مرغی 


یم ومطر بو ساقی‌همه او ست 


#۴ ۱ 
گرفتم باده با چنگ وچغانه 
ر شیر شش کر دم‌رو ۰ 
که ۱ 0 ارم ر مانه . 
که ای‌تس ملامت را داد 
ا خود را سینی درمیانه 
که عنقارا بلنداست اس 
که با خودعشق بازدجاودانه ؟ 


ال اند تن در ره ساب 


ارت دربای نایدا ۳ : 


است ال ۱ 


و جو رهم م هت ی 
که تحقیقش فسون است و فسانه. 
3 د 


۳۷ 


۱ 
و 994 و 


ی ی شید قد ج له ۰ دمی 
طامات 1 به جرد ور تایه 
بگذر زکبرو نا ز که‌دید است دود 


هشیا ر‌ سو . و که مر ِ جمن 4 3 ن! 


کارت که خو آب‌عدمدر بی است هرا 


خوش‌ناز کانامی <م ی» ای‌شاخ نو سار 


۲ 


کاشفتگی مبادت از ِ ۳ 

۴ 

برمپر چرخ و شوه‌او اعتماد نیست 1 
عای رن ی ک‌شدایسن‌زمکر و 

9 اشر آب کوب و حوراز بر ای‌ماست 1 
و امروز نیزسافی مه‌روی و جام می 

ید رضت اد ماه ۱ ۱ 
جان دارو یی که 2 م پیرددردهآ‌صيی 

حشمت مین و سلطنت کل که سیر د : ۳ 
۱ فراش ناد هرورقف دا در ۴ 


دزده به باد حاتم طی جام يك منی ۱ 

ٍ ات زا 1 سیاه بخیلان ِ نیم سم 
ِ 0 ۴ 
ز آن‌می که‌داد حسن و اطافت به‌ارغو ان ۴ 
رون کند اف زاج‌ازدخش به‌خوی 


۱ 1 بر بطومر غون‌نایو ۷ 
۳۸ 


0 د بو ان حافظ 
بنه به با ك به‌خدمت چجو ند کان 

ِ استاده است سر فقو در سته‌اس سس 
حاوظ حدایت سحر فر بت حو ست رسد 


تاحد مصروچین و به‌اطر اف روم‌وری 
ر 3 


صوت بلبل وقری اگر نئوشی می 
علاح کی کنمت آخرالبواء!۱ ۰ 
٩‏ نه ازدنی ووی فصل ببار 
۱ که می رسند 3 رهزنان پمن‌ودی 
ِِ 
و گل‌نقاب برافکند ومرغ زدهوهو " 
منه زدست بباأله چه می هی‌هی . 
او سلطنت وحسن, کی ‌ثباتی داد؛ 
از تخت جم‌سختی‌ما نده است وافسر ها 
ریم اث خوارگان کفر است 
به قول مطرب‌وساقی به‌فتوی‌دف‌ونی. 
1 نه هیچ نبخشد باز نستاند 
محو زسفله مروت که شته لد 
9 وان جتة الماوا 
۱ ۱ که‌هر که‌عشوءٌدنباغر بد,وای‌به‌وی 1 
ها نماندسخن‌طی کن. ای‌ند بم‌حکيم ۱ 
سار باده شادی دوج حاتم طی 


۳۹ 


و هد هی 
ری رکه 


و او 
۳ له و کرم ورروالضمان علی 


اخیل بوی خدا نشنود 


لش ۳-9 و "در می کشم کی ره ِ بزید کار بر ۴ بی 
ره رازش می بو انم کف با ۵ رام یونم د ید ۳ با دی 


4 
۳ 
ی 


۶۰) 


ید ه حام هه از جم مکن یاد 0 


7 حح. ۴ 
نزن مگ ای‌ماه‌مطرب ز کش سر اش ۳ بخر و شم از وک 


کل از وت به باغ اورد فتاه ساط ز هدهمچون‌غنچه کن‌طر 
جوچشمش‌مست رامخمورمگذار 2 ره باد لعلش ای ساة ی ده ‌ 


نحو بدجان» از ۱ ند لب؛ جدابی که باشدخو 4 


ریات در رت اف حاوظ زمانی 3 


متجمور حام عشقم ساقی بده شرابی : 
1 ی می مجلس ند ارد 91 
وصفت 2 چوماهش در برده داست ناید 7 

مطرت نز نوایی ساقی سس شر آبی 
شید حلفه قامیت ۸۵ 


2 ۷ رعل ارس رفست 


ری جرد کم در اندما ر 2 اب 
۳۰ 


۵ بو ان حافظ 


5 


: ِ 


۱ انتظار رویت ما و امیدواری‎ ٩ 

در عشوه وصالت ماو خبال و خوابی ۱ 

حمور آن دو چشمم 1 با تست چامی 

۱ یار آن دو. اعلم آغر کار ۳ 
حافظ چه‌می‌نپی دل ؟ تودر خیال‌خو بان . 


حمم ۶ 


س ی 


ی که بر ماه ازخط مشکین نقاب انداختی 
اطف کردی‌ ساه بر اف ۳۲۱ 
ا چه -رامد در دبا 4 ورنگ‌عارضت ! 
حالا تبرت تقشی خوش بر اب ۰۱۰۱ ۳ 
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 
چام کبخسر و طلب کافر اسیاب انداختی 
و ی پاشنع رخسادت بهوجپی عشق‌باخت 
زان میان بروانه را در اضطر اب انداختی 
گنج ی جر داد در دل ویر ان ها 
۱ سایه حولت رن کنج خراب انداختی . 
نماد 0 آن عارض که‌شبران دا ات 
تسه لب کر دعا3 کر دان‌ر| در انداختی . 


۳ 


اب بدادان پبستم واه از 
۳ تیم بر صروان شعل ‏ ۳ 

ده از رخ برفکندی يك_نظر در جلوه ده 
ور میا حورو ری دار ۲۰۲ 

باده تا چام عالم بین» که , ر اور بو جم 
شا هد مقعصو د دا ار رخ نشاب | تداخ 

از فر یب 0 مخمور و لعل می برست 
۱ حافظ علیت نف ۲ در شراب انداختی 
۶ / اک صید دل در رد جر دلفت ۱ 
ِ جون کمند شرومالت رد ۱ ۲ 
دازا شوه ای اه تاج افتان 
از سر تعظیم بر خاك جناب انداختی . 
نصر ةا لدین‌شاه یحیی آنکه خصم ملك را 


از دم شمشیر چون ۹ آت انداختی . 
۴ » 


3 بم ی مرو ديلك اسر ار عشق و مستی 


7 سخسر دس د دد کم ن خحو [ مرت ستی 


۱ یا صعف و ۳ توا: ی‌همچون نسیم خوش باش 2 
سماری اندر ین ره بپتر د ان درستی۴ 
5 فضل رو عفل ی (ٍی معر وت نشیحی 3 3 

پاک کته ات و بم‌خودر | ی ۱ 


۲ 


1 


تب 0 د بو آن حافظ 
تاتان از آسمان میدیش. 

اوج سر بلندی افتی به خاك بستی 

» ارنه‌روژی ‏ کارجپان‌سر آید 


۰ ۰ ۰ .۰ س ۵ ک 
۳ خو آنده نقش‌مقصو د از کار گاه‌ه ۱ : 


مذهب طر بقت خامی نشان کفر است 


آدی‌طربق دو ات جالا در است‌و چسنی . 
گر شه سالامت مستور حون توان بود ؟ 

۳ فر لس نو ۳ مه کر رد رموز مستی ۰ 
اروز دیده بودم‌این‌فتنه‌ها که برخاست 

کر سر یش زهانی با مان ۳ 
8 بان بکاهد گل‌عذر آن‌ خواهد. 

سپل است‌تلخی‌می دد جنب دوق مستی . 

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرداز 


ای کو نه اس ی دراز دستی؟ 
9۴ ن 


۳ حط کر سوی ما نامه نوشتی 
ِ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مه 
ر‌دون ود ی 9 م در و ۰ 
جیرلد که هحر آن تبر ودصل» در ارد 
دهقان جهان کاش ۱ ین نخم تک 
زش رل کت ی ( 0 و اینتجا 
یاریاست چوحوری و سر یی چو بپشتی. 
۳ 


در مصطبهً عشق ننعم نتوان 
جون با لش ژر تست بسازيم ِ ِ 
مفر وش به ۰ باغ ارم و نوت شداد 
يك شیشه می و نوش لبی ول ۲ 

با کی عم دنیای دنی؟ ایدل دانا 
حیف است زخو بی سر 
ی شرقه خرای جیان ار 1 
راهروی» اهل دلی؛ باك سر شتو 
ار دست خرا هت سر تو؟ راد 1 


تقدیر چنین بود چه کرد ۹ نبشتی 


9 


» » 


دوع تس تنس فا دج ان ای وگن 


ای قصر 4 درشت ژ ۳ دت یک یی 


شر ج جمال ور 6 زرو بت رو ای 


انفاس عیسی , از لب لعلت لطبفه ای ۱ ۱ 

آپ خضر ز نوش لبانت کنا یتی 
٩‏ ۱ ازدل من و ازعصه نس اي 
: هر سطری‌از خصال تو و زرحه تِ 


گی‌عطر سای‌مجلس روحا نبان‌شدی؟ ِ 
گل‌را ار ره دوی نو اه 


در ری خاک در بار سوحتم ۱ ۱ 
باد آورای صیا که تیک سای 
۳۹۶ 


و ۱ ۱ دیوان حافظ 
هر زه‌دانش‌وعمرت به بادرفت ! 

۱ صد مایه داش 
۱ دل لمات من وان را قفت 


1 ِ"ِ شش درون بکند هم سرا . 


1 دی ۳ ی 


۱ 


نش ارخیال دخش دست‌می‌دهد 
اقی ببا که نیست زدوزخ شکایتی 
دا نی هر اد حافظ این دردو غصه چسبت ؟ 


از و کرشمه ای ور خسرو عناش 


» ن 


۰ سلمی صد غبپا فوّادی 
۱ وروی کل برع لي 3 

.| بر من بیدل ببخشای 
ووا صلنی علی رعم الاعادی 

أ در عم سو دای عشعت 
۱ ار رت اراد 

و رت عن عشق. سلمی 
تزاول ان ردوی نبدر ۶ 
وجون مت سو : نن دل و ای ره ۱ 
عری ای با را 

ما چان غرامت سسر یمن 
۱ عرت بك وی دوشتی از ۵۱ ۲ 

۳۹ 


عم این دل دوافت حو زد ناجار 


و عر 4 او سی | تعت 
دل‌حافظ شداندر چین ز لفقت 


سل مظلم و النه هادی 
9 3 


دیدم به خوآب دو ش که ماهی بر ای ۱ 1 
رم روی او شب‌هحر ان سرا 
تعبیر رفت ۱ یار سفق کردم می‌ر سد 
۱ ی کاش هر بچه زودتی از ور ۰ ۱۲ 
تاد کرد می ان دنو ار ار 
جون در ۴ 

ذ وش به خیر! ساقی‌فر خنده فال من 
۱ اکز در مدام با قدح و ساغر 

خوش بودی اد به‌خو آب ند بدی دیا ر خویش 
۳ یاد صحشش سو ی ما هس 
فیض اذل به زور وزداد آمدی به‌دست ۱ ( ِ 
اب حضر نصسه اس آمد 
۱ آن عبد یاد باد که از یام و در مرا : 1 


۳ 
هردم یام بار و خط آمد 


۰ 


یافتید قیب نو چندین محال ظلم ِ 
مظلومی ار شبی وه در داور ۱ 
۳ 


دیوان حافظ 


و ده هه دانند دون عشت؟ 
3 دریا دلی بجوی » دلیری, سر آمدی . 
7 تر | به ود سك دا ره رن ۱ 
ای کاشکی که‌باش‌به‌سنگی بر آمدی ؟ 
۱ ری به شوه حافظزدی رقم 
مقمو ل طیع شاه هتر برود آمدی 


زد زد 


با باد می گفتم حدیث آرزومندی 
خطاب آمد ۰ وائن‌شر بالط اف باه ۰ 
اصییح ِِ شب کلید گنج مقصود است 
بدین راه وروش می‌رو که‌باً دلدار بیوندی.» ِ 
زان نود 4٩‏ سر عشق وود با 
ورای حد ‏ تفر در ات شر جح ارو : 
بو سف‌مصر ی در دن سلطنت مغر ور 
بدر را باز پرس آخر کجا شد مپر فرز ندی؟ ‏ 
بر رعنا را » ترحم در حدلت ثیسست 
0 زمپر او حه می‌بر سی؟ دروهمت چه می بندی؟ 
ِ توعالی را وان ۱ ‌ 
ددیغ ن سایه ۰ برنا اهل اف‌کندی ! 
اس ادرو نت عرسندست 
خد | یا منعیم گردان به درودیشی وخر سندی . 


۱ 


تمد ۳.9 اج نید ور و ویک وه 


ره شعر 1 شیراز م می ره ومی 1 


مسه شمان لمیر و رل م۰ ۱ 


چه بودی ار دا 0 ماه مپر بان بودی ؟ 
که حال مانه چنین بودی ارچنان 3 

تفتمی که حه ِ نسییم طرةٌ دوست 1 
9 9 

گرم به هر سر موی هز ار جان بو 

سر ان حو شد ی م چه کم شیدی ؟ یاذت 1 0 ۱ 
۱ کرش رشان امان از بد ۰۰ ۳ 
زمانه سر افرار داشتی و عزیز 
۱ سریر عز تم آن كت ۱.۱ ۴ 

ِ بر دو دیده ما حکم اوروان ۲ 

ای نه دایره عشق داه بر بستی ۱ 

جو زقطه حافظ سر شته‌درمیان بو دی. 


اد اد ۱ 

۱ 

ره جان‌او! که گرم دست رس به‌جان بودی ٍ 
بت اش ند کا: فش ء 11 ن و 

مه ک با مست خاک با زا 1 
اس ات ۲ انمایه جاودان بوا 


۳۸ 


۰۰ ۰ دیوان حافظ - 
ای ی وت سس مر و معدر رها صمو ۱ 
مر ج سم ِ : 
ترش جو سوسن ازاده د ۵ بان بودی. 
1 خو اث: دز امی 0 حه جای وصال! 
۱ چو این شسود و ندیدیم باری ن بودی . 
ار د لم دشدی بای درل طر ه او 
۱ تس فر ار در ین در ه خا ددان بودی ؟ 
۹ دج ۰ حومپر فلك , ی نظبر 1 فاق است) 
ر به دل »در یغ که يك ذره مپر بان بودی ! 
٩‏ امدی ر درم کت چو لمعه نود 
4 سر دو دیده ما حکم او روان بودی. 
ر برده نا له حافظط برون کی‌افتادی؟ 
رم 
اِِ نه‌همدعمر غان صبح خو آن بودی. 
3 س 
: -_ 
کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی 
۰ و 
بروچو بخت من» ای چشم‌مست بار به خو اتب 
ك دور ک است زهر سو بت اه سداری 
ثار خاك درهت نقد جان من ! هر چند 
ِِ که نیست ند دوان را بر تو مقدادی . 
جو ثعر ه رای شوی کی کشایدت کر 
۳ 


دام رت و نبودت عم کی فتار ۲ 
مر سم ۱ 
جو نقطه گفتمش اند مان دابر ه ای 


به‌حنده فت که‌ای‌حافظ این عهیر ری 


بد ۴ 


ی است بر ظر فان»و زهر طرف نارق 
باران صلای عشق‌است ار می کنید کار ِ 
فلت ند زین طرفه تر جوانی 0 ِ 
در دست کس نفد رس رت ۲ 

که دید ه باشدچسمی ژزجان فر که 
۱ بر دامنش میادا: دس عادان ۰۰ ۴ 


جودمن | 1 بیش‌خودچه را ای 


عایت توقع » بو سیی است ۱ ِ 


می بیش است : بشتاب !و ود و باب! 


در بوستان حریفان مانند و ۱ 
هر يك گر فته جامی بر باد روی 3 

ون این 1 ی وین داز چون‌نمایم؟ ِ 
دردی و سحت برد کاری و صعب 5( 

هر تار موی‌حافظدردستر لف شوخی 

ت 4 ان نشستن‌در ا نجنیند یاری. 
۳0 


۱ ۵ بو ان‌حا فظ 

| که چه مراد است درجپان داری 
ح جه عم ز حال ضعیفان نا وان داری ؟ 

بواه چان و دل از ننده وروان ستان 
که حکم بر سر آزاد گان روان داری 

ان نداری و دارم عحب که هر ساعت 
0 مبان مچمع خو بان نی مبان داری . 

اش دوی ترا نیست نقش درخور از نك 
سورع مس کین بر آارغو ان داری 

5 سبك روحی و لطیف مدام 0 

علی | لحصو ص‌در آندم که سر کر داری. 

بکن عتاب ازین بیش دجود بر دل ما ! 
سکن هر آ نسحه توانی که سای ان داری . 

اختبارت ای صد هز ار تبر حفاست ۱ 

به قصد چان من خسته در کمان دار : 

گنت جفای دقسان مدام وحور حسود 
سل اش اک بار مپر بان دارق ؛ 

دصل دوست‌گرت دست می‌دهد نکدم 
برو که هرچه مراد است درجهان داری 

چوگل به دامن ازین باغ می‌بری حافظ 


چه عم زناله و فریاد باغبان داری ؟ 


۳ 


و وارت مد 
ره ات 


صبا و تلبت آن ‌ لف 4 داری 


نو اق نابلت ای کعا فسند افتد ۲ 


به یاد کار ببانی ۱ که بوی او ۲ 
دلم که گوهر اسر ارحسن وعشق‌در اورست 


توان یه د ست نو دادن گرش تکوداری کا 


در آن شمایل مطبو ع هیچ نتوان گفت 
حجز این فدر ِ رفقسان تدحو داری 


۳ کر شو هروش مرا هر ز زهودادی) ۱ 
به جر عه نو سرم مست کشت نو شت باد ۱ 1 
خوداز کدام‌خماست اهر سبودادی 
- بی خود ای سرو حو سار منار؟ 1 
که 3 بدورسی از شرم سرفر ود 1 1 


۳ ار مما لک ج<و بی جو افتات رددن 


ش لدرست 7 که علامان ماع و داری ‏ 

قبای حسن فروشی ترا برازد و بس ! ۱ 
۱ که همچو کل همه[ ین ون و بودادی 

ز کنج صومعه حافظ محوی گ هر عشق ِ 


رم 73 
قدم برون نه زک میل جست و حو دلری . 
9 » 
1 با ۳ مورز ای داری که حق صجت دیر نه داری 


نصیحت گوش کن کاین‌در ص ره از ۱ آن گوهر که‌در گنجینهداری ۵ 1 
۳۷ ِ 


دبو ان حافظ 


۲ نمایی رخ ردان نو کر خورشیدو مه آسبه‌داری . 
0 ندان‌مگو ای‌شیخو هش داز 4 باحکم خد | و که داری . 
,تر سی ام 1 تشینم تو دائلی حرفه بشممنه داری ‏ 
فر یاد حار مقلسان رس . دا را ره دوشینه داری ۰ 
ندیدم خوشتر از شعر نو حافظ 


ره قر أ۱ نی اند سین4٩‏ داری َ 
3 ‌ 


که در توری خر ابات مقامی داری 1 
چم وقت خودی ار دست‌به جامی دازی . 

که با ز لو رح بار گذاری و روز 
فرصت باد که خوش‌صبحی و شامی دار : 

٩‏ ختتان بر سر ده متتظر ند 
تک ات ان بار شفر ۶ ده پیامی دادی . 
ی شبرین تو خوش‌دانه عیش است و ای ۱ 
ار جمنش 1 بر 4 دامی داری 1 

ی چان از لب خندان قدح می‌شنوم 
بعتم ای‌خواجه گر انتکه مشام ۱ ۱۰ 

به هنگام وفا هیچ تباست نود 
رم رل بر جور دو امی داری . 
او طلید از تو غریبی حه شود ؛ ۱ 
ی امروز ددین شپر که ناممی داری ۰ 


۳۷۳ 


سس دعای سحرت جارس حان خواهد ود : 
نو ِ چون حافظ شخیز غلامی داری 


ماد و 


1 ای که مپحور ی عشاق رو | می‌دادی ۰ 

ند بان را راب خوا اس جد | می‌دادی 

ده ادیه ر اهم به. رلالی در یا ۱۰ ِ 

۱ به آمیدی که درین ره به خدا| می‌د ارو 

3 بردی و حل کردمت ای حان» ات 

: به ازین دار اه 2 هراد ی‌دادء 

۰ ما که حران دک مب پوشند 0 

0 0 ما تحمل نکنيم ار و روا می‌د ار 1 
ای مین عرصه‌سیمر غ نه‌جو و ست ۱ 

۱ عر ض‌خود می بری و زحمت مامی‌دار 3 

تو به تقصیر خود افتادی از ین در محروم : 

که می‌نالی و فر یاد چرا می داری 

حافظ خام طمع شر می از ین‌قصه بدار ! 1 

کاد نا کر ده چه امید عطا می‌داری ؟ 


3 ۳ اد 


بو کاری است که ما وا ان می‌د اری 


۳ 


د بو آن حافظ 


اجنین عرزت صاحب زظ را 4 ی‌دادی 0 
دآن به که‌بیوشی دوجو از بر ار 
۱ دست در خون دل بر هنر ان می‌دادی ۰ 
ال از دست‌عمت‌رست و :4 بلیل در باغ 
9 همه را نعره زنان جامه دران می‌دادی . 
که در د لقن ملمع طلیی دوق حضور 
ک سری عجب از بیخبر ان می‌دادی 
نو یی ِ س با غ نظر ای‌چشم و چر اغ! 
۱ اجه کر ان م دا 
سر جر ایس من د احسد ران می‌دادی : 
هر چام جم ار ان پات در ۱ 
ثجر به‌ای دل‌تویی 6 اخر ‌ حجه‌رودی ِ 
طمم مهر و دفا زین پسران می‌دادی 
4 سید رت باك ساید برداخت 
۱ ۱ این‌طمعها 4 بو ازسمیر ان می‌داری ۰ 
چه رندی و خرابی کنه ماست و لی 
اس کف وه بر ار داری 
ثِ کف فتت نو سید ه در ِِ ۰ 
مر ان روز سامت به ملامت حاوض 


چه توقع ر جپان گذران می دادی ؟ 


۳۷۵ 


خوش رد و بر 1 2 ِ 
۳۷ شکرچونکنی و چه شکر ۳ 
ا اوفتاد ۱ در فقت دست ۳ 
با ۱ -کو ی نو ادا عم انناه کا ۳ 
در وی عشق هو شاه ی نمی‌خر ند 
" آقر اد اب مت و نوج پاک 
ساقی به مزدگانی عیش از درم در آی ! ۱ 
۳ ینکدم از ِ ت د نیا به دز 
9۳ شاهر آه جاه و بزر؟ ی‌خطر سی است 3 
آن به دن بو ه سار نکن 
سلطان و ت - و سو دای‌تاج و گنج! : 
درویش وامن ن خاطر و کنج قلندرا 


۳ حرف صو د. اه بگویم اجازت ام 


ای نود دیده‌صلح به از 9 داور 

تنل مر اد بر حسب فک ٩‏ هت است. . 1 
از شاه نذر خر و زر توفیق باوری 
۱ سافظ غاد عفر و قاعت درخ مت ۱ 
ین اه موی 


س » 


طفیل هستی عشعند ادمی ق راک 
ارادنی ما تا سعادتی 
۳ 


۵ بوان حافظ 


وش خواجهو ازعشق بی نصیب‌مباش 


که بندهر | تصرف را به‌عیب بی‌هنری 
4 ح و شکرخواب صبحدم تاچند 
به عذر نیم شیی با ش و ات :4 سحری ۰ 
دود چه لععتی ای‌شپسو ار شیر بن کار 0 
ِ بر ابر جسشمی وغاب از نظری . 
ار حجان دس 9 ِ فون ۶ 
۱ 0 ۰ و مسا شمع 1 دک کِ 
ن به‌حضس ت آصف هه برد سغام ؟ ۱ 
اد کر دو مصر عزمن به نم دری ؟ 
که وضم جپان دا چنانکه من‌دیدم 
گر امتحان بکنی‌می خودیوغم تخوری. 
له سرروربت کح‌مباد بر سر حسن! 
هرت بخت وسز او ارملك‌و تاح‌سری. 
بو ی ز اف ورخت‌می‌رو ندومی 1 بنك 
صبا به‌غا لبه سا د به‌جلو هک کِ 
مستعد نظر نیستی »وصال »مجوی! ِ 
که جام چم نکند سودوقت بی‌صری .۰ 
وه نغسات لا نگرداند 
ریش ی همان ۱ 
او سلطنت ازما بخر به مایه حسن 
«وز ین‌معامله‌غافل‌مشو که‌حیف‌خودی ۰ 


۳۷۷ 


3 


وی رد است‌و اه درد الود . بعاشقان را 0 رنسم ۱ 


ره «عن همثت ۳ و هس ِ باز 


. اری" سای ی ال اه 


س ت 


ای 4 دایم ره حو بش معر‌وری 0 عشق یت معذور 
کر د دیو ۱ 1 عشق می ۰ که ره ِ عقیله 1 


بگذر از نام و ۱ خود حافظ 
ساغری هی طلب که محمو دی . 


س‌ 2 


اد یاد می آید سیم ناد نو ردوزی. 


از ين بادازمدد خو اهی چراغ دل برافروز5 
ن گر خرده‌ای‌داری‌خدار اصرفعشرت کن 9 

2 تارون راغلطم اداد سودای زر دوز 
زجام گز ۰ 5 ی بلیل نان مست هم ال اد 

که بر 7 فروزه صفیر تخت فروز ۵ 
به صیحر | رو که از دامن م غباد غم بیفشانی 

به گلز اد 9 زر لیل ۶ مزل کنن باموزی 


۳۷/۸ 


ِ ۵ بو آن‌حا فظ 
ان خاو دای دل در ین‌فرو زهایو آن‌نیست ۱ 
1 محال عبش فرصت دان به فرو زیو هپروزی. 
بق کام بخشی حست رآ وم ود دن 

کلاه سروری آن‌است کزاین ترك بردوزی. 
رده وم ب- کار ار ای 
0 0 که سش از روزی نیست‌حکم مر نوروزی. 
۶ ری به‌طرف جویبازآن چیست؛ 


۰ ر او نیز همحون من غمی دارد شا نروری؟ 


ی دادچوجان صاد ی صوفی م 0 
۳۳۹ با سم عاقل را مباأد | بحت یت روزی ز 
٩‏ شد بارشر یت کنون تنپا نشین ای‌شم 
که‌حکم ی ی‌است گر سازی وگرسوزی. 
عجب علم نتو ان شرد سا طرب محر 2 
بیا ساقی که جاهل دا هنی‌ترمرسد روزی . 
اندر محلس اصت به نو روز جلال ی‌ نوش 
که دحشد چرعه جامت‌جپهان ر سار نوروزی ۵ 
حافظ مد تما دعای خو اجه تورانشاه 
زمدح ۳7 ید جپان عیدی و نوروزی 
چنایش بارسایان دا محر آنب دل ودبده) 
3 س 
ر بگذشت به پیحاصلی و بو الپوسی 
ای س_9 جام میم هگ ب4 ببری ی 3 
۱ 


1 ها ها اس در دن‌شهر که‌یا نم 0 
: یا دل حون شده‌حون 0 درل نود 
کارو آن‌رفت و تودرخواب ویایان ددییش 


شاهار ان طر یقت به مقام 
دوش در خیل غلامان درش می‌د فتم 


ح ِ 2 2 
ای عاشق بیجار ه نو باری چه د, 


لمع البرق من الطود و آنست به 
فلغلی له ات 


9 


بشپاب قیس 


وه که دس سر از غلغل حند و ن جرس 
۳ 
حییف جو نو مر که قس 


صِ دامن حانان گیرم 


جان نهادیم بر اتش ذ پی خوش نفسی 


نو ار ان وش زه خوشدل باشی 


0 ذمنه رد مید ی و دد کل ۲ با 


با بم که کنون با که فشین‌وجه نوش ۱ ۱ 
و خود دانی اک زيرك وعاقل پاش ۱ 
۳۸۰ ۰ 


د بو آن حافظ 

گ در رده همن مىد هدت یبد كت 

و عطت ناه اند سود که فاىل باشی 

ر جمن هر ی دفتر حالی د گر اس 

: ۰ ی ِ ۰ ۱ 1 * 

۱ و و روز ددین دصه فا باشی ۰ 

و 1 : بر . ِ 
دمن اسان بود ار واقف هبز ل باشی 

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد 


صدان شاهد مطبو ع‌شمایل باشی. 


زر ار اس نکر دم را من باشی 
مررادیخش دل سقراد من ۲ 
9 

پر اغ د رده شب زر بده دار موی کر دی 


خاطر امید وار من باشی 


۱ ان 
نصرم 
جو خسروان ملاحت به بند کات نار ند 
نف در مار عد اه برد دار من بانثی 1 
ان عقیق که خو ین د لم رعشو ه او 
اک دنم له ای +عم‌ساد م ۱۰۱ 
آن‌جن که بتان‌دست عاشتان کر ند . 
ات ردسیتن در ۱ رد نکار من باشی : 


۳۸۱ 


شبی به کلبه احزان عاشقان سِ ۱ 
دمی انس دل سور من با 

شود غزاله خورشید صید لاغر من ۱ 
گ رآهو کی 3 تویکدم شکادمن با 
۱ سه دو سه کز دو ات ار ده‌ای و ظیفه من 
اگر ادا نکنی قرض داد من باشی | 
من این مر اد ببینم به خود که نیم شبی 3 
به مای افت روان در کناز من 

من‌ارچه حافظ شپرم جوی نمی ارزم 


مگرتواز کرم خویش یادمن باشی 
3 س 


.ی هه به صك سرت تارون باش 


ی 
دور مقامی که صدارت ره فقیر آن بتجشند ۱ 
چشم دارم که به جاه از همه افزون باشم 
در ره منزل لیلی که خطر هاست در ان ۳ 
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی ۰ 
تفطه عشق نمودم به نو » هان تعپوهکن! ‏ 


ور به حون 9 از دایره یرون باشی 


کاروان رفت وئو در حو آب و سایان در بیش 


۳۳ 
وت تین 7 
مات را 


کرو ره ز که در مد ی+چونباشی / 
۳۸۲ 


د بو ان حافظ 


ور خود از تجمه چمشید و فر یدون باشی 


جرد و حید از عم ایام حون باشی 
ادص / ذقر مکن و له 6 دک را ۱ سم 


هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی 


» س‌ 


ین م خوش رد رخسادمی ِ دی 


خط بر صحفه کل و کلزار ۰ ۲ 


اشك حرم نشین نهانخانة مرا 

۱ ۱ ز انسوی هفت رده بیازار ما 
کاهل روی جو باد صیا را ره موی دا 

1 هر دم به قند سلسه در کار م ی 1 


۱ از خلوتم به خانة خماد می کشی . 
آگفتی کی و بسته فتر ال ما ٍِ 3 


: چشم و ابروی نو 4 دد ویر 
و ۵ دین 5 مان وه بر من سمار ۸ و ِ 


پاز ه چشم بد ز رخت دفع می کند 
۱ ای تاره کل که دامن از , بن خار می کی ۱ 


۳ ِ 


می می‌خوری وطره دادار 3 


۷ » 
بگرفت کار شسشت حون عشق مین که ِ 1 
خوش پاش ر | که بودای هر دو دازوالو 
در و هم می‌نگنجد اند تصورد عقل ۱ ۱ 
آید به یج متی زين خر 8 
شد حظ عمر حاصل گر رای مارا 

گر بعمر روزی روزی ِِ وسال 
آزدم که با توباشم يك سال هست روزی ۱ ِ 
ِ 


9 اندم که د‌ ی تو باشم يكك‌رو زهست‌سالی 

حون ۵ 0 حانا به خو انب بیسم ؟ 
ِ ژ خواب 1 تسیتات چشمم وه جر یا ۱ ۱ 
رحم ار بر دل من کز ز مسر دوی حو هت ۱ 
شید شخص 5 آتوانم بار يك جون ملالی 
ِ وطظ مکن شک رک و صل د و سرت جو آهی ۱ 
دین بیشتر باید بر هجرت احتمالی ِِ 

» 3 

1 
نتم به بااخ | ۱ 
و 0 : 
آمد به گوش ناگپم آواز بلبلی 
۳۸۹ 


ی 


د بو ان حافظ 
و من به رک گشنه مستلا 
و اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلی 
و اندر ان چمن و باغ دمیدم 
۱ ‌ 1 ردم اندر آن کل و بلنل تأملی 
٩‏ رحس گشته وبلیل قربن عفن 
۱ آن دا تفضلی نه و این دا تبدلی 
جون گرد در د لم اثر اواز عنرد ایب 
گشتم چنانکه هیچ نماندم تحملی 
سَ 1 شگفته ك شود | ن باغر او سّ 
ی بلاق خار نچید است ازو کلی 
حافظ مدار امید فرج از مداد چرج 


دارد . هزارد عب و ندارد تفضلی 


س » 


ین خر قه که من دارم دردهن شر ات او لی 
ی خرف ی ناب اد 

چون عمر مه کردم حنْد | 9 رد 

در ک: نج < رایاتی افتاده خراب او 
چون مصلحت اندیشی‌دور است زردرو بشی 
هم سینه بر از 1 تش‌هم دیده پر ات او ای 
من حال دل زاهد با خلق نخواهم گفت 
و 1 ا گویم باچنگ‌ورباب اولی 
3 ۱ ۳۸۵ 


تا بی سر وبا باشداوضاع فلت زین دست ۱ 
0 در سر هوس ساقی دردست شرا او 
از همحو تو دلداری دل بر نم رت ۱ 

چون‌تاب کشم باری زانز لف‌به تاب‌او لر 


جون دسر شدی‌حافظ از مسکده رون شو 1 

رندی و هوسنا کی در عبد شبات او لی 
ع ۷ 

رن می عشق کز و خته شو د هر خامی ۱ 

گرچه ماه رمضان است بیاود جامی. 


روزهارفت که‌دست 2 هتکن :؟ ر فت 


رل شمساد دای اعد ِچ اندامی 


۱ صحشش موهستی دان و شدن و ۱ 


3 


که تاداس ره هرمیلسعیدمی 


گله ارز اهد مت رسم‌این است 


ی مب دود دش افنل شاه 


4۹ چو صبحی 


[7 


یار من جون بخر امد ره تماشای جمن 


در سا ش ژ من ِا بيك صيا پیغامی : 


ان‌حر بفی که‌شب وروزمی‌صاف کشد 
دود ان 1 ز درد | شام 


۱ ۱ ۳۸۹ 


3 دا ۱ د بو آن حافظ 


حٍ سم 
خانظا بر ندهد داد دلی | صف عید 


کام دشو از بدست آوری از خود کامی 
» 


که برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی 
۱ که به بزم‌در د نوشان‌دو هز ارجم به جامی ِ 
شده‌ام خر اب و بدنام و هنوز امیدوازم ۱ 
۱ که به همت عزیزآن برسم به‌نيك نامی 
3 یا فروشی نظری به قلب ما کن 
ِِ بضاعتی ندادیم و فکنده‌ایم دامی 
کوب از وفای حانان که عنا 1 ی نقر مود 
نه به نامه پیامی نه به خامه سلامی 
٩‏ اس شر ان خاماست! کر آن‌حر یف ده 
به هر ار بار بپتر ز هزار رنه خامی 
دهم میفکن ۰ ای شیخ ره دانه‌های تسییح 
۱ که جو مر غ زبرك‌افتد نفتد به‌هیچ‌دامی 
مرخدمت تودادم بخرم به لطفو مفروش 
1 چو بنده کم افتد به مبار 5 ی‌غلامی 
کب برع‌شکایت 9 یم این‌حکایت : 
که لبت حبات ما بود و نداشتی دوامی 
ای ض مه کات و بر شون حافظ ! 
ای ای رانکندکس انتقام 
۷ 


ک 1 


و اي که اه ی و2٩‏ و3 


سبئه مالامال در دست ‏ ای در یا مررهمی ! 
1 
ژ تتیابی به حان 1 4 تخد را #_ 


ساقنا 1 ره سر د ۵ 7 ساسا ۳ 7 1 


ی ؛ 

زیر کی‌راگفتم:این احوال بین.خندیدو گفت : 

صعب روزی, بو ا لعج کاری؛ بر بشان‌عا ۳ 
سوختم در چاه صبر از بپر آن شمم چگل 

شاه تر کان‌فاد غ‌است از حال‌ما» کو دستمی 
در طریق عشقازی امی و اسات بلات 

دیش باد ‏ ت‌دل که با درد تو خواهد مرهمی 
اب کم و ناز را در کوی رندی راه نست 

ِِ باید »جپان سوزینه خامی بیغمی 
آدمی در عالم 0 ت ای به دست 

عالم و ساید ساخت وز نو آدمی 
خیز نا خاطر بدان ترك سمر قندی دهیم 

ِ سیمش بوی جوی مولیان آید همی ‏ 

کر هه اف حه دی ا ای عت ۰ 


کانددین در با نما ید هعت در با شبنمی 


۳۸۹۸ 


د بو آن حافظ 
| دلبرم که رساند نوازش قلمی ؛ 

کحاست هس کید ار ۶ 
باس کردم و : ندبیر عقل‌در ره عشق 
ِ" چوشننه‌ی است که بر تحرمی کشدر فد 
5 خر 4 در چه‌دهن مسگذه هاست 


زر مال وف قممد ره نام م ن ددمی 


ی 
هد بر جونو ِِ دردسر دهد ای‌دل ِ 


شین درد عدی شناد 

برو به دست کن ای‌مرده‌دل‌مسیحدمی 
لم گر فت زسالوس وطبل زیر گلیم 0 

به آنکه بردرمیخانه بر کشم علمی 
سا که وقت شناسان‌دو ِ ن بفر و شند 

ب4 رت سا لهمی صاف 9 صیحت‌صحعی ۵ 
و ام عیش و تنعم نه شیوه عشق است 

ارگ معاشر مای توس نب ۰ ۲ 

ی کنم یلك ایررحیت دوست 
جر و 
ار جذرتشنخان ندادنمی 


صر.لب ك اقا از 7 قلم 


یا ی ۵ 
سز ای در لو اه ره د سین حادظ سبت 
جز از دعای شبی و از صیحد می . 
۳۸۹ ۱ 


س‌ ‌» 


و فت را عنیمت دان آن در ِ ستوآنی 


حاصل ازحیات‌ای‌جان‌این‌دم است تادا :۲ 


کام کردون عمر در تعرس داد 


رس با 
گر به جای‌من سروی»غیر دوست‌بنشانی 


۱ زر اهد شیمان ر | دوه" ناده خو اهد و 
عافلا ح ری ورد بشیما ب 


محتسب نمیداند این در که صوفی را 


جنس ۳۹ نی با شد همحو لعل رما نی 


با دعای شبخیز ان ای 9 دهال مت ۲ 


دور اه يك اسم است خاتم سلیمانی 


0 کاین همه نمی ار زد شغل عالم ۳ 


اسف عر بزم رفت ای برادران رحمی 
5 ز عحس عجب بیدم حال بر کنمانی 

بیش داهداز رندی دممرن که بر ان کت 
با طبیت نا محرم حال درد پذهانی : 

ی دوی و مز ه گانت خون خلق مي‌دیزد 
بل مر رو حاناترسمت فرف مانی. 
۳۹۰ 


1 
۵ 


و۳ 


3 دیوان حافظ 
ل ژ ِِ موی ام داشتم لیکن 


1 
1 ۱ بروی ؟ مایت ارت تک درد به مشاه ی 


جم کن به احسانی حادظ بر یشان ر | 
رم 

1 : ای شکنج با دت . رم در بشا ی 

7 0 م 

کر و فارغی از ما ای نگاو سنکین دل 


حال دل بخواهم کفت بش اصف ان 
‌» ۹ 


ها ۱ تو ام جانا و می‌دانم هید ای 
: هم ناد د یده‌می نی دهم نو شته‌می خو ای 
لامت کو »جه‌درباید میان‌عاشق ومعشوق ؟ 
0 نبیند چشم نایینا , خصوص اسراد ینهانی 
یفشانز لفو صوفی ر ابه با باژی‌ودقص اور !۱ 

ِِ اژ هر ر دعه 4 دلقش‌هز اران دمت سفشانی 


گشاد کار مشتاقان در [ ن ابروید اند است 
۱ خدارا يت ذفس ی در ه با پیشانی 
بلك له ده رمت بوس‌ و نت کرد 
۱ 0 ‌ ص در حسن تو اعطفی دید بیش ازحدانسانی 
چراغ افر وز چم ما نسیم زلف حانان 


9 


مباد | یره ن جمع‌را پارت !غم از باد بر بشانی 


در شری که‌در خو آن‌سحر , و 
1 ند ی‌قدر وقت‌ای دل مگروقتی که‌درمانی 
۳ 


ملول از همر‌هان بودن طر بق کاردانی نیست 
اش دشو اری منزرل ره باد عم آ سا ۲ 
ال سر ز لفش فر ست‌می‌دهد حافظ 
. نکر تا حلقهٌ اقبال نا ممسکن نجنبانی 


۹ 


۷ 


ِ» 


شیر ین نر از [ نی بهشکر خنده که گو یم 


ای خسر و خو بان که بو شیر ین زمانی 


دمسسید ٩‏ دها مت و ان كِ د به عحه 
- 
هر کر نود عذحه دك 4 ۹ دها ی 


صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام 


حون سوسن ۱ ز اده‌چر | حمل4 زیا نی 


وی : بدهم کامت و حادت بستانم ؟ 


نم تین تم ی ی ات 


7 


ح 


ترسم ندهی کامم و چانم بستانی . 


نماد دید است بدین سحت ۳۱ نی 


حون اش بینداز یش از د بده مردع 6 


7 
1 


آنر | که دمی از نظر خو یش‌برانی . 


حافط فا ار ب سشات باه 


ن 3 


۳۹ 


د بو آن حافظ 


نسیم صبح سادت ‏ بدان نشات که دای 
گذر به کوی‌فلان کن را ۵« 
نو بك خلوت رازی و دیده بر سر راهت 
۱ به‌هر دمی »نه به‌فر مان «عنان‌بران که تو دی 
کنو که جان عزیزم به لی دسید خدا را! 
ز لعل 9 فز اس سخحش نو دا 
من این حروف نوشتم ات ی تدای 
نو هم ز روی کر امت‌چنان بخو ان که‌تودانی 
خمال تیغ تو با ما حدیث تشنه و ات 
اسی ر خوش 0 تن‌چنا که نودانی 
امد در ی زر مت لو سندم 
۱ دقبقه ای اس ار آن‌مبان که تودانی 
كت است بر اد و تازی درین معامله حافظ 
حدیث عشق بان کن‌ندان زبان که ۳7 تا : 
ِ اد 0 
دو بار راك واز باده کپن دو من ؛ 
فر اغتی و کتا 9 ِِ شه منیا 
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم 
ِ چه در بیم افتند هر دم انجمنی 
که کنج قناعت به به گنج دباداد : 
فر وخت بو سف‌مصر سر س نمتی 
۳ رونق 1 را ۲ م نشود 


ره ز‌ هد‌همحو : بو ک ۳ با بهفسق‌هم‌حو منی 


۳ 


سن در 1 دنه جام نقش دیعب 


کس ساد ندارددچنن عجب زمنی 


از وم که در طرف بوستان ات 


عحب که موی ک هست‌ ور نت تست و ِ 


کوش نو ایدل گهحن زهایند 


2 2 ۰ ۰ 


مزاج دهر تیه شد درین بلا حافظ 
کیجا ست‌هفگر هی و رای در همتی ۹ 


۴ » 


نوش جام شر آب یت محی ۳ بدان بیج عم از ص بر 


دل ی دار 1 چون‌جام‌شر آب که حند) جون حم دنی 3 


چون ز جام بیخودیدطلی کشی 1 نی از خوشتن لاف م ۰ 


سنگ‌سان‌شودر قدم نی‌همجو ۱ بت حمله 1 ] مبزی و مردامن : ِ 


دل به می دربند تا مردانه و اد کرد سالوسو تقوا یشک 
حبز و جپدی ک جو ساویل را مس 


حو یشتن در بای معشوق افکنی 
3 4 


۱ 


۰ 


7 


د بو آن حافظ 
صیحسبت و ژالهمی ک زا 


بر صبوح ساز و بده چام يك س 
در بحر مایی و منی افتاده‌ام » بیار 
0 می تا خلاص بخشدم از مایی و منی . 
خون بباله خور» که‌حلال است‌خون او! 
0 در کر نار باش که کاری است کرد . 
ساقی به‌دست باش که غم‌در کمین‌ماست؛ 
مطرب نتاه دار همت ره که اه 

مد هکه‌سر ی س‌من ۰ اور دچنگ و گفت: ِ 

خوش بگذران و «شنو از بن بر منحنی ! 
ساقی به بی‌نبازی ان ۰ میی بده» 
تا شنوی ز صوت مغنی هوالغثی 


ن 


۲ ت مه ۰ ۰ 
سود وسرما ره سوژزی و محا ۳ 
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 


قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی 
7 ً_ تو ان برد با کوشه چشم 

شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی . 
دیده 2 ما چو به امید تو دریاست چرا 
به تفر جح ری بر لب در 7 نکنی 


۳۹۵ 


تقل هر جور که الق بر بت رت 
قول‌صاحبغرضان‌است توانبا نک ۳ 

س ِ د ون شاهدما ای ز اهد» ۱ 13 
از خدا < جز» می ومعشوق ۱ نیم : 
" حافظا ) سرحد ۵ به[ بر وی جو 9 بر ؛ ۱ 
که دعا ی زر سر صدق جز اس تس 


3 » 


و این کته که خود رازغم آزاده کنی 
حون حو 2 طلب روزری تا 

الامر کل کوزه ترا حواهی شد 
اف موی را باده کنی 


آدشانن که سشتت هوس است 


عیش با ۰ چند بری زاده کی ِ 
۳ رای رردان وان ره بوات. ۰ 
مگر آسیان بر کی همة آماد. ۰ ۲ 
اجرها باشدت ای خسرو شبرین دهنان 
گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی 
خاطرت کی دقم فیض پذیرد ؟ هیپات ! 
مر از نقش را کلده فری ساده کنی 
کار خود در بترم نار گذاری ‏ سافظه 
ای سا عیش که با سخت خد| داده کنی 


۳۹ 


ح د بو ان حافظ 
دل به کو ی عشق گذار ی نمی کف 


وگان > کر ری 

باز ظفر به دست و شکاری نمی لنی. 
بن خون که موح‌می رد ارس ی بر 

در کار ریک رویق نکاری نمی کنی 
شکی از [ ال رسد دم علی و وی | 

برخاك کوی دوس گذاری نی 


؟ 


۱ سم _ 
دم زین چمن نبری آستین گل 
َ لس تحمل ۳۹ ری نمی ۲ دمی ۰ 
لو 1 ستان ن جان نو صرد اوه مدو ی است 
و ان را فدای طر ۵ باری ۳ 0 
ماغر اطیفو در می و ی افکنی به‌خاك 
و اندیشه از بلای خمادی نمی نی 
حااظ برف ٩‏ ی بادشاه و فت 6 


جمله می و تو بادی نمی 0 : 


س ن 
جر ک رهروی درسر دمینی . همی گفت این معما باقر نی : 
"4 ای‌صو فی‌شر آب اناش دساف ٩‏ در شیشه بر بماند اد بعینی 
مدا ز ان خرقه بیز ار است صد بار که صد بت باشدش در استینی ۱ 
ی ب 0 ۱ 
۳ 2 کر بحه نامی ک بسا است دارگ عر ضه کن در ناژ نیتی 
۱ ۳ 


موایت باقد اق‌دارای ری ۲ ان كّ 
به همت را امید سر لندیه نه در مان و درو : 
درو نپا تبره شد باشد که ار چراعی ِِِ- خلوت ن 


_ ّ جر ِ 2 ۷ 0 و ۳ 
اتفکت سلیمانی نباشد به خامت دمد 2 ۴ 


ره میخانه نما ت‌ هر ی مال خویش دا از پیش بینی 
ره حافظر احضو ردرس خلوت ۱ 


2 2 
9 سم 
و من در ِ ۱ لی ره هو س سشیتی 


و ره هر یه که ی همه از جو ۵ فد 3 


دنل ۵ 2 رل ۵ 5 او 1 ِ 
که در در" ۱ د در د 0 ی ِ 
تِ اما و ره شام ددر ۳ ۳ ی درسست ۳ 


ره خدایی که تو ی 


1 

۳ دلی سل و سود ی دی 

ات وشرم ثر | ر 3 ی ٍ 

ِ: ن در و شا مت صك حند نی 
ار ای‌کل کهشسس باخار 


3 
ظاهر آ اه و فت در 3 ن هی بینی ؛ 


در س جو و ردست در نکنم؟ 


عاشقان را سود چاره به <جز رب 
0 ۳۹۸ 


ِ د بو آن حافظ 
اد صرح ی بهو ۱ مت . ز گلستان در خاست 
5 خوشترد کل وتازمر ار ۳ 
شمشه باز ی سر شکم ن ی‌از چپ‌ور است 


۱۰ ۰ ۵ ۰۰ هگ ۰ 
در سن منظر سسوو 0 او سشینی ۰ 


س 


بت بی‌غر ض از بنده معلاص شنو» 


ای که منظود بزرگان حقیقت بینی : 
«ناز نبینی چوتویا کیزه دل و باك‌نهاد» 

بپتر آن است که با مردم‌ید ند 
سیل این اشك رو ان صیر ودل‌حافظ برد 

بلغ الطاقه یا مقله عینی سنی 
تو بدین ی ناز کی‌و سر ِ< ی آی‌شمع ح 


لابق بزمگه خو اجه حلال | لد ی 


س 9 


ساقبا سایه ابر است 9 بپار و تب حجوی 

من‌نگویم چه کن.ار اهلد لی‌خودتو بگوی! 
وی يك دی از شن نهش بعی ۱ درل حبز ! 

دلق | لوده صوفی به می ناب شوی 
سقله طبع است‌جپان در ص مس ِ 
ای چا رل ید ه سات ار قدم سقله محو ی ۰ 
9 اأصحت کنمت دشمو و صد گنج ی " 

از در در او به ره عب‌ موی !۱ 

۳ 


خی ان ر| که د گر بار رسیدی به بپار 
بیتخ ی ششان وره ۱ بجو ی ِ 
روی حانان طلبی ِِ ینه دا قایل ساز! 
ورنه ه 1 رس مد 
تفای که تنل بهطمانمی ود 1 
خو اجه تقصیر مفر ما 3 توفیق سوی 
گفتی ازحافظ ما بوی دیا می آیده 
آفر ین بر نفست باد که خوش بردی‌بوی. 
۳ د 
1 ز شاخ سرو به اسان بپلوی 
2 ی‌خو اند دوس درس معامات۱:۰ ۴ 

یعنی بسا که ] نش موسی نمود 1 
۱ تا از درحت لته نود را 1 

مرغان باغ قافیه سنجند و یذ و 
تا خواجه‌می‌خوردبه‌غز لپای بهلوی . 
ی ام اد 
۱ زنپار دل میند بر اسباب دنبوی 
این قصه عحب‌شنو : از بخت و 
ما را تاش باز به انفاس عیسو ی ۴ 
خوش‌وقت بوریای گداییوخواب‌امن ۱ 
کاین عمش سست‌در حو راور ۱ وی 
۰ 


دبوان حافظ 


ظ 


ی 
3 ۱ 
3 


محمو زر مت مباد! که خوش‌مست‌می‌دوی. 
مفأن‌سا لخو رده باستر : 
کای‌نود چشم‌من بهجزاز کشته ندروی . 
۰۰ 2 ‌ِ 
ساقی عبر وظفه حافظ زیاده داد ؟ 


کاشفته طر ه د سار مو لوی 
‌ س 


9 بکو ش که صاحب خبر شوی 
تا داهرو نباشی » راهر شوی ؟ 
مت حقایق یش ادیب عشق 
هان ای سر یوس ری بدرشوی . 
ت از مس وجود چو مردان ده بشوی 
7 ی عشق سیابی و ر شوی : 
آب و خودت ذ مرتبهٌخویش دور کرد ۱ 
۱ آنگه‌رسی به‌خویش که‌بی‌خو ابو خورشوی 
۱ نود عشق حق به دل و حانت اوفتد ۱ 
ای اک افتا فلت حون شوی 
دم عغر دیق بجر خد | شو 0 مبر 
۱ هفت اجره یت موی زر وی 
بای تا سرت همه نورد خدا شود 
در راه ذوااحلال چو بی باو سر شوی . 
۱ 


و یا ار شودت منظر 
زین ِ 9 ساحب‌نظر 

بنیاد هستی نو چو دیرو زیر شود 
دز دل مدار هیچ زیر و ار 
۰ در سرت هوای وصال ات الا 
تباید "که خاك .دور که اهل هر شوی . 


اد اد 


سحرم هاتف مبخانه به دو شعو آهی 1 
گفت باز ای که‌دیر ین این در کاه 

همچو جم جر ع4 ما که ش کهز سر "دو جهان 1 
رتو جام جپان بسن دهدت ی 

یر سکنه دندان ی باشند 
شا اه اه ۲ 

سس زو رسرو بر بای 


ِ 


سر ۳ در میخا بو اه دا طر ف بامش 


4 فلگ بر شدو دیو ار رب « 1 ۳ 


۳94 


۴ 


9 


اپ 


قطع این مر حله : ی‌همر ۳ حضر مکن 


ی 
ات سلطنت اف رید ای 9 ۱ 
کمترین‌ملكک نو از ماه بد ۳۳ 


2 


ی 
۳ 
ک 


د بو ان حافظ 
فقر ندانی رن از دشت 


مستنل 1 و 0 توران‌شاهی. 


: حافظ خام طمع شرمی‌ازین قصه بداد . 


۷ 3 


در رخ تو پیدا انواد بادشاهی 
۱ و ت بو شهان‌صد ح ۱ ۱ اب : 
لك : نو یار ك‌النه بر ملك‌و دص ده 
صرلك حشمه او ان از قطر ۵ سیاهی 
اهرمن نتابد انواد اسم اعظم 
ملك [ ن‌تو ست‌وخا تمفر مای‌هر چه خو اهی 
5 اقفر دس کشت دا دك ) 
برعقل‌و دانش اوخندند مر غ‌وماهی 
٩‏ 4 اه کاهی برسر نبد کلاهیم 
مرغان قاف دانند آیت بادشاهی 
ی که ات نش از فیض خو د دهد آب ۱ ۱ 


: مرت سباهی ۰ 
يت تو خوش‌نو بسددر شان بارو اغار 
۱ تعو رف 1 کت اکسوان عمر کاهی 

: وی و توایمن از وصمت تباهی 


2 


ساقی سار اس اژ شمه خرابات 


۳ حر وه ها شو میم از عجت خا نقاهر 


جر بادشاها کزم ی هی است ,جامم 
ابنكز شده دعوی رنب ۷ 

3 بر‌توی ز تیغت بر کان ومعدن‌افتد ۱ ۱ 
/ پاقوت سر خ‌دورا بحشندر نک کاه! 

دانم ات سخشد برعحز شب نشینان ۲ 
5 رحال بنده پرسی‌از باد صبحگاه | 


جانی که برقص ال سر آدم صفی زد 


۳ 1 


۳ را و ره بید ۵ یکنادر 
حاوج جو بادشاهت که که هی بر 5 نام ۱ 
ژ ژ بخت 0 باژ " ره عدذر جو اهی 


مد عِ 1 


در همه در مغان نبست چو من شید | ف ۱ 

خر 4۵ جایی ِِ باده 5 دفس جابی 
دل که اسنه شاهی است غباری دارد 

از خدا می‌طلبم صحبت روشن را 
کر ده‌ام تو به بد ست صمم یاده فر وش 

۱ ۹ ۳ اف هر ۳ آرای | 
ترو ید امل نظر از ی بنسایی ۶ 
۰ 0 


۳۱ 


د بو ان حافظ 

ح ۳ 
0 این فص مگرشمم بر ارد به زان 
7 و رز به بروانه ندارد به سجن برد انی 
3 سته ام از د دد ه به دامان 1 هدر 

در دنازم مت نند سهی بالایی : 
شتی ناده ساور که مر | کِ ۳ دوست 

کشت هر کوشه چشم از عم دل ددبای . 
تن عبر هو با من معسُو ۹5 «ر سمش 

در دی و جام میم نیست به کس پروایی . 
حلده یسم چه‌خو س‌ أ ما که‌می و 

ور مسلمان از است که حافظ دارد 


عسسحم 


محمم ‌ ۰ 
۵ ای از ی امروز بو د فردایی : 


3 2 


و رده ام ابر وی‌ماه سیمایی» 
ی خیال مور عششبازی من 
۶زدست بشدچشم از | نتظار بسوخت 

در ا رزوی سر وچشم مجلس ادرایی. 
در است‌دل: ۱ تش به خر قه خو آهم زد 
۱ سا سین 9 ۱ ی 0 ۳ وا هک ۰ 


۰۰۵ 


به روز و آقعه با ِ ر سر 9 0 ۱ 
که می‌درویم به به داغ 

رهام دل 0 داده‌ام من درو یش 
4 نیستش : + س‌از تاجو تحت تپر و 

در آن‌مقام که خو نانز غمز ه نیغ 1 ۱ 
عجب مدار سری او فتاده در ۳ : 


مد رن 


کیسا بود به فرو غ ستاره پرو 3 

ذر آ و دصل چه باشدر ضای‌دوست‌طلب! 3 
حبف باشد از وغیر او تمنا 

در زشوی بر ارنه ماهان ره نار 0 


ای سقینه حافظ رسرل به در یا کف 


» » 


سلامی جو نوی خوش اشنایی دان مردم دیده را روشنایی 


درودی جو نورد دل بارسایان بدان شمع خلو و بارسا ۲ 


:.‌‌ ِ 


۱ نمی بیسم از همدمان هب در جای 5 لم خو ن‌شداز عصه ره ی کیسا + 


وی مغان‌رخ‌مگردان که آ نجا فروشند مفتاح مشکل کشایر 


ون‌جیان گر جه‌دوتدهسی اس ‌ حرل بح برد شیو ه یو فایی 


دل 0 م من گر" س‌‌ شست نبجو اهد 7 ی دلان مو ۶ 


0 ی بکذار ی 7۹ ِِ 
2 


باد 1 ی ِِ 


دبوان حافظ 
موزمت کیمیای سعات : زهه‌صحبت ند جدایی! جدایی ! 
مکن حافظ ژجوردوران شکایت 
چه دانی توای بنده کار خدایی . 


» 2 


م گل این بستان شاداب نمی‌ماند 
در باب ضعیفان را در وقت توانایی . 
اف 
بت کله زلفش با باد همی ِ دم 
۱ گفتاغلطی بر فکرت‌سودایی. 
۵ باد صیا ۱ بنجا تاسلسله کت ردصید ۱ 
این است حر یف‌ای دل تا باد نییمایی . 
تافی‌و مپجودی‌دود از توچنانم کرد 
0 ِ و دست تخو اهدشد نابات ش هی. 
ب به که‌شاید گفت» این نکنه که‌درعالم 
۱ ر ساره » کس‌ننمود آن‌شاهدهر جایی. 
و ؟ 5 : 
فی‌چدن ل‌دایی‌روی‌تور : یی بسست 
۱ شعاد خرامان کن 5 باغ تباردای : 
درد توام درمان در سترنا کامی 
ار موی در وه 
وی باد توام مونس در وس سم ی 
ِ 


خر وه ور ای مر لمر ندی دمست 
ص است‌در دن‌مدذهب خود بینی و خودر اب 


۳ 


تس م دایره ۳ خو نن ۰ م ید ۵ 
ره 1 9 ار ساغر ما 
حاخظ شب هحر ان شدبوی ۱ 


شاددت مبارك باد ای عاشق شید ایی 
3 ‌» 


و 9 ۰ و 
ایدل گراز آن چاه ز نخدان به دد یی 


هر 9 روی زود شیمان ره‌در ۴ [ 


مت تا شک و ی نت 


هش دار که : گرو _ِ ل ی وس 
0 آدم صفت "از دوضه رضو ان به در | ۱ دك 
شاید که به ات فلکت دست تر د‌ 
گرتفنه لب ازجشه حیوان ۰۰ ۴۲ 
حان ‌ ۳ از حسرات دید ار دو حون 6 ۱ 
با ۱ چوخورشید درخشان به در | 1 


چندان جچو صبا بر 3 دم همت 1 


در زیر ۵ شب شهحجر بو ره ِِ 1 


قس ات 15 همحون مه نا بان ره در ۱ 3 


5 


۴ 
۰۸ و 


د بو آن حا فظ 


1 دهگدرت سبته ام از د رده دوصدحوی 
۱ ۳ بر تو جون‌سر وخرامان ره درا ی 
۱ ۱ 

حافظ مکن اندیشه که ان بو سف مپر و 


صسحم 


باژ آید و از کلبه اجزان به دد ای 
3 3 
می‌خو اه و گل‌افشان کنازدهر چه هبی‌جو دی 
این گفت که 7 بلیل و حه در 
ان یر تا شاهد و سای دا 
۱ و ۰ 
خی وسی 1 و بوئی . 
۳ مر 9 ِ از ود نو د لجو دی ۰ 
غذچه سا ات دو لت به که خو اهد داد : 
۰ مر ۰ 
ای شاح کل دعنا از 0ص مرودبی ۲ 
روز که باز ارت دن جوش بح ر‌بدار است 
ار باب و بنه گنجی [ ما 4 ت مه 
بون -- كِ 22وی 9 دم در باد است 
طرف هنری بر دزی از شمع نکو دبی 
ن طر 0 هر جعدش صد_ بان جن ارزد ۱ 
خوش بودی 5 ر‌بودی نو نش زر خوشخو بی 
هر مر غ به دستانی درل یاه هد 


پلیل‌به نوا سازی با 
با حافظط 


او 


3 | له ای آهوی وحشی کجایی؟ مر | ۳ بو ست چندین آشنایر 


دو تنسا و دوس و دان دا آدد و دامت کمن از بیش -واز ,۲۰ 
حال یذ یر بدانيم مراد هم بجوییم ار توانیم 
که گ بینم که این دشت مشوس . حور ا گاهی ندارد خرم و خو ش 
و آهدشد. و بید‌ای‌رفیقان دفیق بیکسان باد غر مت 3 
0 خضر مبارك در [ بل زئمی هش کر - ید 

۳ 


1 


4 وفت و وا بر ورن اهلد 99 :۱ م لاانذدر تر ی فرد ۳ 
چنينم هست اد از بر دانا فرامو شم نشد هر ِ همانا 
که روزی رهروی در سرزمینی ‏ . به لطفش گفت رندی ره نشید ِ 
که ای‌سالك چه‌درانبانه دادی؟ با دامی ببه گر 3اه داری ۰ 
جوایش داد گفتا: دام دادم 3 سیمر غ می‌باید شکارم : 
گفتا: چون به‌دست آدی‌نشانش؛ که ازما ی نشاد‌است ۲۰۱۵۸ 
بجفیا: چون به‌دست اری دس ش! رما بی شان‌است ۳ 
چو ان سرو روان شد کاروانی 6 چوشاخ سر دم ان دیده با 3 
مده جام می وبای گل ازدست ؛ ولی غافل مباش از دهرسرم.۴ 
لب سر چشمه و طرف جویی» نم اشکی دبا خودگفت وکویی: 


داز ۳ حه ورن ۱ رد این ار 6 که‌خورشیدغنی‌شد کیسه برداز! 


ره باد رفب‌ان و دوس‌داران ی با ابر یار 
9 


نان بیرحم زد چدایی » 
و ۳ مت اب رو آن یش 4 
کرد همدم دیر بن مداد 1 
٩‏ سارت یی تواند» 
گوهربن و از خرمپره‌بگذر 
ومن ماهی کات آر ۵ به دحر در » 
وان را با خرد درهم سرشتم » 
ی در ین‌تر کیب پید است» 
8 کیت انن طب امد 6 
که این نافهز چن‌جیب‌حوراست» 
شبقان قدر در ندانید ‏ 


مه ی 
قالات و همان اش 


د بو ان حافظ 
که گو یی شود نبوداست ۱ شنایی. 
مد‌د مشش از اب دیده‌خویش. 
که اين نپا بدان تنپا رساند !_ 
تواز ون و القلم می برس تفسیر . 
و زان تجمی که حاصل بو د کشتم 
که نعز شعر و معز جان اجز است. 
مشام حان معطر سار جاو بد ۳ 
بان اهو که ازمردم فو دا 
چومعلوم است‌شر حاز بر مخو انید. 
ست ی‌انداز قیر ان‌در کمن است. 


ِِ 


ماه 


بیا ساقی ان می که حال آورد 
به من‌ده که س بدل افتاده ام 
ای آنامی توعکن ( 
باه نا یگو بم به اواز ی 
ِ سای فتوح 


بیا سافی 
بد ه 1 در 2 دت ایند ناژ 


ند ۵ سباة ی بر ان جام جم 


ره من هه گردم تشایند حام 


دم از سبر این در دیر ینه زن 
همان منزل است‌این‌جپان خر اب 
سا راک بان لمیر دعر 

4 اد ابو ان و فصرسش ره ناد 


همان‌مر حله اس ت‌این سابان دور 


بده‌ساقی آن‌م ی که ع رجام ۱ 


بحه حو سل کت جمتییل ۳ تاج و گنج 
ای ان اش 


بهمن‌ده کهد2 کیش رون 4 


۹ 


4 با گنج قارون دهد عمر نو 


0 که گم ما در و ۰ سلم و تور ِ 


تایناك 


کرامت فزاید کال ۱ ۳ 
ترس هر دویبی حاصل افتاده ام 
به کیخسرو دجم فرستد یام 


که جمشید کی دو دو کاوو س کی 


ط کامر انی .عم درار 1 
زند لاف تا می اند عدم . 
۳ آ که از سر عا مج تام ۲ 
صلابی 
که دید است ایوان افر اسیاب . 
کحاسد ۱ ان‌تر ك خنحر ۳ 
هد نیز ش ند ارد به باد. 


به شاهان سمیه ره 


4 9 9 جم فر سر نام 3 
که رت جو یر ار رای سیت | ۱ 
که زدردشیتم ی جو بدش ز ری ۴ 


42 ۳ سس در ست و حه دیا در ست .۰ 


اه آن کر ستود همست 
من ده که بدنام خواهم شدن 
| ساقی آن آب اندیشه سوز 
تا روم بر فلك شیر گید 
با ساقی آن می که حود بپشت 
ده تا بخوری در تس 


ِ ساقی ان می که شاهی دهد 


یم ده ۶ ور دم از عب باك ۱ 


پوشد باغ دوحانیان مسکنم 
بر آیم دوف روی دو لت اسان 
ن‌آانم که‌چون چام گرم بهد ست 
3 بادشاهی 


۹ نهد 


ز نم 
۳ ن‌ : 
4 مستی نوان در اسر ار سفت 


ی 


که‌حافظ حو مستانه سازد سرود 
مخنی کیحا ۳ ِ 9 د‌ 
٩‏ تا وجد را کار سازی تِ 
به اقبال دادای دیپیم و تفت 
مت بادشاه . ژمان 

که تسکن اور نگ‌شاهی از او ست. 
فرو غ دل و دیده مقلان 

ال ات همای همایهون نظر 
فلك‌ر ا گپر در صدف حون نو نسست 


بوان حافظ 

که اندر خرابات دار مس 

خراب می و جام خواهم شدن . 
جر / 

دشر نو شد‌شود بیشه سور . 

جر 
عسبر ملايك در ان دی سر شت 
مشاه رد تا اید حرش 
عم 

به تا او دل گو اهی دهد . 

نز ارم به‌عشرت سری‌دین زان 

در اینجا چرا تخته بند تنم ؟ 

خرایم‌کن و گنج حکمت ببین . 

و ۳ 

دم خسروی در تا ز نم . 

ِِ لت و سخحودی ر از نتو ان تفت » 

زچرخش دهد زهره اوار رود . 

ساد اور آن خسروانی سرود . 
مه در ) دو لت شه کامر ان 

تن | سایش‌مر غوماهیاد اوست ِ 
وی تست ان صاحصدلان 


فر بدونو چم ر اخلف‌چو ن‌تو تست 


0 


مان سالبا 


فتنه دارد دص روز کار 


مص ( نز 


نک تییغ داند ازدن روز کر 


معنی بزن آن نو ایین سرود. 


مرا با عدو عاقت فرصت است 
مغنی نوای ظر ات سار اکن 
که بارغمم برزمین دوخت پای 


به کلانی دود 


روان ان حود شاد کن 


مغنی نوایی 


آواز شا در 
دهی‌زن که‌صوفی به حالت رود 
معنی دق و مه را سارده 
فر بب جپان قصه روشن است 


هعنی ملو لم 


همی‌بینم ازدور گردون شکفحم 


دوتایی نزن 


دگر ر‌ دلب 0 ۱ و 7 *ی ر ریلب 
۰ ۰ ۰ ۶ 
در دن‌حو نفعشان ۶ر صبه ر سح 


به‌مستان و بد سرودی فرست 


9 


به دانا دلی کشف کن 
من و مستی و فتنه چشم بار 
یکی را قلم زن کند روز 
نکو با خر یقان به اد رود 
که از اسمان‌مه ده پض ۲۱ ت 
به قول و غزل قصه آغاز ِ 
نب ضرت اصو لم + بر اور زجای" 
بگوی و بزن خسروانی سرود. 
‌ دوز و از بار ند باد کن ‏ 
سبن‌تاچه گفت‌ازدرون پرده‌دار 
که اه ِِ به‌رق آوری 
به مستی وصلش حوالت رود . 


ر4 ایس حرش دعمه آواذ ده 


9 


سنا چه ناش 1 ستن است 
به تا او 1 تا بزن 1 
ندانم کرا خاك ۱ فت ‏ 
ندان م چراغ که ی ۶ 


َ 


نو خون صراحی و ساغر بریز 
به باران رفته درودی فرست ‏ 


پا یا 


جافط سسال ۷۲۶ یی ۳۵ سال بس از ۶ 
در کاشی] شعای در شبرلر سنا اعد دس ال 
عمر کرد. رباعی با خیام و غزل با حافظ همنام‌اند. 
عر لهای حافظ با همه لطافت بیان و شیرینی زبان 
در بر کب‌های تاره و نازلگ کار بهای شاع اه از 
اندیشه‌های باند مردم دوستی بی ازاری زر د - 
گذشتگی فروتنی بلند همتی عشق به زن و زندگی 
پر ست حرط ار ۱ 
جایگاه بلندی می‌نگرد که نا کامیها واشکست‌های 
زندگی را بسی خوار و ورد می‌بند . از ابتور 
دیوانش آرام‌بخش دل در دمندال و امسلواران 
سلاه اسست . 
حافظ پرده جهل و خرافات را میدرد: 
خودپرستان و ریا کاران و ستمگران و جاه‌طلبان 
اجتماع را ك و رسوا میکند. بیهوده نیست 
ای ارس ان و 
همدم و رهبر خویش شمرده‌اند. خانه ای که حافظ 
نداشته باشد چیزی کم دا در 
۱ 


رل 


۲ 
۱ 


ال 3 


[۲۲۲۳ ۵۲ 
0۳ 
"7۲1۳ ۳ ۲ 
0۳ ۸۸ 
۲05 ۸۵ 


چِ 


